




    ﻿         ﻿    3





واکاوی تطبیقی جنگ وجودی در انقلاب

وارثان فتح؛ از 
کربلا تا قله‎ها



• وارثان فتح؛ از کربلا تا قله‎ها‌ •
یواکاو • • لاقنر اد یدوج وگنج یقیبطت 

: کمیته محتوایی قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین و مجتمع عالی  آموزشی و پژوهشی تبلیغ• • کارا یز
• ب اهمکاری: موسسه فرهنگی مذهبی هم قلم و موسسه به‌سوی ملکوت •

• ونیسنده: احمد صابری تولایی•
• پژوهشگران: علی علیزاده،عباس جهانی،ابوالفضل فرزین،محمدایزدی•

: حسین حبیبی‌ فهیم • • ویراسترا
• صفحه‌آار: موسی محمدآبادی •

• چاپ: اول/ بهار 1405 •
• قیمت: 400,000 تومان •

تبلیغی محتوای  تولیدکنندگان  ملی  شبکه 



فهرست

مقدمه

جلسۀ اول

جنگ جنگ تا نابودی 	19
بت	یین یدوجو گنج علیهت مدنا سلامی 19

جلسۀ دوم

همه در برابر خدا 	33
قن	ش بصیرتت گنج رد رک یبی 33

جلسۀ سوم

خدایی که به‌‌‎شدت کافی است!  	55
قن	ش معونیتر هبراج معه رد پیروز ی 55

جلسۀ چهارم

؛ سیرهٔٔ رهبر الهی حکمت در تدابیر 	77
ا رد یجار و داهبر بلاقنا یبت امرکز بر عینلاقت  بت	یینقن شا مام 77

لاقنابی

جلسۀ پنجم

یت کارآمد مدیر 	99
بت	یین مدیریتاج معه براساسن ظاموا لویت 99



8     فهرست

جلسهٔٔ ششم

انقلاب مردمی، مردم انقلابی 	127
ت رد حولاتجا تماعی قن	ش مردم 127

جلسۀ هفتم

لودگانِِ پاک‌‌‎نما آ 	147
بت	یینو یژگی‌‎هد یاشماننبج ههٔٔ حق 147

جلسۀ هشتم

چرا نمی‌‎فهمند؟ 	161
محاسابت غلطد شمن رد رویارویی ببج اههٔٔ حق  	161

جلسۀ نهم

امواج شیطان 	187
اج رد معه ا رد یجنا داحراف قن	شر سناه 187

جلسۀ دهم

رّّان، شمشیر بُُرّّان
ُ

کلام غُ 	209
 راعموم رد یسیرهٔٔ معصومین؟عهم؟ خاطبه و مدیریتا فک 	209



دیباچه

گاه همیشه برپای تاریخ و آوردگاه ابدی رویارویی حق و باطل  محرم، خیمه‌
است. عظمت قیام حضرت سیدالشهدا؟ع؟ تنها در یک رویداد تاریخی در 
سال ۶۱ هجری نبود؛ بلکه این قیام، رگ حیات‌بخش آزادگی و بیداری در 
کالبد تمام اعصار است. در این میان، »عاشورا« قله‌ی رفیع و قلب تپنده‌ی 
این نهضت، روزی سترگ است که تمامیتِِ حق در برابر تمامیتِِ کفر ایستاد 
و با خون، مسیر سعادت بشریت را برای همیشه ترسیم کرد. عاشورا نه یک 

پایان، که نقطه آغازین جریان مقاومت در بستر تاریخ است.

هُُ« 
َ
 یُُبََایِِعُُ مِِثْْلَ

ا
در کانون این حماسه‌ی عظیم، شعار محوری و راهبردی »مِِثْْلِِی لَا

کلام نورانی امام حسین؟ع؟، تنها نفی شخص یزید نبود،  می‌درخشد. این 
بلکه تدوین یک شعار ابــدی بــرای جبهه حق اســت. این شعار به بشریت 
می‌آموزد که در هر زمان و مکانی، انسانِِ تربیت‌یافته در مکتب توحید، هرگز 

سر در گرو طاغوت‌ها و مستکبران زمان خود نمی‌دهد.

اما محرم امسال، حال و هــوای دیگری دارد و رسالت مبلغان در آن بسی 
از  که پس  از تاریخ ایستاده‌ایم؛ جایی  سنگین‌تر است. ما در نقطه‌ عطفی 
حماسه‌ها و پایداری‌های شگرف در شرایط خطیر »جنگ رمضان« و شهادت 
کبیرمان، معادلات منطقه و جهان دستخوش تحولی  رهبر فرزانه و مجاهد 
که جبهه باطل، با تمام هیمنه  بنیادین شده است. نبرد رمضان نشان داد 
اراده‌ی الهیِِ جان‌های مقاوم ملت مؤمن، شکننده و  پوشالی‌اش، در برابر 
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کریه یزیدیان زمان  زوال‌پذیر است. این تقابل سخت و خونین، پرده از چهرۀ 
برداشت و در نقطه مقابل، حقانیت و مظلومیت مقتدرانه جبهه مقاومت را به 

جهانیان مخابره کرد.

گیری پدیده‌ای بی‌نظیر به نام »امت مبعوث«  حاصل این بیداری بزرگ، شکل‌
در محرم امسال است. امتی که مرزهای جغرافیایی و قومی را درنوردیده و حول 
کنون  محور مقاومت و دادخواهی، جانِِ تازه‌ای گرفته است. این امت مبعوث، ا
تشنه‌ی معارفی است که ریشه در کربلا دارد تا بتواند مسیر پرالتهاب پیش رو را 

با بصیرت و استقامت طی کند.

توانمندسازی مبلغانِِ  با هدف  و  زمانی  این ضــرورت  با درک  رو،  کتــاب پیش 
مکتب نگاشته شده است. رسالت امروزِِ یک مبلغ، تنها بازخوانیِِ سوگنامه‌ی 
کربلا نیست؛ بلکه پیوند زدنِِ حماسه‌ی عاشورا به میدان‌های نبرد امروز، تبیین 
دقیق تقابل جبهه حق )مثلی( با نظام سلطه )مثله(، و هدایت و جهت‌دهی به 
شور و شعور این »امت مبعوث« است. امید است این اثر، چراغ راهی باشد برای 
کی هستند  آنان که در سنگر تبلیغ، پرچم‌دار تبیین حقایق و پاسدار خون‌های پا

که در امتداد عاشورا بر زمین ریخته می‌شود.

فرصت را غنیمت شمرده از همه سروران عزیزی که در تولید این اثر نقش داشته 
اند، تقدیر و تشکر می کنم.  مدیر محترم »مرکز پژوهش‌های تبلیغی« مجتمع 
ابوالفضل  آقــای  المسلمین  و  الاسلام  حجت  جناب  تبلیغ  پژوهشی  آمــوزشــی 
کننده شرایط فنی و پیگیری امور حقوقی  هادی‌منش به‌عنوان ناظر و  فراهم‌
کنندگان محتوای تبلیغی هم‌قلم« جناب  اثر؛ مدیر محترم »شبکۀ ملی تولید 
تولید  فرایند  انجام  مسئول  به‌عنوان  گوهری  آقای  حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین 
محتوا،  نویسنده محترم جناب حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین آقای احمد صابری 
که با نگاه عالمانه خود به ارائه  تولایی و ارزیاب محترم حجت‌الاسلام یاوری 

متنی قابل‌توجه و اعتماد اهتمام کرده‌اند. 
حسین ملانوری

مدیر مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ 



هم�قلم با  قدم  چند 

م سم الله الرحم�ن الرح�ی �ب

«؛ نَ�َ مُُسْْلِِمِِ�ي
ْ
�ي مِِ�نََ الْ نِ�ِ

نَّ��ّ الََ إِ�ِ هِِ وََعََمِِلََ صََالِِحًًا وََقَ�َ
ى اللَّ�ّ

َ
لَ �نّْْ دََعََا إِ�ِ وْْلًاً مِِمَّ� حَْْسََ�نُُ قَ�َ

�
مَََ�نْْ أَ »وَ

 )و خوش‌گفتارتر از کسی که به‌سوی خدا دعوت کند و کار شایسته انجام دهد 
و گوید: من از تسلیم‌شدگان ]در برابر فرمان‌ها و احکام خدا[ هستم، کیست؟(.1

کهنه  زمــان  گــذر  در  هرگز  که  اســت  حقیقتی  با  عهد  تجدید  موسم  محرم، 
نمی‌شود. هر سال، هنگامی که بیرق عزا بر گنبد دل‌های مؤمنان برافراشته 
گردد، گویی تاریخ  می‌شود و نام مبارک سیدالشهدا؟ع؟ بر زبان‌ها جاری می‌
انسان میــان حق و باطل،  که در آن،  آغــاز می‌شود؛ تاریخی  از نو  بار دیگر 
میان عزت و ذلت، میان وفــاداری و دنیاطلبی، و میان ماندن و برخاستن 
به انتخاب فراخوانده می‌شود. عاشورا حادثه‌ای محدود به جغرافیای کربلا 
و سال شصت‌و‌یک هجری نیست؛ بلکه حقیقتی جاری در متن زندگی بشر 
و مکتبی زنده برای همهٔٔ عصرها و نسل‌هاست. از همین رو، هرگاه جامعهٔٔ 
اسلامی با آزمون‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز روبه‌رو شده است، نگاه‌ها بار دیگر 
را  کربلا برگشته و دل‌ها در پرتو نور حسین‌بن‌علی؟ع؟ راه خویش  به‌سوی 

یافته‌اند.

1. فصلت، ۳۳.
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محرم امسال نیز درحالی فرا می‌رسد که ملت عزیز ایران، روزهایی حساس و 
گذارد. دشمنی مستمر و آشکار نظام سلطه، به  سرنوشت‌ساز را پشت سر می‌
سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، با جمهوری اسلامی ایران ابعاد تازه‌ای 
گون تقابل در عرصه‌های نظامی، امنیتی، رسانه‌ای،  یافته و صحنه‌های گونا
فرهنگی و شناختی را پیش روی ملت ما قرار داده است. امروز تنها میدان 
نبرد، میدان سلاح و تجهیزات نیست؛ بلکه دل‌ها، ذهن‌ها، امیدها، روایت‌ها 
ــارویی تبدیل شده‌اند. دشمن می‌کوشد  کــات مردم نیز به میــدان روی و ادرا
اراده‌ها را تضعیف کند، باورها را متزلزل سازد، امید را از جامعه بگیرد و روایت 
کم نماید. در چنین شرایطی، منبر حسینی بیش از  خود را بر افکار عمومی حا
همیشه یک سنگر است؛ سنگری برای حفظ ایمان، تقویت بصیرت، تبیین 
حقیقت، ایجاد آرامش، امیدآفرینی و استحکام‌بخشی به جبههٔٔ فرهنگی و 

اعتقادی جامعه.

یــا بیــان  از ایــن منظر، وظیــفــهٔٔ مبلغ دیــنــی تنها نقل یــک واقــعــهٔٔ تــاریــخــی 
کنده نیست؛ بلکه او در جایگاه وارث انبیاء و مبلّّغ  مجموعه‌ای از معارف پرا
مکتب اهل‌بیت؟عهم؟، مأموریت دارد تا چراغ هدایت عاشورا را در متن مسائل 
و نیازهای روز جامعه روشن نگاه دارد و پیوند میان حقایق جاودانهٔٔ کربلا و 
واقعیت‌های عینی زندگی مردم را آشکار سازد. مخاطب امروز، علاوه‌بر نیاز به 
معرفت و معنویت، نیازمند فهمی روشن از جایگاه خویش در تحولات جاری، 
درک صحیح از مسئولیت‌های فردی و اجتماعی، و دستیابی به منطقی الهی 
برای مواجهه با دشواری‌ها، تهدیدها و حوادث پیش روست. او باید بتواند 
در آینهٔٔ عاشورا، راه خود را در میانهٔٔ پیچیدگی‌های جهان معاصر پیدا کند و از 

مکتب اهل‌بیت؟عهم؟، قدرت تشخیص، مقاومت و امید بیاموزد.

بر همین اساس، مجموعه آثار حاضر با تلاش قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین 
و مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ با همکاری جمعی از پژوهشگران و فعالان 
عرصه تبلیغ دینی در مجموعه »هم قلم« و باهدف یاری‌رساندن به مبلغان 
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آمده است. مطالب این مجموعه صرفاً  این رسالت بزرگ فراهم  گرامی در 
گردآوری موضوعات و نکات تبلیغی نیست، بلکه بر پایهٔٔ مبانی انسان‌شناسی 
اسلامی و با رویکردی نظام‌مند و مهندسی‌شده طراحی و تدوین شده است. 
عاطفی،  معرفتی،  مختلف  ابعاد  دارای  موجودی  انسان  رویــکــرد،  ایــن  در 
ارادی، اجتماعی و معنوی تلقی می‌شود و ازاین‌رو تلاش شده است محتواها 
که علاوه‌بر انتقال دانش و اطلاعات، بر نگرش‌ها،  گونه‌ای تنظیم شوند  به‌
انگیزه‌ها، احساسات، تصمیم‌ها و رفتار مخاطب نیز اثرگذار باشند. به همین 
دلیل میان مباحث اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و تمدنی پیوندی هدفمند 
برقرار شده تا مبلغ بتواند با نگاهی جامع‌تر و عمیق‌تر به تبیین معارف دینی 

بپردازد.

بااین‌حال، باید اذعان کرد که هیچ محتوایی، هر اندازه دقیق، عمیق و غنی 
تنها  محتوا  نیست.  تبلیغ  در  موفقیت  کنندهٔٔ  تضمین‌ به‌خودی‌خود  باشد، 
بخشی از فرآیند تبلیغ است و بخش مهم دیگر، هنر ارائه و مهارت مبلغ در 
که به‌دلیل  انتقال پیام است. چه بسیار معارف بلند و سخنان ارزشمندی 
عدم تناسب با شرایط مخاطب، اثربخشی لازم را پیدا نکرده‌اند و چه بسیار 
که به‌واسطهٔٔ بیان حکیمانه و ارتباط مؤثر، منشأ تحولات  مطالب ساده‌ای 
عمیق در جان انسان‌ها شده‌اند. ازاین‌رو، شایسته است مبلغ محترم، هنگام 
و  فهم  سطح  مخاطبان،  ویژگی‌های  همواره  مجموعه،  این  از  گیری  بهره‌
گاهی آنان، نیازهای فکری و روحی، اقتضائات فرهنگی و اجتماعی منطقهٔٔ  آ

تبلیغی، شرایط زمانی و حتی وضعیت روانی جامعه را مدنظر قرار دهد.

از  شبهات  و  روایــت‌هــا  تحلیل‌ها،  اخبار،  از  عظیمی  حجم  که  روزگـــاری  در 
از  بیش  مخاطب  می‌شود،  وارد  مــردم  قلب  و  ذهن  به  گون  گونا مسیرهای 
و  کننده  اقناع‌ آرامش‌بخش،  حکیمانه،  سخنی  نیازمند  دیگری  زمــان  هر 
کند؛ بلکه  امیدآفرین است. او نمی‌خواهد صرفاً اطلاعات بیشتری دریافت 
را  را بشناسد و افق آینده  را بفهمد، جایگاه خود  می‌خواهد معنای حوادث 
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روشن‌تر ببیند. ازاین‌رو مبلغ موفق کسی است که بتواند میان عقل و عاطفه، 
میان معرفت و احساس، میان تحلیل و الهام، و میان واقع‌بینی و امید، توازن 

برقرار کند و پیام عاشورا را به زبان نیازهای امروز جامعه ترجمه نماید.

که امــروز جامعهٔٔ ما به آن نیازمند اســت؛ از  بی‌تــردیــد، بسیاری از مفاهیمی 
ایثار، مسئولیت‌پذیری  تــاب‌آوری، جهاد تبیین، مقاومت،  قبیل استقامت، 
اجتماعی، نقش‌آفرینی خانواده، جایگاه زنان در صیانت از هویت و فرهنگ 
جامعه، مقابله با جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن، و حفظ امید در شرایط 
دشوار، ریشه‌هایی عمیق در معارف قرآن کریم، سیرهٔٔ اهل‌بیت؟عهم؟ و به‌ویژه 
گنجینهٔٔ عظیم را از  که این  نهضت عظیم عاشورا دارد. هنر مبلغ آن است 
سطح مفاهیم نظری فراتر برده و آن را به سرمایه‌ای زنده برای زندگی امروز 

مردم تبدیل کند.

که این مجموعه‌آثار بتواند در حد بضاعت خویش، خدمتی  امیــد آن است 
هرچند کوچک به خادمان منبر حسینی و سربازان جبههٔٔ تبیین باشد و زمینه‌ای 
فراهم آورد تا پیام نورانی سیدالشهدا ؟ع؟ در این برههٔٔ حساس تاریخی، با عمق 
بیشتر، دقت افزون‌تر و اثربخشی گسترده‌تر به گوش جان مخاطبان برسد. از 
خداوند متعال مسئلت داریم که مبلغان ارجمند را در ادای این رسالت الهی 
موفق بدارد، کلام آنان را نافذ، نیت آنان را خالص و تلاش آنان را منشأ هدایت، 

بصیرت، استقامت و عزت روزافزون جامعهٔٔ اسلامی قرار دهد.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.

کاری از کمیته محتوایی قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین - مجتمع عالی  
آموزشی و پژوهشی تبلیغ - شبکۀ ملی  )هم�قلم(



مقدمه

از ادعا تا عمل 
بارها و بارها شنیده ایم که سرچشمه انقلاب ایران، قیام کربلاست 

شنیده ایم که زمانه ما، زمانه حسین است با پیچیدگی زیادتر 

و نظام سلطه ، یزیدیان زمانند ، با ساز و برگ بیشتر 

آیا برای اثبات این ادعا خشاب استدلالمان پر هست؟! 

آیا می‌توانیم برای نسل جوان این ادعا را تبیین کنیم؟! 

کتاب حاضر قراره ضمن تبیین دقیق مسأله های زمانه حسین بن علی؟ع؟ 
که  سال ۵۷  توسط امــام راحل  که راهــی  کنه  و تدابیر امــام معصوم، اثبات 
کرد ، همان راهی  گرفته شد و سپس توسط رهبر شهید ادامه پیدا  در پیش 
است که سید الشهداء؟ع؟ در سال ۶۱ هجری آغاز کرد و توسط فرزندش امام 
کرد و در سطح جهانی تحقق عینی پیدا  زمــان؟عج؟ امتداد پیــدا خواهد 

خواهد کرد.

یزید ظالم همیشه بــوده و قیــام  امــام عــادل تنها راه بــرون‌رفــت از چنگال 
یزیدیان است و این قیام به سادگی و با خوردن و خوابیدن تحقق نیافته که 

زحمت و سختی و هزینه‌دادن دارد.
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در هر قیام و انقلابی چند عنصر مهم و تاثیرگذار وجود دارد که تحلیل صحیح  
این عناصر می‌تواند به پیروزی انقلاب کمک کند 

با توجه به انقلاب امام حسین؟ع؟ این عناصر موثر در انقلاب امام حسین 
موردبررسی قرار گرفته و مانند خط‌کش و طرازی بقیه انقلاب‌های دیگر را با 

آن می‌سنجیم.

قبل از پرداختن به عوامل تاثیرگذار باید ببینیم که پدیده‌ای که امروز با آن 
کنیم چه سنخیتی با زمانه  که در آن ، زیست می‌ مواجه هستیم و زمانه‌ای 

امام دارد. 

قرائت درست از جنگ امروزی و تطبیق آن با جنگ یزیدیان با امام حسین؟ع؟ 
نقش مهمی در اتخاذ تدابیر و موضع‌گیری‌های بعدی خواهد داشت. 

که جنگ دیــروز ، جنگ بر علیه یک تمدن بود و بنا  گونه  معتقدیم همان‌
کــرده و تفرعن  داشــت تمدن تــوحیــدی ولایــت محور را از روی زمیــن محو 
امــروز نیز نظام سلطه دنبال  گسترش دهد  را بسط و  شیطانی شرک محور 
همان اهداف است پس ما با یک جنگ وجودی یا موجودیتی مواجه هستیم 

ک و نفت و قدرت موشکی و... شرّّ دشمن  با پذیرش این فرضیه، معامله با خا
را به‌طور کامل از سر ما دفع نخواهد کرد و تا زمانی که نفس مومنین را نگرفته 
باید  برنخواهند داشــت، پس  ما  از سر  کنند دست  را خاموش  نور توحید  و 

مقاومت کرد و از موجودیت هویتی خویش دفاع کرد تا پای جان. 

در ادامه به عناصر اصلی قیام حسینی می‌پردازیم. 

یقیناً نقش امام و رهبر در یک انقلاب کلیدی است 

اما کدام رهبر می‌تواند پیروزی جبهه حق را تضمین کند؟ 

رهبری که سه ویژگی مهم داشته باشد: 
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از معنویت بالایی برخوردار باشد 	•
عقلانیت او در بالاترین سطح باشد	•
قدرت مدیریت او منحصر به فرد باشد 	•

ایــن ســه شاخصه در زنــدگــی امــام حــسیــن؟ع؟ و امــامیــن انـــقلاب بــه‌صــورت 
گیرد. کاوی و بررسی قرار می‌ تطبیقی مورد وا

دومین عنصر مهم در انقلاب حسینی، امت و مردم هستند.

جریان‌شناسی نقش مردم در عزت و غربت ائمه و البته جریان‌شناسی حضور 
مردم در برش‌هایی از تاریخ اسلام و معاصر، می‌تواند اهمیت نقش مردم را 
برای مخاطب بازتعریف کرده و با ایجاد این معرفت آن‌ها را در میادین دفاع 

از حق تثبیت کرد.

که در بین اقشار مردم زنان و جوانان نقش به‌سزایی در  البته شکی نیست 
پیروزی انقلاب داشته‌اند لذا سعی شده که به‌صورت ویژه و البته تطبیقی به 

نقش‌آفرینی این دو قشر پرداخته شود. 

سومین عنصر مهم در انقلاب‌ها ، دشمن است 

کــرده و  عــدم شناخت شاخص محور از ایــن عنصر مــا را دچــار ســر درگــمــی 
می‌تواند جبهه حق را با شکست مواجه کند. 

از سه ویژگی برخوردار بوده‌اند: فسق، ظلم و  دشمنان جبهه حق همیشه 
جهل. 

تبیین این سه ویژگی در دشمنان امام حسین و در دشمنان جبهه توحید 
در زمان حال، می‌تواند بغض به دشمن را در مخاطب افزون و برائت قلبی، 
کرده و  لسانی و عملی مومنین را افزایش دهد و همین بغض، غیرت ایجاد 

ایستادگی و سلحشوری را در جامعه ایمانی به اوج می‌رساند.
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چهارمین عنصر در قیام حسینی، رسانه است 

رسانه شیطانی و ظلمانی که توانست امت اسلام را برای کشتن امام خود آن 
هم با قصد قربت به کربلا بکشاند امروز هم می‌تواند مردم را نسبت به یک 

نظام الهی و خدوم بشوراند و با شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابان بکشاند 

در مقابل این رسانه ظلمانی، رسانه نورانی اهل بیت؟عهم؟ قرار دارد که بناست 
نیز  آفندی  اقــدام  پیــام‌هــای رسانه دشمن،  اقــدام پدافندی علیه  بر  علاوه 
داشته باشد و مواضع رسانه‌ای دشمن را برای همیشه در تاریخ سرکوب کند.

خطابه  هفت  بررسی  که  اســت  خطابه  الهی،  موثر  رســانــه‌هــای  آن  از  یکی 
جریان‌ساز در تاریخ اسلام ، و الهام گرفتن از آنها می‌تواند حصر رسانه‌ای امروز 

را درهم شکسته و پیام خداوند را به دنیا مخابره کند 

و  رفــت عزتمندانه  بــرون  راه  یعنی  امــروز  به مهم‌ترین مسأله  کتــاب حاضر 
کند  ظفرمندانه از جنگ کنونی  با اتکا به انقلاب حسینی را تبیین می‌

در پایان ثــواب تولید این اثر و هر آنکه با این اثر چــراغ بصیرتی را در خود 
کنم و از همه عزیزانی که  برمی‌افروزد را به قايد امت ، رهبر شهیدان تقدیم می‌

در این اثر مشارکت داشتند تشکر و قدردانی می‌نمایم.



جلسۀ اول

جنگ جنگ تا نابودی

تبیین جنگ وجودی علیه تمدن اسلامی





آیهٔٔ محوری:

طََاعُُوا« نِ�ِ اسْْتَ�َ كُُمْْ إِ�ِ نِ�ِ �نَْْ دِِي� وّكُُمْْ عَ
رَُُ�يَدُّ�  ى 

كُُمْْ حََتَّ��ّ َ�نَو
ُ
لُ اتِ�ِ قَ�َ ُ �نَوَ �يُ

ُ
الُ َ�زََ�يَ  ا 

َلََ
 »وَ

شعار محوری:

 أرْْضٍٍ کََرْْبََلا«
 یََومٍٍ عاشُُوراء وََ کُُلُّ�ّ

»کُُلَّ�َ

یم؟! نکتۀ اول: چرا این‌قدر تحت فشار
شاید برای خیلی از ما این سؤالِِ خسته‌کننده و آزاردهنده پیش آمده باشد که: 

چرا این‌قدر تحت فشاریم؟-	
چرا از روزی که انقلاب کردیم، یک روز خوش و بی‌دغدغه نداشته‌ایم؟-	
چرا یک روز جنگ نظامی است، یک روز تحریم اقتصادی، و امروز هم -	

این جنگ روانی و ترکیبی اعصاب‌خردکن؟
اصلاً مگر ما چه کرده‌ایم که تمام دنیا )دنیای استکبار( دست به دست -	

هم داده تا ما را به زمین بزند؟ 
آیا راهی برای پایان این درگیری هست، یا تا ابد محکوم به تحمل این -	

فشارها هستیم؟ 

این گرهِِ ذهنیِِ برخی از مردم ما به‌‌ویژه جوانان است که گاهی باعث ناامیدی 
و خستگی آنان می‌شود. اما پاسخ این سؤالات، در شناختِِ دقیقِِ صحنه‌ای 

است که در آن ایستاده‌ایم.
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در این مباحث قرار نیست فقط به گذشته سفر کنیم و بر مصیبت‌های سال 
۶۱ هجری اشک بریزیم. اشکِِ ما، اشکِِ حماسه است. ما می‌خواهیم »نقشهٔٔ 
ببینیم جبههٔٔ حق  کنیم. می‌خواهیم  مــرور  را  باطل«  و  جامع درگیــری حق 
مخصوصاً از عاشورا تا امروز با چه ابزارهایی )از بصیرت و معنویت تا عقلانیت 
ترفندهایی  چــه  بــا  جاهل  و  ظالم  و  فاسق  دشمن  و  جنگیده  مقاومت(  و 
گر این نقشه را به‌درستی بشناسیم، نه‌‌تنها در برابر  به میدان آمده است. ا
کنیم، بلکه به عنوان یک عنصر فعال و  طوفانِِ شبهات و فشارها قد خم نمی‌

اثرگذار، راه را برای ظهور باز خواهیم کرد.

اما در گام اول و در شروع این حرکت، باید قبل‌از هرچیز »میدان نبرد« را از 
بالا نگاه کنیم. باید بدانیم اصلاً دعوا بر سر چیست؟ بحث ما در این گفتار 
که  »تبیین جنگ وجــودی« است. می‌خواهیم با هم به این درک برسیم 
دعــوای دشمن با ما بر سرِِ یک تکه زمین یا چهار بشکه نفت یا حتی چند 
سانتریفیوژ نیست؛ دعوای آن‌ها با »اصلِِ وجود« ماست. تا زمانی که ماهیت 
این »جنگِِ وجودی« و تقابل همیشگیِِ حق و باطل را نفهمیم، نمی‌توانیم 

برای دفاع، برنامه‌ریزی کنیم.

یاریِِ  باطل، همان  و  تقابل حق  در  تماشاچی‌بودن  که  داد  یاد  ما  به  کــربلا 
 أرْْضٍٍ کََرْْبََلا« یعنی من و شما دقیقاً در وسط 

 یََومٍٍ عاشُُوراء وََ کُُلُّ�ّ
باطل است. »کُُلَّ�َ

میدانِِ نبرد ایستاده‌ایم. وظیفهٔٔ ما این است که جایگاه خودمان را در خیمۀ 
کنیم و برای ساخت تمدن اسلامــی در  سیدالشهدا؟ع؟ در عصرِِحاضر پیدا 

برابر این جنگِِ همه‌جانبه پای کار باشیم.

نکتۀ دوم: دنیای جنگ و تقابل دائمی دو جبهۀ حق و باطل
گوید: از 3500  کتاب »آشنایی با حقوق بین‌‌‌الملل« می‌ کانوی هندرسون1 در 
خ داده است  سال پیش‌از میلاد تا اواخر سدۀ 20 میلادی، تقریبا 14500 جنگ ر

1. Conway W. Henderson
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که حدود 5.3 میلیارد نفر در این جنگ‌ها جان باختند و تنها 300 سال از تاریخ 
بشر در صلح سپری شده است.

کند که »ما با مردم کاری  در این دنیای پر از جنگ، نظام سلطه مدام القا می‌
گر تسلیم شوید، رفاه و امنیتتان  نداریم؛ با جمهوری اسلامی مشکل داریم؛ ا
تأمین می‌شود.« اما تجربۀ تاریخی نشان می‌دهد اتفاقاً کسانی که بی‌طرف 
بودند، بیشترین آسیب را دیدند. در جنگ جهانی اول که کشور ما رسماً اعلام 
کن آمریکا در کتاب  خ ایرانی سا بی‌طرفی کرد، به گفتهٔٔ »محمدقلی مجد«، مور
»قحطی بزرگ«، حداقل ۴۰ درصد از مردم ایران )حدود ۸ میلیون نفر( در اثر 
قحطی، دزدیده شدن آذوقه توسط بیگانگان و بیماری‌های ناشی از جنگ 

جان باختند!

پس تسلیم‌شدن و بی‌طرفی، نه‌‌تنها نان و امنیت نمی‌آورد، بلکه جان و مال 
و ناموس را هم به باد می‌دهد. این همان تقابل تاریخی جبهۀ حق و باطل 
است که از زمان هابیل و قابیل تا تقابل شمر و امام‌حسین؟ع؟ ادامه داشته 
ى 

َ
مََکُُمْْ وََ حََرْْبٌٌ لِِمََنْْ حََارََبََکُُمْْ إِِلَ

َ
مٌٌ لِِمََنْْ سََالَ

ْ
ِی سِِلْ

و تا قیامت هم پابرجاست: »إِِنِّ�
قِِیََامََةِِ« این »الی یوم القیاهم« یعنی چه؟ یعنی این صف‌بندی تا قیامت 

ْ
یََوْْمِِ الْ

ادامه دارد.

گر کسی خیال کند که تقابل حق و باطل مربوط به یک زمان خاصِِ از  پس ا
تاریخ است، اشتباه کرده است. خدا رحمت کند شهید مطهری را که می‌فرمود: 
»شمر 1300 سال پیش مرد؛ شمر امروز را بشناس.«1 یعنی هر زمانی یک حسین 
وجود دارد و یک شمر. به عبارت روشن‌تر یعنی حق و باطل همیشه در برابر 
هم صف‌آرایی کردند و می‌کنند و خواهند کرد. این تقابل، یک جریان زنده در 
تاریخ بشر است. معنای این شعار عاشورایی هم همین است که هر روز، روز 

عاشوراست و هر زمینی، زمین کربلاست.

1. مطهری، حماسۀ حسینی، ج1، ص168.



اوی تطبیقی جنگ وجودیکاو     وارثان فتح؛ از ووا         لاقدر ان  24    قل ابلا ترک

نکتۀ سوم: ماهیت همه جنگ‌ها یکسان نیست
نکتهٔٔ‌ دیگر این است که ماهیت همۀ جنگ‌ها یکسان نیست. بعضی جنگ‌ها 
برای زمین است؛ بعضی برای ثروت و بعضی برای قدرت سیاسی. اما بعضی 
ک‌تر است و برای حذف یک هویت و یک تمدن  جنگ‌ها از این‌ها خطرنا
تو شکست بخوری؛  گیــرد. در چنین جنگی دشمن فقط نمی‌خواهد  درمــی‌
بلکه هدفش فراتر از تصرف و حذف سرمایه‌های مادی و انسانی و سرزمینی 
و... است. می‌خواهد کاری کند که اصلاً دیگر هویتی از تو و تمدن و ماهیتت 
وجود نداشته باشد؛ یعنی برای نابودی کامل جبههٔٔ حق آمده است. به این 

گویند: جنگ وجودی.  می‌

ــرآن صــراحــتاً فــرمــوده اســت کــه دشــمــنــان دســت از ســر شما  ــد در قـ خــداون
كُُمْْ«  َ�نَو

ُ
لُ اتِ�ِ قَ�َ ُ �نَوَ �يُ

ُ
الُ َ�زََ�يَ  ا 

َلََ
 برنمی‌دارند: »وَ

تا کی؟ تا وقتی که اقتصاد شما را بگیرند؟ نه! تا وقتی که نفت شما را ببرند؟ 
كُُمْْ«؛1 تا وقتی که دست از دینتان بکشید. این یعنی  نِ�ِ وّكُُمْْ عََ�ن دِِي�

رَُُ�يَدُّ�  ى 
نه! »حََتَّ��ّ

همان جنگ وجودی!

بــرای  بــاطــل  ــودی هــمــان تلاش جبهۀ  از منظر دیــنــی و قــرآنــی، جنگ وجـ
هِِ 

اللَّ�ّ ورََ  �نُُ وا  ئُ�ُ طْْ�فِِ لِِ�يُُ دُُ�نَوَ  رِِي� ُ »�يُ می‌فرماید:  کریم  قرآن  خداست.  نور  کردن  خاموش‌
رِِوهِِ«؛2 می‌خواهند نور خدا را با دهان‌هایشان خاموش کنند!  مُّ�ّ �نُُ هُُ مُُتِ�ِ

اهِِهِِمْْ وََاللَّ�ّ َوَ �فَْْ
�
أَ �بِِ

دشمن در جنگ وجودی به کمتر از خاموشی مطلق نور حق راضی نمی‌شود؛ 
او ریشه را می‌زند.

کــنیــم، مــی‌بیــنیــم تقابل امــام‌حــسیــن؟ع؟ و  ــربلا نگاه مــی‌ ک وقتی بــه واقــعــهٔٔ 
»جنگ  یک  بلکه  نبود؛  شــام  یا  کوفه  شهر  حکومت  سر  بر  دعــوا  بنی‌امیه، 
که فقط رقیب سیاسی  وجــودی« تمام‌عیار بود. یزیدبن‌معاویه نیامده بود 

1. بقره، 217.
2. صف، 8.
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خود را کنار بزند؛ او آمده بود تا اساس اسلام را محو کند. لذا وقتی مروان در 
مدینه از سیدالشهدا؟ع؟ خواست تا با یزید بیعت کند، حضرت نفرمودند من 
دْْ 

َ
 قَ

ْ
مُُالَاّ إِِذْ


 مِِالَا السَّ�


سْْ ِ

�
ى الْإِ

َ
حکومت را بیشتر دوست دارم، بلکه فرمودند: »وََ عََلَ

 بِِرََاعٍٍ مِِثْْلِِ يََزِِدََي«؛ فاتحۀ اسلام را باید خواند و با اسلام خداحافظی 
ُ

ةُّ مَّ�
ُ �
بُُلِِيََتِِ الْأُ

کمی مثل یزید شود. یعنی با آمدن یزید، اصلِِ  کرد، زمانی که امت گرفتار حا
وجودِِ اسلام در خطر است.

کلمات خــود او  دلیــل اینکه جنگ یزید یک جنگ وجــودی بــود را باید در 
جست‌وجو کرد. وقتی سر مطهر اباعبدالله؟ع؟ را در شام مقابل او گذاشتند، 

کینهٔٔ فروخوردهٔٔ جبهۀ باطل بیرون زد و آن شعر کفرآمیز را خواند: 
ا

لَاَ


فَ ــــــــكِِ 
ل
ــــــــ� ــــــــ�م

ل
ــــــــا� ب� ــــــــــُمُ  ــــــــــاش� ه� ــــــــتْْ  ــــــــب� ــــــــ�ع

ل�


1 ْ
ـــــــــــــــزََلْ ن� ــــــــــــــــــيٌٌ  ح�َوَ   

ا
لَا َوَ  ـــــــــــــــاءََ  ج� ـــــــــرٌٌ  ـــــــــب� �خ

یعنی: بنی‌هاشم با حکومت بازی کردند! نه خبری از آسمان آمد و نه وحیی 
نازل شد!

ببینید! دعوای او بر سر قدرت نیست. او اصلاً وحی و نبوت پیامبر را از ریشه 
ک کند. کند و می‌خواهد نام پیامبر و مکتب او را از صفحۀ روزگار پا انکار می‌

در یک جنگ وجــودی، رفتار دشمن هم متفاوت و بی‌رحمانه اســت. چرا 
کشتن مردان  کربلا سی‌‌هزار نفر در برابر هفتادودو نفر ایستادند؟ چرا به  در 
را  خیمه‌ها  چرا  دریدند؟  را  شش‌ماهه  طفل  گلوی  و  نکردند  کتفا  ا جنگاور 
آتش زدند؟ چرا اسب بر بدن‌های مطهر تاختند؟ چون در جنگ وجودی، 
باطل می‌خواهد هیچ اثری، هیچ بذری و هیچ نشانه‌ای از حق باقی نماند. 
کربلا دفن  می‌خواستند نام »علی« و »حسین«؟عهما؟ برای همیشه در بیابان 

شود و هیچ هویتی از شیعه و اسلام ناب باقی نماند.

1. شریف قرشی، حیاة الامام‌الحسین، ج2، ص187 و ج3، ص377.
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گرفته بــود. در اوج این جنگِِ وجــودی،  اما ارادۀ خداوند بر امر دیگری تعلق 
امام‌حسین؟ع؟ با فداکردن جان خود و عزیزانش، نه‌‌تنها اجازه نداد هویت جبههٔٔ 
حق نابود شود، بلکه خون ایشان، بیمه‌نامه و ضامن بقای اسلام تا روز قیامت شد. 
دشمنی که می‌خواست نام حسین؟ع؟ را محو کند، خودش به زباله‌دان تاریخ 

پیوست و حسین؟ع؟ چراغ هدایت و کشتی نجاتِِ تمام بشریت شد.

کینه از حق ، موتور محرک مبارزه اصحاب باطل نکتۀ چهارم: 
برای اینکه حقیقت »جنگ وجودی« جبههٔٔ باطل با اساسِِ اسلام ملموس‌تر 
شود، باید به ریشه‌های این کینه در خاندان ابوسفیان و بنی‌امیه نگاه کنیم. 
این کینه فقط در یزید نبود؛ بلکه او آن را از پدرش معاویه و پدربزرگش ابوسفیان 
به ارث برده بود. تاریخ پر است از شواهدی که نشان می‌دهد هدف اصلی آن‌ها، 
نه ترویج دین، بلکه نابودی نام پیامبر؟ص؟ و اهل‌بیت ایشان بوده است. برای 
درک نقطهٔٔ شروع این تفکر، باید به بزرگِِ این خاندان بازگردیم. تاریخ - هم 

منابع شیعه و هم سنّّی - ماجرای عجیبی را نقل کرده‌اند: 

بعداز آنکه خلافت در زمان خلیفۀ سوم )عثمان( که از بنی‌امیه بود، به‌دست 
این قوم رسید، ابوسفیان که در آن وقت پیر و نابینا شده بود، به جلسۀ سران 
بنی‌امیه رفت. ابوسفیان پرسید: »چه کسانی در جلسه هستند؟« پاسخ شنید 
که فلانی و فلانی و فلانی. وقتی که کاملاً خاطرجمع شد همه خودی هستند و 
آدم بیگانه‌ای در جلسه نیست، پرده از نیّّت قلبی‌شان برداشت و خطاب به 
كُُرََةِِ«؛1 یعنی مثل توپ، حکومت را به هم پاس 

ْ
لْ
َ
فََ اَ

قُّ�ُ
َ
فْْنََاهُُ تََلَ

قَّ�َ
َ
آن‌ها گفت: »تََلَ

ج بشود! نگاه این جریان به جانشینی  از دست شما خار بدهید و نگذارید 
رسول‌الله؟ص؟ نه به‌عنوان یک امانت الهی، بلکه صرفاً بازی قدرت بود.

»جنگ  ایــن  چگونه  که  ببینید  را  معاویه  رفتارهای  فکری،  مبنای  ایــن  با 
وجودی« را علنی‌تر کرد و دقیقاً جا پای پدر گذاشت:

1. ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج۹، ص۵۳.
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یح به قدرت‌طلبی و بی‌اهمیتیِِ دین ۱. اعتراف صر
کوفه( بر منبر رفت و  بعداز صلح امام‌حسن؟ع؟، معاویه در نُُخیله )نزدیک 
در میان مردم سخن عجیبی گفت که پرده از نیّّت واقعی‌اش برداشت. او با 

صراحت گفت:

»به خدا قسم من با شما نجنگیدم که نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج بروید 
کنید. من فقط برای یک  یا زکات بدهید! می‌دانم که خودتان این کارها را می‌

چیز با شما جنگیدم: برای اینکه بر شما حکومت کنم و رئیس شما باشم!«.

نقل  را  جمله  ایــن  هروقت  )عبدالرحمن‌بن‌شریک(  تاریخ  راویـــان  از  یکی 
کامل در  کرد، می‌گفت: »به خدا قسم این دیگر پــرده‌دری و بی‌حیــاییِِ  می‌
برابر خداست.« یعنی برای او دینِِ مردم هیچ اهمیتی نداشت و همه‌چیز فقط 

ابزاری برای تصاحب قدرت بود.1

؟ص؟ کینهٔٔ پنهان: تلاش برای دفن نام پیامبر  .۲
شاید عجیب‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین سندِِ این »جنگ وجودی«، گفت‌وگوی 
که خود از سیاست‌مداران  خصوصی معاویه با مُُغیرة بن شُُعبه باشد. مغیره 
و یــاران معاویه بود، یک شب با ناراحتی و غصه به خانه آمد. پسرش از او 

پرسید: »پدر جان! چرا این‌قدر پریشان و غمگینی؟!«

گفت: »پسرم! امروز از پیش خبیث‌ترین و فاسدترین آدم روی زمین  مغیره 
می‌آیم!« پسر با تعجب پرسید: »چرا؟ مگر معاویه چه گفت؟«

مغیره تعریف کرد: »وقتی با معاویه خلوت کردم، به او گفتم که تو دیگر پیر 
کند،  شده‌ای و پایه‌های قدرتت محکم است؛ حالا که خطری تهدیدت نمی‌
اندکی با مهربانی و عدالت رفتار کن و به خویشاوندانت در بنی‌هاشم )خاندان 

پیامبر( سخت نگیر«.

1. ابن‌‌کثیر دمشقی، البدایة والنهایة، ج۸، ص۱۳۱.
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گفت: »هیهات! ابوبکر و عمر و عثمان  کی داد و  اما معاویه جواب وحشتنا
آمدند، حکومت کردند و تا مُُردند، نام و یادشان هم مُُرد و تمام شد. اما این 
برادرِِ هاشمیِِ ما )یعنی پیامبر اسلام( کاری کرده که هر روز پنج بار در مأذنه‌ها 
کار و  فریاد می‌زنند: أشهدُُ أنّّ محمداً رسول اللّه. باوجودِِ این نام، دیگر چه 
کوتاه نمی‌آیم تا  عملی از من در تاریخ می‌ماند؟! ای بی‌مــادر! به خدا قسم 

روزی که این نام را دفن کنم! )دََفناً دََفناً(«.1

ببینید! درد اصلی جبهۀ باطل همین است. آن‌ها با اصلِِ نام پیامبر و صدای 
توحید مشکل داشتند.

؟ص؟ آشکار با سخن پیامبر ۳. ترویج حرام و مبارزۀ 
ــودی اســــاس دیـــن بـــاشـــد، احـــکـــام دیـــن را هم  ــابـ ــی هـــدف کــســی نـ ــت وق
روزی  داد.  رواج  را  ــواری  ــاخ رب آشــکــارا  شــام  در  مــعــاویــه  کــنــد.  مــی‌ مسخره 
که مردم در بازار شام، نقره را با دو  »عُُبادة‌بن‌صامت« از یاران پیامبر دید 
گفت: »ای مردم! من  کنند. او میان مردم ایستاد و  برابر وزنش معامله می‌
از پیامبر؟ص؟ شنیدم که فرمود: معامله طلا و نقره باید هم‌وزن باشد، وگرنه 

ربا و حرام است«.

کنده شدند و معامله‌های ربوی را  مردم با شنیدن این سخن پیامبر؟ص؟ پرا
گفت: »این  کرد و  گوش معاویه رسید. عباده را احضار  بر هم زدند. خبر به 
که نقل می‌کنی؟ دیگر حق نــداری جایی این حرف‌ها را  چه حدیثی است 
گر معاویه  بزنی!« عباده با شجاعت گفت: »من حرف پیامبر را می‌زنم؛ حتی ا

خوشش نیاید«.2

معاویه  ربــویِِ  معامله  یک  برابر  در  ــودرداء«  »ابـ وقتی  مشابهی،  ماجرای  در 
کمال  ایستاد و گفت: »من از پیامبر شنیدم که این کار حرام است«، معاویه با

يّّقات، ص۵۷۶، ح۳۷۵.
ّ
، الأخبار الموفّ 1. مسعودی، مروج الذهب، ج۴، ص۴۱؛ ابن‌بکار

2. علامه امینی، الغدیر، ج1، ص185؛ ابن‌اثیر، اسدالغابه، ج3، ص107.
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بی‌شرمی در برابر سخن رسول خدا؟ص؟ ایستاد و گفت: »اما نظرِِ من این است 
که هیچ اشکالی ندارد!«.

کسی  گفت: »چــه  انـــدازه وقاحت معاویه خشمگین شد و  ایــن  از  ــودرداء  ابـ
ــی‌آورم، اما او  حرف مرا می‌فهمد؟! من از قول پیامبر خدا بــرای او قانون م
گذارد! به خدا قسم دیگر در  نظر شخصی خودش را مقابل سخن پیامبر می‌

کم آن هستی، زندگی نخواهم کرد«.1 سرزمینی که تو حا

گـــذاریـــم، درمـــی‌یـــابیـــم کــه قیــام  ــاریــخ را کــنــار هــم مـــی‌ وقــتــی ایـــن قــطــعــات ت
امام‌حسین؟ع؟ یک درگیــریِِ شخصی یا دعوایِِ سیاسی بر سرِِ میز و صندلیِِ 
خلافت نبود. شجرهٔٔ ملعونهٔٔ بنی‌امیه کمر بسته بود تا ریشۀ اسلام را بزند؛ نام 
پیامبر؟ص؟ را دفن کند و حلال و حرام خدا را با نظرات شخصی تغییر دهد. در 
کاری به  که جنگ، یک »جنگ وجــودی« بود، تنها یک فدا چنین شرایطی 
وسعتِِ عاشورا و خونِِ سیدالشهدا؟ع؟ می‌توانست نقشهٔٔ شوم آن‌ها را نقش‌برآب 

کند و نام پیامبر؟ص؟ را برای همیشه روی مأذنه‌های تاریخ زنده نگه دارد.

نکتۀ پنجم: »جنگ وجودی« امروز نیز به‌شدت ادامه دارد
گر  اما آیا این جنگ وجودی در سال ۶۱ هجری تمام شد؟ خیر! امروز هم ا
بادقت به صحنه بنگریم، می‌بینیم دشمنانی که رودرروی ما قرار گرفته‌اند، 

دقیقاً با همان ماهیتِِ تقابلِِ »حق و باطل« به میدان آمده‌اند.

درگیری ما با دشمن، دعوای دو همسایه بر سرِِ شاخ‌وبرگ درختی که از دیوار 
کار ندارد؛ بلکه تبر  رد شده نیست. دشمن با شاخ‌وبرگ )اقتصاد و تحریم( 
گر ریشه را  برداشته و ریشهٔٔ درخت )اصل اسلام و اعتقاد( را نشانه رفته است. ا

بزند، شاخ‌وبرگ خودبه‌‌خود خشک می‌شود.

کنیم که دعوای امروز بر سر اقتصاد، جغرافیا، سیاست  گاهی به‌‌‌اشتباه فکر می‌

1. علامه امینی، الغدیر، ج10، ص184.
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که رهبر شهید انقلاب؟رح؟ با بیانی روشن این  یا انرژی هسته‌ای است؛ درحالی‌‌‌
تصور غلط را باطل کرده، می‌فرمایند: 

دعوا سر چیزهای جزئی نیست... قضیّّه، قضیّّهٔٔ اصل قانون اساسی 
کمیّّت اسلام است. البتّّه برای اینکه دستاویزی داشته باشند،  و حا
همیشه بهانه‌هایی جور می‌کنند؛ یک روز مسئلۀ هسته‌ای، یک روز 
موشکی... این‌ها بهانه است؛ اصل قضیّّه این است که این نظام 
که  اسلامــی حاضر نیست شریک نظام سلطهٔٔ جهانی بشود. واللَّهه� 
آمریکا از هیچ‌چیز ملت ایران، به‌قدر مسلمان‌بودن و پایبند‌بودن 

به اسلام ناب محمّّدی، ناراحت نیست.1

بله، جنگِِ امــروز، جنگ بر سر اصل و اســاسِِ اسلام است. خود دشمن هم 
کند که این جنگ، یک جنگِِ عمیقاً  پرده‌ها را کنار زده و صراحتاً اعتراف می‌
تا  بگویم  برایتان  خودشان  زبان  از  بگذارید  است.  ایدئولوژیک  و  اعتقادی 
ببینید کینه‌هایی که امروز تبدیل به بمب و موشک شده و بر سر غزه و لبنان 

و ایران می‌ریزند، ریشه در کجا دارد:

آخرالزمانی دشمن کینه از مهدویت و نگاه   .۱
ــران  ــا بــا ای کــنــد: »م مـــارک روبیـــو )وزیـــر خــارجــه آمــریــکــا( صــراحــتاً اعلام مــی‌
می‌جنگیم، چون آن‌ها معتقدند باید امام دوازدهم، “مهدی” را بازگردانند! 
جنگ ما با ایران اعتقادی و اقتصادی نیست؛ این جنگِِ آخرالزمان است«. 

برای  زمینه‌سازی  انــقلاب،  این  نهایی  هدف  که  فهمیده‌اند  آن‌هــا  ببینید! 
ظهور است و دقیقاً با همین عقیده می‌جنگند.

) یخ اسلام )از خیبر تا امروز ۲. انتقام از تار
ایدی  کینهٔٔ بنی‌امیه اســت.  کینهٔٔ آن‌هــا به اسلام و پیامبر؟ص؟ دقیــقاً شبیه 

1. بیانات در ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی، 29بهمن1399.
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کوهِِن، عنصر رسانه‌ای صهیونیست‌ها باوقاحت می‌نویسد: »با ترور رهبران 
مقاومت، ما انتقام خون “مََرحََب” یهودی در جنگ خیبر را گرفتیم!« 

کینهٔٔ بدر و خیبر است. نتانیاهوی  کینه،  پس دعــوا، دعــوای امــروز نیست؛ 
جنایتکار هم اخیراً در مصاحبه‌ای اعتراف کرد: »من در یک مأموریت تاریخی 
و معنوی هستم و به رؤیای توراتیِِ اسرائیل بزرگ پیوند خورده‌ام. اسلام چه 

شیعه و چه سنی، یک خطر بزرگ است و باید از بین برود!«.

۳. جنگ‌افروزی با پوشش دروغینِِ دین
کنند تا جنگ را مقدس  از آن‌طرف، در آمریکا سیاست‌مدارانشان را تقدیس می‌
کند!  جلوه دهند. ترامپ تصویر خودش را به حضرت عیسی؟ع؟ تشبیه می‌
الگوی  این  دیدید؛  خیانت  »شما  گوید:  می‌ او(  معنوی  )مشاور  وایت  پائولا 
گفته شما در هرکاری پیروزید!«  الهی اســت... خدا به من  آشنای پیامبران 
کتــاب‌هــای  به  اشــاره  با  صهیونیست(  مسیحی  )مبلّّغ  گــراهــام  فرانکلین  و 
گوید: »ایرانی‌ها می‌خواهند یهودیان را نابود کنند؛ اما  تحریف‌شده‌شان می‌

خدا ترامپ را برای نجات بشر برانگیخته است!«.

کجا بایستیم؟ نکتۀ ششم: ما باید 
وقتی دشمن با تمامِِ توانِِ اعتقادیِِ باطلش به میدان آمده تا ریشهٔٔ اسلام 
کلامِِ نورانی و راهبردیِِ امام  که آن  را بزند، ما باید کجا بایستیم؟ اینجاست 
کند. ایشان با درک عمیق  خمینی؟رضوت؟ مثل یک خورشید مسیر را روشن می‌

از این »جنگ وجودی« فرمودند:

ما می‌گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست، و تا مبارزه هست، ما 
 الله« را بر قلل رفیع کرامت 

الّا
هستیم... ما تصمیم داریم پرچم »لا اله ا

و بزرگواری به اهتزاز درآوریــم. پس‌ای فرزندان ارتشی و سپاهی و 
بسیجی‌ام، و ای نیروهای مردمی! هرگز ازدست‌دادن موضعی را با 
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تأثر و گرفتن مکانی را با غرور و شادی بیان نکنید که این‌ها در برابر 
هدف شما به قدری ناچیزند که تمامی دنیا در مقایسه با آخرت!1

برای  اباعبدالله‌الحسین؟ع؟  ایستادگیِِ  همان  امتدادِِ  ما،  امــروزِِ  جنگِِ  بله، 
راه  امیرالمومنین؟ع؟ و  بــرای حفظ نام   الله« اســت؛ 

الّا
ا اله  حفظِِ اســاسِِ »لا 

اوست و ما در این مسیر محکم ایستاده‌‌ایم.

ــرد  ــ ک ــان خــــطــــاب  ــمــ ــ ــل ــــی قــــبیــــلــــهٔٔ ســ ــب ــ مـــــا را ن
ــرد کـ ــاب  ــ ــس ــ مــــا هــــم ح روی غـــــــرور و غیـــــــرت 
ـــــــــراراده�ایـــــــــم پ� ــه��ای  ــ ــ ــف ــ ــ ــای ــ ــ بـــــتـــــرس! ط مـــــا  از 
ــــی ایــــســــتــــاده�ایــــم ــل ــــل کـــــــوه پــــشــــتِِ عــ ــث مـــــا مــ

که لازم باشد سال‌‌ها در  با تمام توان در مسیر حفظ ایران و اسلام، هرچند 
آنِِ  از  خیابان‌‌ها می‌‌ایستیم و در این مسیر، با وعــدهٔٔ الهی، پیــروزی نهایی 

جبهه حق خواهد بود، ان‌‌شاءالله.

1. صحیفۀ امام؟رح؟، ج21، ص88.



جلسۀ دوم

همه در برابر خدا

ترکیبی  نقش بصیرت در جنگ 





آیهٔٔ محوری:

ي�  ِ
فِ� ارِِكْْهُُمْْ  َ شََ� وَ لِِكََ  وََرََجِ�ِ لِِكََ  �يَْ�خَْ

 بِ�ِ هِِمْْ  يْ�ْ
َ
عََلَ لِِبْ�ْ  �جَْْ

�
أََ وَ كََ  صََوْْتِ�ِ �بِِ هُُمْْ  مِِ�نْْ طََعْْتَ�َ  اسْْتَ�َ مََ�نِِ  �زْْ  ِ �زِ

�فَْْ »وََاسْْتَ�
رُُرًًوا«1 ا �غُُ

َ�
لَّ  إِ�ِ

طََا�نُُ �يْْ
َ� عَِِ�يَدُُهُُمُُ الشَّ�  مَََا  عَِِدْْهُُمْْ وَ ادِِ وَ

َلَ
وَْْ

أَ�
ْ
الِِ وََالْ مََْْوَ

أَ�
ْ
الْ

و  تحريك  كج‌راهه  و  گناه  به  وسوسه‌هايت،  با  ــوانى،  مىتـ را  كدامشان  )هر 
ج زندگى  تشويق كن؛ با سواره‌نظام و پياده‌نظامت بر آن‌ها بتاز؛ در دخل‌وخر
و همين‌طور تولد و تربيت اولادشان مشاركت كن و به آن‌ها وعده پشت وعده 

بده... بماند كه وعده‌هاى شيطان همه گول‌زننده است!(

شعار محوری:

بصیرت انقلابی 

نکتهٔٔ اول: جنگی در تمام ابعاد
همان‌طور که در جلسهٔٔ قبل گفتیم، دعوای حق و باطل یک »جنگ وجودی« 
است. دشمن با شاخ‌و‌برگ کار ندارد؛ بلکه ریشه را می‌زند. اما آیا ابزار دشمن 

در این جنگ وجودی همیشه یکسان است؟ خیر.

گیرد، تنها به یک ابزار بسنده  دشمن وقتی در تقابل با جبههٔٔ حق قرار می‌
کند. جنگ‌های سرنوشت‌ساز تاریخ، یکبُُعدی نبوده‌اند. وقتی یزیدیان  نمی‌
شکستن  بــرای  خــود  ظرفیت‌های  تمام  از  گرفتند،  قــرار  حسینیان  برابر  در 

1. اسراء، ۶۴.
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که امروز به آن »جنگ ترکیبی«  کردند؛ پدیده‌ای  ارادهٔٔ جبههٔٔ حق استفاده 
گوییم. نظام سلطه نیز امروز دقیقاً با همان الگوی اُُموی، جنگی تمام‌عیار  می‌
و همه‌جانبه را علیه جبههٔٔ حق به راه انداخته است. این جنگ ترکیبی در سه 

محور اصلی نمودار می‌شود:

گروگان‌گیری معیشت برای شکستن ارادهها( نکتهٔٔ دوم: جنگ اقتصادی )
وقتی دشمن در میدان نبردِِ رودررو و تقابلِِ منطق، حریف جبههٔٔ حق نمی‌شود، 
گیری معیشت و حیات مادّّی  سراغ ناجوانمردانه‌ترین سلاح می‌رود: »گروگان‌
انسان‌ها«. اقتصاد و معیشت، ستون فقرات زندگی روزمرّّه و ابتدایی‌ترین نیاز 
بشر است. دشمن به‌‌‌خوبی این نقطهٔٔ آسیب‌پذیر را می‌شناسد و می‌داند که 
گر شریان‌های حیاتی و اقتصادی یک جامعه را قطع کند، می‌تواند اراده‌ها را  ا

فرسوده کرده، ایمان‌ها را متزلزل کند.

سال ششم هجری بود و مسلمانان در مسیر بازگشت از غزوهٔٔ »بنیمُُصطََلِِق« 
در کنار چاهی به نام »مریسیع« توقف کرده بودند. بر سرِِ برداشتن آب، درگیری 
خ داد. این اتفاق ساده،  لفظیِِ کوچکی میان یکی از مهاجرین و یکی از انصار ر
بهترین فرصت را برای »عبدالله‌بناُُبََیّّ« )سرکردهٔٔ منافقان مدینه( فراهم کرد 
انسجام مسلمانان  و  گرفتن پیامبر؟ص؟  از قدرت‌ که  او  بریزد.  را  تا زهر خود 
خشمگین بود، رو به هم‌فکرانش کرد و یک راهبُُرد کثیف اما مؤثر را پیشنهاد 
داد. او نگفت با شمشیر به جان مسلمانان بیافتد؛ بلکه دست روی شریان 
گفت: »این‌ها )مهاجرین( را خودتان پناه دادیــد و  گذاشت و  حیاتی آن‌هــا 
کمک‌های مالی به یاران محمد  کردید. دست از  اموالتان را با آن‌ها تقسیم 

کنده شوند!«.1 بردارید تا از گرسنگی و فشار، از دور او پرا

اینجا بود که خداوند متعال پرده از این توطئهٔٔ شوم برداشت و با نزول آیهٔٔ ۷ 

1. طبرسی، تفسیر مجمع‌البیان، ذیل آیهٔٔ ۷ سوره منافقون؛ ابن‌هشام، السیرة النبویة، ج۳، ص۳۰۲ )با 
تلخیص و اقتباس از ماجرای غزوهٔٔ بنی‌مصطلق(.
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سوره منافقون، حربهٔٔ دشمن را افشا کرد و علاوه‌بر آن پاتک راهبردیِِ جبههٔٔ 
حق را نشان داد:

مََّاوََاتِ�ِ  �نُُ السَّ� ائِ�ِ َ�زَ هِِ �خََ
لَِِلَّ�ّ وَ  ۗ وّا 

�ضُّ� �فََ �نَْ�يَْ   هِِ حََتَّ��ّى 
اللَّ�ّ سَُُلِِو  َدَ رَ ى مََ�نْْ عِِ�نْْ

َ
وا عََلَ قُ�ُ �فِِ �نْْ تُ�ُ ا 

َلَ
 �نَوَ 

ُ
لُو قَُ�يَ�ُ   نَ�َ  �ي ِ ذِ�

ّ�
الَّ »هُُمُُ 

گویند: به  که می‌ کسانی هستند  «؛ )آن‌ها  هُُ�نَوَ قَ�َ �فَْ�يَْ   ا 
َلَ
 نَ�َ  �ي قِ�ِ ا�فِِ مُُ�نََ

ْ
الْ كَِِلََ�نَّ�ّ 


 وَ رَْْضِ�ِ 

أَ�
ْ
وََالْ

آنان که نزد رسول خدا هستند، انفاق نکنید ]و در محاصرهٔٔ اقتصادیشان قرار 
که خزاین آسمان‌ها و زمین از آنِِ خداست،  کنده شوند؛ درحالی‌‌ دهید[ تا پرا

ولی منافقان نمی‌فهمند.(

وا« دقیقاً همان کلیدواژهٔٔ »تحریم« و »بایکوت اقتصادی« است و  قُ�ُ �فِِ �نْْ ا تُ�ُ
َلَ
کلمهٔٔ »

کردن  کنده‌‌ وّا« هدف نهایی این جنگ را نشان می‌دهد: پرا
�ضُّ� �فََ �نَْ�يَْ  ى 

عبارت »حََتَّ��ّ
مََّاوََاتِ�ِ  �نُُ السَّ� ائِ�ِ َ�زَ هِِ �خََ

لَِِلَّ�ّ مردم از اطراف رهبر الهی. اما خداوند بلافاصله با عبارت »وَ
« محاسبات مادّّی دشمن را در هم می‌شکند و به مؤمنان یادآوری  رَْْضِ�ِ

أَ�
ْ
وََالْ

کند که روزی‌رسان اصلی، خداوندی است که تمام ثروت‌‌های مادی عالم  می‌
را در اختیار دارد، نه جبههٔٔ باطل. 

و  جامعه«  بدنهٔٔ  کردن  »خسته‌‌ اقتصادی،  جنگ  در  استکبار  اصلی  هــدف 
»ایجاد شکاف بین امت و امام« است. دشمن می‌خواهد هزینهٔٔ دین‌داری، 
که مردم ازروی ناچاری، فشار و تنگنا،  استقلال و آزادگــی را آن‌قــدر بالا ببرد 
که خود مردم،  کنند  کاری  دست از آرمان‌هایشان بکشند. آن‌ها می‌خواهند 
از فرط فشارهای مالی، در برابر رهبران الهی خود بایستند و تسلیم‌‌شدن را 

مطالبه کنند.

دشمن به خوبی نقطه‌‌ضعف عموم جامعه را می‌شناخت؛ همان حقیقتی که 
سال‌ها بعد سیدالشهدا؟ع؟ در مسیر کربلا و یا در خود کربلا در روز دوم محرم 

به صراحت و زیبایی بیان فرمودند:

صُُوا  ا مُُحِّ�ِ
َ�ذَ إِ�ِ

هُُمْْ �فََ ُ شُ� تَْ�ْ مََعََا�ی رََّ� هُُ مََا دَ حُُوطَُُ�نَو هِِمْْ �ی ِ تَِ�نَ� سِِ
ْ
لَْ
�
یَ أَ


عْْقٌ�ٌ عََلَ

َلَ
�نُُ  �ی ِ ا وََ ادِّل� �ی

�نْْ
دُُ ادُّل�ُ �ی �بَِِ

اسََ عَ
�نَّ�َ ال�نَّ�َ  »إِ�ِ
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«؛1 )به‌‌راستی که مردم بندهٔٔ دنیا هستند و دین بر سر زبان  �نَوَ ا�نُُ َ�ی
لََّ�َ ادَّل� اءِِ قَ�

َ
لَ َ�بَ

ْ
الْ �بِِ

آن‌هاست و مادام که برای معیشت آن‌‌ها باشد، پیرامون آنند و وقتی به بلا )و 
رنج و سختی( آزموده شوند، دین‌داران اندک‌اند.( یعنی تودهٔٔ مردم، كسانى 
كه با وزش يك باد مى آيند و با وزش باد ديگر مى روند، امروز »مرده‌‌باد« مى 
گويند و بدون تحقيق و انگيزه، امروز به كسى رأى  گويند و فردا »زنده‌‌باد« مى
كنند. چنين مــردمى بردگان دنيا و  مى دهند و فردا ديگرى را انتخاب مى 

دنياپرست هستند و دين تنها لقلقه‌ای بر زبانشان است.

مى  نمازى  زنند،  مى  دين  از  دََم  گرچه  یعنی  سِِنََتِِهِِمْْ« 
ْ
لْ
َ
أَ ی 

َ
عََلَ عْْقٌٌ 

َ
لَ یــنُُ  ِ »الــدِّ�

گيرند، اما مانند كسى كه تنها مزه‌ای ظاهری از چیزی  خوانند و روزه‌ای مى‌‌
می‌چشد و به عمق جانش نمی‌نشیند، اینان نیز بهره‌ای بسیار سطحی و 

اندک از دین برده‌اند.

كه معيشتشان  كسانى تا زمانى  مََعََایشُُهُُمْْ«، یعنی چنين  تْْ  دََرَّ�َ مََا  »یحُُوطُُونََهُُ 
گر  فراهم باشد، نام دين را بر زبان دارند و از آن دََم مى زنند. به تعبير ديگر: ا
كند و در ساهٔٔي دين به لذت‌‌هاى دنيا برسند، این  كمك  دين به دنيايشان 
گر براى ديــن‌دارى در مقام  شعار و ظاهر دینی را بر زبان نگه مىدارنــد. اما ا
گونه اقتضا كند كه از جان و مال خود در راه  امتحان قرار گيرند و ضرورت اين‌‌

دين بگذرند، در چنين شرايطى دين‌داران اندک‌اند. 

آسایش  و  راحتی  روزهـــای  بــرای  فقط  را  دیــن  که  کسانی  مقابل،  نقطهٔٔ  در 
اقتصادی،  فشار  و  سختی  اوج  در  که  هستند  خــدایی  مــردان  می‌خواهند، 
پای دین و تقوایشان می‌ایستند. آزمون دیــن‌داری، همیشه در نداری‌ها و 

سختی‌ها خود را نشان می‌دهد.

کنند که مرحوم شیخ مرتضی انصاری؟رح؟ به‌‌قدری متقی و پرهیزکار  روایت می‌
ــرای ایــشــان مـــی‌‌آوردنـــد، بیــن طلاب تقسیم  کــه ب کــه حتی هــدایــایی را  بــود 

1. ابن‌شعبه حرّّانی، تحف العقول، ص ۲۴۵؛ مجلسی، بحارالأنوار، ج۴۴، ص۳۸۳.
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کردند و خود به اندازهٔٔ حقوق یک طلبهٔٔ معمولی برمی‌داشتند. باآنکه در  می‌‌
هر سال زیاده از صدهزار تومان )در آن زمان مبلغ کلانی بوده( از وجوه شرعی 
گردید، ولی وقتی وفات نمود، درهم و دیناری باقی  او متوجه می‌‌ به‌سوی 

کتفا می‌‌نمود.  نگذاشت و در زندگی به اقلّّ مایقنع به ا

گــذشــتــه در  ــخ! شــب  گــفــت: ای شیـ ــد و  روزی شخصی خــدمــت شیـــخ رسیـ
گردن شما انداخت و  خواب دیدم که شیطان به سرای شما آمد و طناب بر 
کردید که  کشان‌‌کشان شما را تا سر کوچه برد و شما در تمام مدت تلاش می‌‌
گردن  کوچه طناب را از  هرطورشده، خود را از بند وی برهانید و بالاخره سر 
خود به دور افکنده و به خانه برگشتید. محبت بفرمایید و مرا راهنمایی کنید 

که تعبیر آن خواب آشفته چه بوده؟ 

شیخ؟رح؟ با تبسمی آهسته فرمود: »خدا لعنت کند شیطان را! خواب شما راست 
بوده است. دیروز ما در خانه خرجی نداشتیم و وجوهات فراوانی نیز رسیده 
کنم و  بود. با خود گفتم من یک دینار برمی‌‌دارم و مایحتاج زندگی را تهیه می‌‌
گردانم. با این خیال، دیناری برداشته و به‌قصد  بعداً آن را به جای خود برمی‌‌
کردم که آیا این کار  ج شدم، ولی در بین راه با خود فکر می‌‌ خرید از خانه خار
درست است که من کردم؟ تا بالاخره سر کوچه که رسیدم سخت متنبه شدم و 
با خود گفتم: شیخ! این چه کاری است که می‌‌کنی؟! پشیمان شدم و برگشتم 

و دینار را در سر جای خود قرار دادم«.1

خداوند متعال در آیات محوریِِ بحث ابتلائات )مانند آیهٔٔ 155 سورهٔٔ بقره( 
گذارد و می‌فرماید: ما شما را با  پیــش‌از هرچیز روی همین نقطه دست می‌
الِِ« )کاهش ثروت‌ها،  مََْْوَ

أَ�
ْ
صٍٍ مِِ�نََ الْ قَْ�نَ�ْ »الْْجُُوعِِ« )گرسنگی و تحریم غذایی( و »

کنیم. تورم و تحریم‌های مالی( آزمایش می‌

1. https://hawzah.net/fa/Article/View/6677
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تنگنا  در  و  اقتصادی  محاصرهٔٔ  دشــمــن،  بــرخــورد  همیشگی  شیــوه‌هــای  از 
‌‌‌دادن مؤمنان است. مستکبران تاریخ همیشه سعی کرده‌اند تا با تحریم  قرار

آب و نان، گلوی جبههٔٔ حق را بفشارند تا آن‌ها را به زانو درآورند.

عصر مشرکین )محاصره در شعب ابی‌طالب(	•

گر بخواهیم در تاریخ اسلام به یکی از نخستین نمونه‌های جنگ اقتصادی  ا
ابی‌طــالــب  شعب  محاصرهٔٔ  مــاجــرای  به  باید  کنیم،  ــاره  اش حق  جبههٔٔ  علیه 
بازگردیم. زمانی که قریش دید با تهدید، آزار، تمسخر و حتی تطمیع نمی‌تواند 
گرفت تا از ابزار دیگری  پیامبر اسلام؟ص؟ را از دعوت الهی بــازدارد، تصمیم 

استفاده کند؛ ابزاری که امروز آن را »تحریم اقتصادی« می‌نامیم.

سران قریش پیمان‌نامه‌ای نوشتند و همگی بر آن امضا گذاشتند که هرگونه 
خریدوفروش، ازدواج و معاشرت با بنی‌هاشم ممنوع است. هدف این بود که 
پیامبر و خاندانش را در یک فشار کامل اقتصادی و اجتماعی قرار دهند تا یا 

دست از دعوت بردارند یا از حمایت بنی‌هاشم محروم شوند.

به‌دنبال این پیمان ظالمانه، پیامبر؟ص؟ و خاندانش ناچار شدند به شِِعب 
آنــان شد.  ‌محل محاصرهٔٔ  که حــدود سه سال  ببرند؛ دره‌ای  پناه  ابی‌طالب 
کنند صدای  فشار اقتصادی به اندازه‌ای شدید بود که منابع تاریخی نقل می‌
گریهٔٔ کودکان از شدت گرسنگی از بیرون درّّه شنیده می‌شد. مسلمانان برای 
خشکیدهٔٔ  پوست  حتی  و  درخــتــان  بــرگ  از  بودند  ناچار  گاهی  زنــده‌‌‌مــانــدن 

حیوانات تغذیه کنند.

این واقعه یکی از روشن‌ترین نمونه‌های جنگ اقتصادی علیه جبههٔٔ حق 
است؛ جنگی که در آن دشمن می‌کوشد با فشار معیشتی، ارادهٔٔ اهل ایمان را 

در هم بشکند.
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عصر خلفا	•

کرم؟ص؟ نیز به گونه‌ای دیگر ادامه  اما این داستان تلخ، پس‌از رحلت پیامبر ا
سرنوشت‌سازی  و  پیچیده  رخدادهای  دوران  پیامبر،  پــس‌از  دوران  یافت. 
بود که در آن، برخی حقایق تلخ آشکار شد. یکی از مهم‌ترین این رخدادها، 

ماجرای سرزمین فدک است.

»فدک« سرزمینی آباد و حاصل‌خیز بود؛ با نخلستان‌ها و منابع آب فراوان. 
این منطقه پس‌از فتح خیبر، بدون جنگ در اختیار پیامبر اسلام؟ص؟ قرار 
گرفت و ازنظر اقتصادی دارایی بسیار مهمی به شمار می‌آمد. مورخان از درآمد 
سالانه ده‌ها‌‌هزار دینار برای این سرزمین سخن گفته‌اند؛ رقمی چشمگیر که 
کرد. بعدها نیز معاویه  در آن زمان با درآمد بسیاری از مناطق دیگر برابری می‌
کرد و آن را میان سه نفر از بزرگان  عظمت و ارزش اقتصادی فدک را درک 

بنی‌امیه تقسیم نمود.1

اقــدام خلیفهٔٔ اول در  که  با توجه به این جایگاه اقتصادی، روشن می‌شود 
گرفتن فدک از حضرت فاطمهٔٔ زهرا؟عها؟ صرفاً یک اختلاف ساده بر سر یک 
قطعه زمین نبود؛ بلکه در پسِِ این ماجرا، ابعادی سیاسی و اقتصادی نهفته 
بود. هدف آن بود که پایگاه سیاسی و اقتصادی اهل‌بیت؟عهم؟ تضعیف شود 

و جریان امامت در تنگنا قرار گیرد.

گفت:  که سال‌ها بعد، روزی هارون به امام‌کاظم؟ع؟  به همین دلیل است 
می‌‌خواهم فدک را به شما برگردانم. امام فرمودند: »درصورتی حاضرم فدک 
را تحویل بگیرم که آن را با تمام حدود و مرزهایش برگردانی.« هارون پرسید: 
گر حدود آن را بگویم، هرگز  حدود و مرزهایش کدام است؟ امام فرمودند: »ا
کار را انجام  پس نخواهی داد.« هارون اصرار ورزید و سوگند یاد کرد که این 
مــی‌‌دهــد. پس امــام فرمود: »حــدّّ اولــش، عََــدََن و حدّّ دومــش سََمََرقند و حدّّ 

، ج16، ص216. 1. مجلسی، بحارالأنوار
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سومش آفریقا و حدّّ چهارم آن مناطق ارمنیه و بحر خزر اســت.« هــارون با 
شنیدن این جواب رنگش پرید و ناراحت شد و گفت: به‌این‌ترتیب برای ما 

چیزی باقی نمی‌‌ماند. امام فرمودند: »می‌‌دانستم که نخواهی پذیرفت«.1

کمیت  این روایــت پــرده از یک حقیقت راهبردی بــرمــی‌دارد: فدک نماد حا
جبههٔٔ حق و پشتوانهٔٔ امامت بود و دعوا بر سر یک باغ و زمین نبود؛ بلکه 

تقابل دو جریان و یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی سیاسی بود.

در واقع با غصب فدک، ضربه‌ای اقتصادی به خاندان پیامبر وارد شد؛ اما 
این ضربه فقط مالی نبود. این اقدام به ابزاری برای فشار سیاسی و اجتماعی 
کــردن تــوانــایی‌هــای اهــل‌بیــت؟عهم؟ و در  تبدیل شــد؛ ابـــزاری بــرای مــحــدود‌‌
نهایت تضعیف جایگاه امامت در جامعهٔٔ اسلامی. از این منظر ماجرای فدک 

نمونه‌ای آشکار از جنگ اقتصادی علیه جبههٔٔ حق به شمار می‌آید.

عصر اموی	•

سازمان‌یافته‌تری  شکل  بنی‌امیه  دوران  در  اقتصادی  فشار  سیاست  این 
را  کریم آن  قــرآن  که  کــرد  راهــبــردی استفاده  از همان  ــقاً  یافت. معاویه دقی
او در  کند؛ یعنی قطع منابع مالی جریان حق.  تُُنْْفِِقُُوا« بیان می‌  

الَا
« با تعبیر 

محبت  به  که  کسانی  تا  داد  دستور  ظالمانه  بسیار  و  رسمی  بخش‌نامه‌ای 
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ شناخته می‌شوند، از بیت‌المال محروم گردند. در این 

دستور آمده بود:

وََيّانِِ   امْْحُُوهُُ مِِنََ ادِّل�
َ
هْْلََ بََيْْتِِهِِ فَ

َ
ا وََ أَ هُُ يُُحِِبُّ�ّ عََلِِيًّ�ّ

نَّ�ّ
َ
 أَ

ُ
نََةُ بََيِّ�ّ

ْ
يْْهِِ الْ

َ
امََتْْ عََلَ

َ
نْْــظُُرُُوا مََنْْ قَ

ُ
»اُ

که علی و اهل‌بیت او  ــهُُ«؛2 )بنگرید هرکس ثابت شد 
َ
سْْقِِطُُوا عََطََاءََهُُ وََ رِِزْْقَ

َ
وََ أَ

را دوست دارد، نامش را از دیوان )فهرست حقوق‌بگیران بیت‌المال( حذف 
کنید و حقوق و روزی او را قطع نمایید.(

1. سبط‌ابن‌الجوزی، تذکرة الخواص، ص 350.
2. ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج۱۱، ص۴۴.
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و  شیعیان  علیه  داخلی  اقتصادی  تحریم  نوعی  حقیقت  در  سیاست  ایــن 
دوستداران اهل‌بیت؟عهم؟ بود؛ تلاشی برای آنکه اقتصاد خانواده‌های آنان 

فلج شود و به‌‌تدریج از محبت و پیروی اهل‌بیت؟عهم؟ دست بکشند.

اما در مقابلِِ این محاصره و تحریم ناجوانمردانه، شیعیانِِ راستین چگونه 
امام‌باقر؟ع؟  نورانی  کلام  این  تجلّّی  خــود،  استقامت  با  آنــان  کردند؟  عمل 
 

مُُؤْْمِِنُُ لَاَ يُُسْْتََفََلُّ�ُ
ْ
لْ
َ
 مِِنْْهُُ وََ اَ

جََبََلُُ يُُسْْتََفََلُّ�ُ
ْ
لْ
َ
جََبََلِِ اَ

ْ
لْ
َ
بُُ مِِنََ اَ

َ
صْْلَ

َ
مُُؤْْمِِنُُ أَ

ْ
لْ
َ
شدند که فرمود: »اَ

مِِنْْ دِِنِِيهِِ شََيْْءٌٌ«؛1 )مؤمن از کوه سخت‌تر و استوارتر است؛ از کوه با کلنگ کنده 
گردد.( و کم می‌شود، اما از دین مؤمن هیچ‌چیز کاسته نمی‌

عاشورا	•

اوج این ناجوانمردی در واقعهٔٔ کربلا آشکار شد. دشمن تنها به محاصرهٔٔ نظامی 
بسنده نکرد؛ بلکه از فشار معیشتی نیز به عنوان یک سلاح استفاده کرد. به 
همین دلیل آب فرات را بر امام‌حسین؟ع؟ و یارانش بستند. این محاصرهٔٔ 
آب، یک اتفاق ساده نبود، بلکه تکرار همان سیاستِِ قطع منابع حیاتی بود. 
عبیدالله‌بن‌زیاد در نامه‌ای رسمی به عمربن‌سعد، فرمان تحریم و محاصره را 
وا مِِنْْهُُ 

ُ
قُو

ُ
لَاَ يََذُ

َ
مََاءِِ فَ

ْ
لْ
َ
صْْحََابِِهِِ وََ بََيْْنََ اَ

َ
حُُسََيْْنِِ وََ أَ

ْ
لْ
َ
نْْ حُُلْْ بََيْْنََ اَ

َ
گونه صادر کرد: »أَ این‌

...«؛2 )میان حسین و یارانش و آب حائل شو تا قطره‌ای از آن ننوشند.( طْْرًََةً
َ
قَ

گرفتن تشنگی، ارادهٔٔ یاران امام را در  یکی از اهداف آنان این بود که با شدت‌‌
کردند وقتی صدای »العطش« کودکان بلند شود و  هم بشکنند. آنان تصور می‌
ضعف ناشی از تشنگی بر خیمه‌ها سایه بیفکند، یاران امام‌حسین؟ع؟ ناچار 
به سازش یا تسلیم تن می‌دهند و امان‌نامه‌های ذلت‌بار دشمن را می‌پذیرند.

اما تاریخ نشان داد که این نقشه نیز شکست خورد. در برابر آن فشار سنگین، 
استوار تسلیم نشدند و شعار  اراده‌ای  با  یــاران وفــادارش  و  امام‌حسین؟ع؟ 

1.  فیض کاشانی، الوافی، ج۵، ص۸۱۹.
2. شیخ مفید، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج۲، ص۷۶.
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»هیهات مِِنّّا الذلّّه« سر دادنــد. آنان با رد هرگونه ســازش، درعمل به ندای 
عكُُيطم بِِيََدي 

ُ
امام و مقتدایشان لبیک گفتند که در اوج محاصره فرمود: »لا أُ

فِِرُّ�ّ فِِرارََ اعََلدِِيب«؛1 )من هرگز مانند ذلیلان دست بیعت به 
ُ
لِِيلّ وََ لا أُ

�
إعطاءََ اذَّل

که حتی در  کردند  کنم.( آنان ثابت  شما نمی‌دهم و مانند بردگان فرار نمی‌
شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی نیز می‌توان بر سر حقیقت ایستاد 

و راه حق را رها نکرد.

عصر حاضر	•

کنیم، همان  که ما در آن زندگی می‌ اما امروز؛ در این برههٔٔ حساس تاریخی 
برنامه‌ها با ظاهری نو برای ملت ایران تکرار شده است. دشمنان قسم‌خوردهٔٔ 
این ملت، با دسیسه‌ای پیچیده، همان حربه‌ای را به‌‌ کار گرفته‌اند که قرآن 
کند؛ یعنی ایجاد فشار اقتصادی برای   تُُنْْفِِقُُوا« یاد می‌

الَا
کریم از آن با تعبیر »

شکستن جبههٔٔ حق.

امروز استکبار جهانی، به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم، با طراحی‌های پیچیده، 
محاصره‌ای گسترده را بر اقتصاد کشور ما تحمیل کرده است؛ اما نکتهٔٔ مهمی که 
کید کرده‌اند، این است که این تقابل، تنها یک  رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأ
فشار اقتصادی ساده نیست. مسئله فقط کوچک‌‌شدن سفره‌ها و سخت‌‌شدن 

معیشت نیست؛ بلکه حقیقت این ماجرا جنگ اراده‌هاست. 

در این جنگ، دشمن دو ستون اصلی نظام اسلامی را هدف قرار داده است:

کننده نظام  اول: عامل تقویت‌

دوم: عامل ایستادگی مردم در صحنه

آیــا فقط  اســت؟  اقتصادی  آیــا هدفش فقط فشار  مــی‌خــواهــد؟  دشمن چــه 
می‌خواهد سفره‌های مردم را کوچک کند؟

1. شیخ مفید، الإرشاد، ج۲، ص۹۵.
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کند؛  را خسته  نه، هدف اصلی چیز دیگری است. دشمن می‌خواهد مردم 
پیوند عمیق امت با امام را سست نماید و مردم را از صحنهٔٔ دفاع از انقلاب 
گونه که رهبر شهید انقلاب در بیانات خود در ۱۹دی۱۳۹۰  ج کند. همان‌ خار
کنند.  می‌ اعتراف  هدف  این  به  نیز  دشمنان  خود  کردند،  بیــان  به‌‌روشنی 

ایشان فرمودند:

می‌گویند این تحریم‌ها… برای این است که مردم را خسته کنیم؛ 
ج شوند؛ مردم به نظام اسلامی پشت کنند... یا  مردم از صحنه خار

در ارادهٔٔ مسئولین رخنه به وجود بیاید.

کند با محاصرهٔٔ اقتصادی می‌تواند شرایط شِِعب ابی‌طالب را  دشمن تصور می‌
برای ملت ایران تکرار کند؛ شرایطی که پیامبر؟ص؟ و یارانش در فشار و تنگنا 

قرار داشتند؛ اما این تصوری باطل است. 

گرفته و اراده‌هـــا را به  که دشمن ماشین پیشرفت ایــن ملت را هــدف  حــال 
میدان نبرد کشانده است، سؤال این است که راه مقابله چیست؟

پاسخ، همان راهی است که در صدر اسلام، در برابر فشار مشرکان و منافقان 
پیش روی مؤمنان قرار داشت: 

تقویت بصیرت استقامت، همراه با 
امروز نیز پاتک جبههٔٔ حق در برابر این محاصرهٔٔ اقتصادی چیزی جز بصیرت 
کریم در آیهٔٔ ۱۰۸ ســورهٔٔ یوسف  که قرآن  و استقامت نیست؛ همان حقیقتی 
«؛ )بگو این راه من است  ةٍَرَ�ٍ  صَ�بَ�ی ى 

َ
هِِ عََلَ

ى اللَّ�ّ
َ
لَ دَْْعُُوا إِ�ِ

�
لی أَ �ی هِِ سََ�ب ِ لْْ �ذِه بیان می‌فرماید: »قُ�ُ

کنم.( که با بصیرت به سوی خدا دعوت می‌

آنچه  جمل،  در  دشمن  ترکیبی  جنگ  برابر  در  می‌فرماید:  امیرالمؤمنین 
توانست من را از افتادن در دام آن‌ها حفظ کند، همین بصیرت بود: 

بََصِِرََيتِِي 
َ
هُُ، وََ إِِنَّ�َ مََعِِي لَ

َ
هُُ وََ رََجِِلَ

َ
بََ خََيْْلَ

َ
دْْ جََمََعََ حِِزْْبََهُُ وََ اسْْتََجْْلَ

َ
يْْطََانََ قَ

 وََ إِِنَّ�َ اشَّل�َ
ا

لَا
َ
»أَ
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گاه باشيد كه شيطان حزب خود را گرد  «؛1 )آ يَّ�َ
َ
سََ عََلَ بِّ�ِ

ُ
 لُ

ا
ى نََفْْسِِي وََ لَا

َ
سْْتُُ عََلَ بَّ�َ

َ
مََا لَ

آورده و سواران و پيادگانش را بسيج كرده است. همان بصيرت ديرين هنوز 
هم با من است. چنان نيستم كه چهرهٔٔ حقيقت را نبينم و حقيقت نيز بر من 

پوشيده نبوده است.(

که به چنین خدایی تکیه دارد، چگونه می‌تواند در برابر فشارها  پس ملّّتی 
ناامید یا تسلیم شود؟!

ین برای ماندن در مسیر تمر
را در معرض ابتلا  همچنین خداوند برای تربیت نیرو در جبههٔٔ حق، آن‌هــا 
به  خداوند  که  نبی  طالوت  حضرت  داستان  مانند  مــی‌دهــد؛  قــرار  تمرین  و 

اصحابش دستور داد تا علی‌رغم تشنگی، از آب رودخانه نخورند: 

مَََ�نْْ  �ي وَ ّ
سََ مِِ�نِّ� �يَْلََ�فَْ


 هُُ  رِِ�بََ مِِ�نْْ َ مَََ�فَ�نْْ شَ� هَََ�نَرٍٍ   كُُمْْ �بِِ لِِ�ي تَ�َ َهَ مُُ�بْْ

�نَّ�ّ اللَّ�ّ الََ إِ�ِ دِِو قَ�َ �نُُ ُ �جُ
ْ
الْ تُو�ُ �بِِ

ُ
صََلََ طََالُ ا َ�فَ مََّلََ�فَ�ّ


 «

كه با لشكريانش  دَِِ�يَهِِ«؛2 )طالوت همين  �بِِ ةًَ�فَ�ً  رْْ �غُُ فَ�َ  َرََ تَ� ا�غْْ مََ�نِِ  ا 
ّ�
لَّ إِ�ِ �ي  ّ

مِِ�نِّ� هُُ 
نَّ��ّ إِ�ِ

�فََ طَْْ�يَعََمْْهُُ    مَْْلَ 



كىند؛ هركه از آن  راه افتاد، اين‌طور هشدار داد: خدا با نهر آبى امتحانتان م
بنوشد، دنباله‌روِِ من نيست و هركه اصلاً به آن لب نزد، دنباله‌روِِ واقعى من 

است؛ البته هركه كف دستى بنوشد، اشكالى ندارد.(

امروز نیز احکام شرعی، تمرینی برای تحمل سختی‌‌ها و مشکلات است؛ مانند 
که باعث تقویت روحیهٔٔ استقامت در انسان می‌شود. دستورات  گرفتن  روزه‌
اخلاقــی در اسلام، تمرینی برای افزایش این روحیــه است؛ مانند دستور به 
با  گاه خداوند  کند.  کمک می‌ افزایش روحیــهٔٔ صبر  که به  فروخوردن خشم 

کند.  ایجاد میدانی برای آموزش و تمرین، مؤمنین را غربال می‌

1. نهج‌البلاغه، خطبهٔٔ ۱۰.
2. بقره، ۲۴۹.
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نکتهٔٔ سوم: جنگ روانی و ادراکی )ایجاد رعب و ناامیدی(
است.  شناختی1  و  روانــی  جنگ  ترکیبی،  جنگ  مهم  اضلاع  از  دیگر  یکی 
اما اثرش  کمتر شنیده شود،  گلوله  که شاید در آن صدای شمشیر و  جنگی 
گاهی از هر جنگ نظامی عمیق‌تر است. در جنگ نظامی، بدن‌ها هدف قرار 

گیرد، اما در جنگ روانی، دل‌ها و ذهن‌ها. می‌

گر بتواند ذهن یک جامعه را تسخیر کند، دیگر نیازی به لشکرکشی  دشمن ا
ندارد. وقتی امید از دل‌ها گرفته شود، وقتی در ذهن مردم این تصور شکل 
که شکست حتمی است و مقاومت فــایــده‌ای نــدارد، آن‌وقــت اتفاق  بگیرد 

کنند. خ می‌دهد: مردم خودشان میدان را خالی می‌ ک‌تری ر خطرنا

نمونهٔ تاریخی: کوفه و کربلا	•

در تاریخ اسلام نیز نمونه‌ای بسیار شبیه به این ماجرا وجود دارد و آن رفتار 
عبیدالله‌بن‌زیاد در کوفه است.

وقتی خبر حرکت امام‌حسین؟ع؟ به‌سوی عراق منتشر شد، مردم کوفه هزاران 
نامه برای حضرت نوشتند و ایشان را به کوفه دعوت کردند. مسلم‌بن‌عقیل 
که به‌عنوان نمایندهٔٔ امام وارد کوفه شد، در مدت کوتاهی توانست حمایت 
کردند و  که ده‌هاهزار نفر با او بیعت  کند. نقل شده است  گسترده‌ای جلب 

فضای شهر کاملاً به نفع قیام تغییر کرده بود.

کوفه فرستاد.  کم  کنترل اوضاع، عبیدالله‌بن‌زیاد را به‌عنوان حا اما یزید برای 
استاد  اما  نداشت؛  کوفه شد، لشکر عظیمی همراه خود  وارد  عبیدالله وقتی 
ایجاد رعب و جنگ روانی بود. او ابتدا شبانه و با چهره‌ای پوشیده وارد شهر شد 
تا مردم تصور کنند امام‌حسین؟ع؟ وارد کوفه شده است. برخی از مردم حتی 
جلو آمدند و گفتند: »السلام علیک یا ابن‌رسول‌الله«. اما وقتی وارد دارالاماره شد 

1. در جنگ روانی اموری مانند ترس و یأس مورد توجه دشمن است، که گاه با جنگ ادراکی و شناختی 
ایجاد می‌شود. 
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کم جدید کوفه فرستادهٔٔ یزید  و چهره‌اش آشکار گردید، مردم فهمیدند که حا
است. همین ورود مرموز، اولین ضربهٔٔ روانی به جامعهٔٔ کوفه بود.

را  آنــان  و  را یکی‌یکی به دارالامـــاره فراخواند  عــبیــدالله سپس ســران قبایل 
گر از مسلم‌بن‌عقیل حمایت کنند، عطایا و حقوقشان از  تهدید کرد و گفت: ا
بیت‌المال قطع خواهد شد. هم‌زمان در میان مردم شایعه انداختند که لشکر 
عظیمی از شام در راه است و فریاد می‌زدند: ای مردم کوفه! لشکرهای شام 
به‌سوی شما می‌آیند و هرکس با حکومت مخالفت کند، جان و مالش در خطر 

خواهد بود.

سران قبایل که خودشان دچار ترس شده بودند، به میان مردم رفتند و همان 
همان  کــرد.  تغییر  شهر  فضای  آرام‌آرام  کردند.  منتقل  نیز  مــردم  به  را  ترس 
کار جنگ  کنده شدند.  کم‌کم پرا کنار مسلم بودند،  تا دیــروز در  که  مردمی 
روانی و ایجاد رعب به جایی رسید که مقاتل نوشته‌اند: مسلم‌بن‌عقیل نماز 
مغرب را در مسجد کوفه با جمعیت زیادی شروع کرد، اما وقتی نماز تمام شد 
و از درِِ مسجد بیرون آمد، حتی یک نفر هم نمانده بود که او را راهنمایی کند 
إِِذا 

َ
يسََ مََعََهُُ سنإانٌٌ، وََاتََلفََتََ فَ

َ
مَّ�َ خََرََجََ مِِنََ ابلابِِ ذإوا لَ

ُ
یا او را به خانه‌اش ببرد! »ثُ

هُُ عََىل مََنزِِلٍٍ«.1
ُ�
قِِير، لاو يََدُُلُّ ى اطَّل�َ

َ
هُُ عََلَ

ُ�
هُُوََ لا يُُحِِسُّ�ُ أحََدا يََدُُلُّ

خ داده  این همان اثر جنگ روانی است. نه لشکر بزرگی آمده بود، نه نبردی ر
که آماده قیام بود، از درون  بود؛ اما با شایعه، تهدید و ایجاد ترس، شهری 

فروپاشید.

یع موصل پس‌از حملهٔٔ داعش  نمونهٔٔ امروزی: فروپاشی سر
گروهک  رفتار  اخیــر در  را می‌توان در سال‌های  این وضعیت  نمونهٔٔ روشــن 
کتیک‌های  که دربارهٔٔ تا گزارش‌ها و تحلیل‌هایی  تروریستی داعش دید. در 

1. طبری، تاریخ الرسل والملوک، ج5، ص371.
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گروه برای تصرف شهر  که این  جنگ روانی داعش نوشته شده، آمده است 
کند، بر ایجاد رعب و فروپاشی  موصل بیش از آنکه بر قدرت نظامی تکیه 
کرد. آنان پیش‌از حملهٔٔ نهایی، مدت‌ها با یک برنامهٔٔ  روحیهٔٔ دشمن تمرکز 
نظامی  گشت‌های  و  بازرسی  ایست‌های  به  پی‌درپی  حملات  حساب‌شده، 
کنند. هــم‌زمــان با  را خسته و فرسوده  نیــروهــای دولتی  تا  انجام مــی‌دادنــد 
در میان  و وحشت  ایجاد رعب  برای  انتحاری  این حــملات، عملیات‌های 
نیروهای نظامی و مسئولان امنیتی انجام می‌دادند و حتی برخی فرماندهان 

کردند. ارشد نظامی را ترور می‌

آن‌هــا می‌خواستند  بلکه  نبود؛  آسیــب نظامی  تنها  اقــدامــات،  این  از  هدف 
اعتماد نیروها و مردم به توان دفاعی دولت را از بین ببرند. وقتی فضای شهر 
کنده از ترس شد و احساس ناامنی گسترش یافت، بسیاری از نیروها تصور  آ
کردند که مقاومت فایده‌ای ندارد. نتیجه چه شد؟ وقتی داعش حملهٔٔ اصلی 
کرد؛ نه به‌دلیل  کمتر از ۲۴ ساعت سقوط  کرد، شهر موصل در  خود را آغاز 

قدرت خارق‌العادهٔٔ نظامی، بلکه به‌دلیل فروپاشی روحیه و ارادهٔٔ دفاعی.1

ایران بمباران 
با  کنند؛  اســتــفــاده می‌ از همین شیــوه  انـــقلاب اسلامـــی  نیــز دشمنان  امـــروز 
گر در  ا گسترده‌تر شده اســت.  ابــزارهــای جنگ روانــی بسیار  که  این تفاوت 
گذشته شایعه در بازار و مسجد دهان‌به‌دهان می‌چرخید، امروز رسانه‌ها و 
کنند. قرآن کریم ۱۴۰۰ سال پیش،  شبکه‌های اجتماعی همان نقش را ایفا می‌
یک تحلیل دقیق، جامعه‌شناختی و کاملاً به‌روز از همین شبکهٔٔ جنگ روانی 
دشمن ارائه داده است. خداوند در آیهٔٔ ۶۰ سورهٔٔ احزاب، از یک ائتلاف شوم 
در داخل جامعهٔٔ اسلامی پرده برمی‌دارد که در مواقع حساسِِ تقابل با دشمن، 

کنند: شروع به عملیات می‌

1. باقری دولت‌آبادی، تاکتیک‌های جنگ روانی داعش، ص۱۱.
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مَّ�ّ 
ُ هِِمْْ ثُ� كََ بِ�ِ

�نََّ�يَ�ّ  رِِ �غْْ �نَُلَُ

ةَِ�نَي��ِ   مََدِِ

ْ
ي� الْ ِ

�نَوَ فِ� �فُُ مُُرْْ�جِِ
ْ
�ضٌَرٌَ وََالْ هِِمْْ مََ وبِ�ِ

ُ
لُ ي� قُ�ُ ِ

نَ�َ فِ� �ي ِ ذِ�
ّ�
�نَوَ وََالَّ قُ�ُ ا�فِِ مُُ�نََ

ْ
هَِِ الْ تَ� �نَْ�يَْ  مَْْلَ 


�نْْ  ئَِلَ�ِ


«

لًياً« لِِ� ا قَ�َ
ّ�
لَّ هََيا إِ�ِ � كََ �فِِ اوِِرَُُ�نَو َ �جَ ُ ا �يُ

َلَ


کند: قرآن در این آیه، پیاده‌نظام جنگ روانی را به سه گروه تقسیم می‌

کنند. گاهانه به نفع دشمن کار می‌ «: شبکهٔٔ نفوذ و ستون پنجم که آ �وق�ن  ا�فِِ »المُُ�ن

«: بیماردلان، یعنی افراد سست‌ایمان و ترسویی که زود  �ضٌَرٌَ هِِمْْ مََ وبِ�ِ
ُ
لُ ي� قُ�ُ ِ

نَ�َ فِ� �ي ِ ذِ�
ّ�
»الَّ

کنند. جا می‌زنند و بستر را برای پذیرش حرف دشمن فراهم می‌

«: اما شاه‌بیتِِ این آیه، گروه سوم یعنی »مُُرجِِفون« هستند. �وف�ن  »المُُر�جِِ

و  اباطيل، به‌منظور غمگين  مــادّّهٔٔ »ارجــاف«، به معناى اشاعهٔٔ  از   » �ون �فُُ »مُُرْْ�جِِ

نگران‌کردن ديگران است.1 اصل‌ »ارجاف« به معناى اضطراب و تزلزل است، و 
كه شايعات باطل، ايجاد اضطراب عمومى مكىند، اين واژه به آن اطلاق  ازآنجا
شده است.2 مُُرجِِفون چه کسانی هستند؟ در منطق قرآن، کسانی هستند که با 
تولید اخبار جعلی، شایعه‌سازی و بزرگ‌نماییِِ قدرتِِ دشمن، در افکار عمومی 
جامعهٔٔ اسلامی تشویش می‌اندازند و دل مؤمنین را می‌لرزانند. کار آن‌ها شلیک 

گلوله نیست؛ کار آن‌ها شلیک کلمات و تیترهای دلهره‌آور است.

مانند  شبکه‌هایی  است.  امــروز  معاند  رسانه‌های  شناسنامهٔٔ  دقیــقاً  آیه  این 
ایران اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی و ارتش‌های سایبری دشمن در فضای 
مجازی، همان »مُُرجِِفونِِ« امروزند. آن‌ها شبانه‌روز درحال القای یک پیام 
مشترک هستند: القای ناامیدی، ترسیم آینده‌ای تاریک، و این ادعا که: همهٔٔ 

دنیا علیه ایران متحد شده و شما هیچ راهی جز تسلیم ندارید.

هدف همهٔٔ این عملیات‌هایِِ اِِرجافی )زلزله‌آفرین(، یک چیز است: شکستن 
می‌خواهد  دشمن  جامعه.  محاسباتی  دستگاه  کردن  فلج‌‌ و  مردم  ارادهٔٔ 

1. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص۳۴۴.
2. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۷، ص۴۵۸.
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جامعه پیش‌از آنکه در میدان نظامی شکست بخورد، در میدان ذهن و اراده 
با شایعهٔٔ »لشکر شام  که عبیدالله‌بن‌زیاد  کاری  تسلیم شود. در واقع همان 
ابــزار اینترنت  کوفه انجام داد، امــروز مُُرجِِفونِِ رسانه‌ای با  در راه است« در 
دیگر  که  است  کــرده  ثابت  ما  عاشورایی  ملت  بصیرت  اما  می‌دهند.  انجام 
فریب »مُُرجِِفون« را نخواهند خورد و مسلمِِ زمان خود را در میان هیاهوی 

رسانه‌های شام و کوفه تنها نخواهند گذاشت. 

ین مرحله( آخر یکی ) نکتهٔٔ چهارم: جنگ نظامی و حذف فیز
هجمه‌های  تمام  با  و  می‌خورد  شکست  اقتصادی  جنگ  در  دشمن  وقتی 
روانی و رسانه‌ای نمی‌تواند ارادهٔٔ یک ملت را در هم بشکند و آنان را از صحنه 
ج کند، دست به آخرین و زشت‌‌ترین حربهٔٔ خود می‌زند؛ جنگ نظامی و  خار
که وقتی  حذف فیزیکی. این نشانهٔٔ استیصال و درماندگی دشمن است؛ چرا

ل تمام می‌شود، دشمن به سراغ گلوله و خون می‌رود. منطق و استدلا

ــقاً در روز عــاشــورا هــم دیـــده‌ایـــم. دشــمــن وقــتــی دیــد  ــ ایـــن رویــکــرد را دقی
امام‌حسین؟ع؟ در برابر تحریم آب و تشنگی تسلیم نشد، وقتی دید آن جنگ 
روانی و تهدیدها نتوانست ذره‌ای در ارادهٔٔ پولادین اصحابِِ حضرت رخنه 
ایجاد کند، نقاب از چهره برداشت و به سراغ حذف فیزیکی جبههٔٔ حق رفت.

از یارانِِ باوفای امام‌حسین؟ع؟ در همان ساعات ابتدایی، تا فرماندهان و 
سردارانِِ لشکرِِ حق، همچون قمر بنی‌هاشم حضرت اباالفضل؟ع؟ و جوان 
کبر؟ع؟ یکی پس‌از دیگری به شهادت رسیدند.  برومند امام، حضرت علی‌ا
دشمن در اوج قساوت، حتی به طفل شش‌ماههٔٔ امام هم رحم نکرد؛ چرا؟ 

چون می‌خواست نسل حق را از زمین براندازد. 

کــارِِ حق تمام  یارانش،  با ریختن خــونِِ حسین؟ع؟ و  کردند  آنــان تصور می‌
می‌شود و نامی از دین باقی نمی‌ماند. اما سیدالشهدا؟ع؟ منطق جبههٔٔ حق 
رََی المََوْْتََ اِِلا سََعاًةًد وََاحََلیاةََ مََعََ اظلالِِمینََ اِِلا 

َ
گونه فریاد می‌زند: »وََاِِنی لا اَ را این‌



اوی تطبیقی جنگ وجودیکاو     وارثان فتح؛ از ووا         لاقدر ان  52    قل ابلا ترک

بََرََما«؛1 )من مرگ در راه حق را جز سعادت و خوشبختی، و زندگی با ستمگران 
را جز مایهٔٔ ننگ و خستگی نمی‌بینم.(

ــر ظلم ــ ــــه غیـ ــچ نـــبیـــنـــد ب ــ ــده هیـ ــ ــ ــــون کــــه دی ــن ــ ک ا
ــان گــذشــت، کــزیــن زنــدگــی چــه ســود؟ بــایــد ز جـ

اما دیدیم که:

دشــمــنــت کـــشـــت، ولــــی نــــور تـــو خـــامـــوش نشد
ــور خــداســت ــ کـــه فــانــی نـــشـــود، ن آری آن جــلــوه 

امروز نیز استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل، دقیقاً همین خطِِ یزیدی 
کنند. ترور دانشمندان هسته‌ای ما، به‌شهادت‌رساندن سرداران  را دنبال می‌
و...  موسوی  سلامی،  باقری،  سلیمانی،حاجی‌‌‌زاده،  حاج‌قاسم  اسلام،  بزرگ 
و ترور رهبرانِِ شجاعِِ مقاومت همچون سید مقاومت، سید حسن نصرالله و 
اسماعیل هنیه، و همچنین گل سرسبد شهدای زمان و انقلاب، فخر شیعه 
گمان  قائد شهید امام خامنه‌ای ادامــهٔٔ همان پــروژهٔٔ حذف فیزیکی است و 
را  کنند با ترور فرماندهان، دانشمندان و رهبران مقاومت، می‌توانند ما  می‌

به عقب برانند. 

عبیدالله‌بن‌زیاد هم در کوفه همین توهم را داشت. وقتی امام‌سجاد؟ع؟ را اسیر 
کرد، او را به قتل تهدید نمود؛ اما پاسخ صریح و قاطع امام‌زین‌العابدین؟ع؟ 
نَّ�َ 

َ
مََا عََلِِمْْتََ أَ

َ
دُُنِِي يََا ابْْنََ زِِيََادٍٍ؟ أَ ِ قََتْْلِِ تُُهََدِّ�

ْ
 بِِالْ

َ
تمام هیمنهٔٔ پوشالی او را فروریخت: »أَ

ا به کشته‌‌شدن تهدید  هََادََةُُ«؛2 )ای پسر زیاد! آیا مر
نََا عََادََةٌٌ وََ كََرََامََتََنََا اشَّل�َ

َ
قََتْْلََ لَ

ْ
الْ

می‌کنی؟! مگر نمی‌دانی که کشته‌‌شدن در راه خدا عادت ماست و شهادت، 
کرامت و افتخاری است که خدا به ما داده است؟(

کودکان در  کشتار بی‌رحمانهٔٔ زنان و  ببینید قساوت چقدر تکرار شده است! 

1. ابن شهرآشوب، مناقب، ج4، ص68 .
2. سیدبن‌طاووس، الملهوف علی قتلی الطفوف، ص۶۸.
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دانش‌‌آموز   168 ‌‌شدن  پرپر و  میناب  ابتدایی  مدرسهٔٔ  بمباران  لبنان،  و  غزّّه 
با  کند  کربلاست. دشمن خیال می‌ در  یزیدیان  تکرارِِ قساوتِِ  شهید، همان 
این جنایت‌ها ریشهٔٔ مقاومت خشکیده می‌شود؛ اما تاریخ ثابت کرده است که 

کند. خونِِ شهید، درختِِ مقاومت را تنومندتر می‌

کــبــری؟عها؟ ایــن‌طــور زیبا  را زیــنــب  کوبنده بــه ایــن دشمنان احــمــق  پــاســخ 
می‌دهند، آن ‌هم زمانی که یزید سرمست از پیروزی ظاهری، با چوب خیزران 
کند که کار تمام شده است.  بر لب و دندان سیدالشهدا؟ع؟ می‌زند و خیال می‌
اینجاست که عقیلهٔٔ بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری؟عها؟، خط بطلان بر تمام 
جنگ‌های ترکیبی دشمن می‌کشد و راهبرد »پیروزی خون بر شمشیر« را به 

خ تاریخ می‌کشد: ر

 تُُمِِتُُي 
ا

 تََمْْحُُو ذِِكْْرََنََا، وََ لَا
ا

ِ لَا
وََ اللَّهِ��

َ
كِِدْْ كََيْْدََكََ، وََ اسْْعََ سََعْْيََكََ، وََ نََاصِِبْْ جُُهْْدََكََ، فَ

َ
»فَ

گیر؛  کار  کار بند، و تمام تلاشت را به ‌‌ که داری به  وََحْْيََنََا«؛1 )پس هر نیرنگی 
اما به خدا سوگند که تو هرگز نمی‌توانی یاد و نام ما را محو کنی و مکتب ما را 

بمیرانی.(

م، مقتل الحسین؟ع؟، ص۴۶۴. �رََّقَّ 1. مُُ





جلسۀ سوم

خدایی که به�‎شدت کافی است! 

نقش معنویت رهبر جامعه در پیروزی 





آیهٔٔ محوری:

هِِ...« ِ
�بَِّ� هِِ مِِ�نْْ رَ �یَْلَْ


 لََ إِ�ِ ِ �زِ

�نْْ
ُ�
مََا أُ سَُُلُُو �بِِ مََ�نََ الرَّ�

آ
�«

شعار محوری:

با خدا باش و پادشاهی کن 

نکتهٔٔ اول: معنویت، موتور محرک و سپر پولادین در جنگ ترکیبی
در دو جلسهٔٔ گذشته از »جنگ ترکیبی« دشمن در زمان امام‌حسین؟ع؟ گفتیم؛ 
گرفته تا ترور فیزیکی و جنگ روانــی. اما امروز در  از تحریم و فشار اقتصادی 
میدان واقعی با یک سؤال بزرگ مواجهیم: وقتی فشارها از همه‌طرف هجوم 
می‌آورد و حلقهٔٔ محاصره پیوسته تنگ‌تر می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد که یک 
عده میبُُرند، کم می‌آورند و تسلیم می‌شوند، اما یک عده مثل کوه می‌ایستند؟ 

ةَُكَ�ُ   ائِ�ِ
َ
مََلَ

ْ
الْ هِِمُُ  يْ�ْ

َ
عََلَ لُُ  �زََّ�نََ�ّ  تََ� تَ� امُُوا  قَ�َ اسْْتَ�َ مَّ�ّ 

ُ ثُ� هُُ 
اللَّ�ّ ا  �نََّ � �بَُّ رَ وا 

ُ
الُ قَ�َ نَ�َ  �ي ِ ذِ�

ّ�
الَّ �نَّ�ّ  »إِ�ِ می‌‌فرماید:  کریم  قرآن 

محققاً  گفتند:  که  )آنان  «؛1  دَُُ�نَوَ وعَ تُ�ُ مْْ  تُ�ُ كُُ�نْْ �ي  تِ�ِ
ّ�
الَّ ةِ�ِ 

�نََّ�جَ�ّ 
ْ
الْ �بِِ رُُوا  ْشِ�ِ �بَْ

�
أََ وَ وا  �نَُ�زَُ حَْْ

تَ� ا 
َلََ
 وَ وا  ا�فُُ �خَََ

تَ� ا 
ّ�
لََّ
�
أَ

پروردگار ما خدای یکتاست و بر این ایمان پایدار ماندند، فرشتگان رحمت بر 
آن‌ها نازل شوند )و مژده دهند( که دیگر هیچ ترسی )از وقایع آینده( و حزن و 
اندوهی )از گذشتهٔٔ خود( نداشته باشید و شما را به همان بهشتی که )انبیا( 

وعده دادند، بشارت باد.(

1. فصلت، 30.
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هُُ«. این همان 
ا اللَّ�ّ �نََّ � �بَُّ گویند »رَ بسیاری در جامعه ادعای دین‌داری دارند و می‌

شعار اولیه است؛ اما این فقط اولِِ راه است. نقطهٔٔ عطف و کلمهٔٔ کلیدی آیه، 
یعنی وقتی تحریم شدی،  استقامت یعنی چه؟  است.  امُُوا«  قَ�َ اسْْتَ�َ مَّ�ّ 

ُ »ثُ� عبارت 
وقتی در محاصره افتادی، وقتی عطش و نیزه و شمشیر از شش جهت تو 
کار خدا ایستادند و در محاصره‌ها  که پای  کرد، جا نزنی. آن‌هایی  را احاطه 
هِِمُُ  يْ�ْ

َ
عََلَ لُُ  �زََّ�نََ�ّ  تََ� »تَ� کنند:  می‌ دریافت  را  غیبی  پشتیبانیِِ  و  بزرگ  جایزهٔٔ  نترسیدند، 

«؛ فرشته‌ها نازل می‌شوند تا دل‌هایشان نلرزد. ةَُكَ�ُ  ائِ�ِ
َ
مََلَ

ْ
الْ

خروجیِِ این دو نگاه را می‌شود در تقابل شخصیت‌هایی مثل »عبدالله‌بن‌عمر« 
و »حبیب‌بن‌مظاهر« دید.

پای  امــا وقتی  بـــود؛  روزه  و  نماز  اهــل  بـــود؛  آدم سرشناسی  عــبــدالله‌بــن‌عــمــر 
هزینه‌‌‌دادن به میان آمد، شروع به چُُرتکه‌‌انداختنِِ مادّّی کرد. بنابر محاسباتش 
به اباعبدالله‌؟ع؟ گفت: حسین جان! در برابر لشکر یزید پیروز نمی‌شوی؛ کشته 

می‌شوی؛ نرو! او در مرحلهٔٔ ادعا متوقف شد و از »استقامت« بازماند.

اما در نقطهٔٔ مقابل، حبیب‌بن‌مظاهر را ببینید. کوفه در شدیدترین حکومت 
و  کوی  راه‌هــا بسته شده، جاسوس‌ها در هر  نظامیِِ عبیدالله‌بن‌زیاد است. 
برزنی مستقرند و خروج از شهر یعنی مرگ قطعی. اما چه می‌شود که حبیب 
به هر دری می‌زند تا خود را به امام زمانش برساند؟ حبیب می‌داند که کربلا 
یعنی محاصره، یعنی تشنگی، یعنی تکه‌تکه‌شدن. بااین‌حال، تاریکیِِ شب را 
کند و خود را به کانون  می‌شکافد، از میان حلقه‌های امنیتی دشمن عبور می‌

خطر می‌رساند.

هِِمُُ  يْ�ْ
َ
عََلَ لُُ  �زََّ�نََ�ّ  تََ� »تَ� به  متصل  معنویتِِ  همان  حبیب،  محرکِِ  موتور  چــون  چــرا؟ 

کنار  « است. او می‌فهمد که آرامشِِ واقعی، در قلبِِ طوفانِِ بلا و در  ةَُكَ�ُ  ائِ�ِ
َ
مََلَ

ْ
الْ

ولــیّّ خــدا‌‌ بــودن اســت. او با محاسبات مــادّّی جلو نیامده تا با دیــدن لشکر 
سی‌هزارنفری بترسد؛ بلکه با چشمِِ دل، نصرتِِ الهی را می‌بیند.
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ما نمی‌خواهیم صــرفاً از ثــوابِِ اعمال یا فضیلت‌های فــردیِِ اخلاقــی حرف 
بزنیم؛ می‌خواهیم رازِِ این »ایستادگی« را بفهمیم. راز این مقاومتِِ پولادین 

در یک مفهومِِ عظیم خلاصه می‌شود: »جهان‌بینی و معنویت«.

نقش معنویت در زندگی ابعاد مختلفی دارد؛ از ارتقای سلامت روان و افزایش 
گیری در بحران‌ها. اما معنویت  امید گرفته تا ایجاد حس معنا و قدرت تصمیم‌
در منطقِِ اسلام و مکتبِِ اهل‌بیت؟عهم؟ صرفاً یک حسِِ درونی یا آرامشِِ روانیِِ 
موقت نیست. معنویت اسلامی یعنی همان ایمانِِ قلبی، عبودیتِِ خالصانه 
کریم در وصف  که قرآن  و اتصالِِ بی‌نهایت به جهان غیب؛ همان حقیقتی 
سَُُلُُو  مََ�نََ الرَّ�

آ
سردمدارانِِ معنویت )انبیای الهی؟عهم؟ و پیروانشان( می‌فرماید: »�

هِِ«؛1 )ایمانی که انسان را از یک زندگیِِ 
اللَّ�َ  �بِِ

مََ�نََ
آ
�نَوَ کُُلٌّ�ٌ � مِِ�نُُ مُُؤْ�ْ

ْ
هِِ وََالْ ِ

�بَِّ� هِِ مِِ�نْْ رَ �یَْلَْ

 لََ إِ�ِ ِ �زِ

�نْْ
ُ�
مََا أُ �بِِ

کند.( روزمره، به یک زندگیِِ الهی و جهت‌دار تبدیل می‌

گر بخواهیم نهضت حسینی را درست بفهمیم، باید این حقیقت را پیش  ا
چشم بگذاریم که قیام اباعبدالله؟ع؟ بر سه ستونِِ اصلی بنا شد: ۱. معنویت؛ 
۲. عقلانیت؛ ۳. مدیریت. این سه رکن در کنار هم موجی را پدید آوردند که 
تاریخ را تکان داد. اما این ستون‌ها هم‌رتبه نیستند؛ ستونِِ اصلی و پیش‌رانِِ 

همهٔٔ آن‌ها »معنویت« است. چرا؟ چون:

عقل، بدون خدا جرأتِ تصمیم‌های بزرگ را ندارد.	•
مدیریت، بدون خدا قدرتِ ایستادگی در سختی‌ها را ندارد.	•
انقلاب، بدون خدا قدرتِ ماندگاری ندارد.	•

اینجاست که می‌فهمیم معنویت برای رهبران الهی که می‌‌خواهند امت را با 
کنند، زنگ تفریح نیست؛ شمشیر است؛ سپر است؛  خود در این سیر همراه 
کــش فقط خدا و رضایت  که ملا موتور محرک اســت. معنویت و خــدابــاوری 

خداست، ستون فقراتِِ قیام امام‌حسین؟ع؟ بود و کاری کرد که:

1. بقره، 285.
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فشار اقتصادی و تحریم آب، ارادهٔ امام را نشکند.	•
جنگ روانیِ دشمن، لشکرش را نترساند.	•
غبار تردید روی دلش ننشیند.	•
و شهادت، برای ایشان صورتِ زیبایِ حق شود، نه پایانِ ماجرا.	•

از یک رهبر  را  که یک »رهبر الهی سیاسی«  این دقیــقاً همان چیــزی است 
کند. رهبر سیاسیِِ غیرالهی در سختی‌ها فرومی‌ریزد؛  سیاسیِِ غیرالهی جدا می‌
اما رهبر الهی در دلِِ طوفان شکوفا می‌شود و به امتش هم می‌آموزد چگونه 
بخواهد  ــروز  ام که  حرکتی  هر  اســت.  وصــل  آسمان  به  چــون  شوند؛  شکوفا 
گر به این منبعِِ انرژی وصل نباشد، در اولین پیچِِ سختی‌ها  حسینی باشد، ا

واژگون می‌شود و به بن‌بست‌‌ها که برسد، پایان می‌یابد.

کنون با این نگاه می‌خواهیم وارد متنِِ کربلا شویم و ببینیم امام‌حسین؟ع؟  ا
چگونه انقلابش را با قدرتِِ »معنویت« ایجاد و راهبری کرد و چرا این اتصال 

به غیب، اولین و بزرگ‌ترین سلاحِِ رهبران الهی است؟

اساساً شخصیت درخشان و بزرگوار امام‌حسین؟ع؟ دو بُُعد دارد: یک بُُعد، 
همان جهاد و شهادت و جریانی است که در تاریخ ایجاد کرد و همچنان این 
جریان با همه برکاتش ادامه دارد. بُُعد دیگر، بُُعد معنوى و عرفانى است که 

به‌‌‌‌خصوص در دعاى عرفه به‌شکل عجیبى نمایان است.

آن چیزی که شخصیت معنوی امام را برای ما روشن می‌سازد، مبانی فکری 
امام و نگاه ایشان به پدیده‌‌ها و دستورات الهی است؛ نگاه به دنیا، مرگ، 
گر مبنای فکری امام را بفهمیم، بسیار راحت‌‌تر  پیروزی، نماز و قرآن و... . ا

به‌سوی او حرکت خواهیم کرد.
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نکتهٔٔ دوم: نگاه متفاوت به پدیدهٔٔ حیات و مرگ، اولین شاخصهٔٔ معنوی امام
مشکل اصلی جامعه‌ای که در برابر ظلم زانو می‌زند چیست؟ امام‌حسین؟ع؟ 
کردند  یک یا دو سال قبل‌از مرگ معاویه، نخبگان و خواص را در مِِنا جمع 
بیان  را  ملت‌ها  سقوط  راز  و  عاشورا  فهم  کلید  شاه‌ تاریخی،  خطبه‌ای  در  و 
فرمودند. حضرت صراحتاً می‌فرمایند مشکل، قدرت نظامی معاویه نیست؛ 

مشکلِِ شما خواص، وابستگی به دنیاست:

لِِکََ 
َ
ی ذَ

َ
طََهُُمْْ عََلَ

ّ�
مََاء... سََلَّ

َ
عُُلَ

ْ
يْْهِِ مِِنْْ مََنََازِِلِِ الْ

َ
 لِِمََا غُُلِِبْْتُُمْْ عََلَ

ًةً
اسِِ مُُصِِيبََ عْْظََمُُ انَّل�ّ

َ
نْْتُُمْْ أَ

َ
»وََ أَ

حََیََاةِِ«؛1 )ظالمان بر شما مسلط شدند، فقط به 
ْ
مََوْْتِِ وََ إِِعْْجََابُُکُُمْْ بِِالْ

ْ
فِِرََارُُکُُمْْ مِِنََ الْ

یک دلیل: فرارِِ شما از مرگ و شیفتگی‌تان به این زندگی دوروزهٔٔ دنیا.(

کی می‌چسبد. وقتی به دنیا  وقتی معنویت نباشد، انسان به این دنیای خا
چسبید، با یک تهدید به قطع حقوق، با یک احتمالِِ زندان یا کشته‌‌‌شدن، 
کند. معنویت حسینی یعنی چه؟ یعنی بند نافِِ خود  سریع عقب‌نشینی می‌
را از این دنیا بریدن. رهبری که می‌خواهد در برابر استکبار بایستد، اول باید 
به پیروانش بفهماند که مرگ در راه حق، پایان نیست؛ آغازِِ سعادت است. 
یارانش  ذهن  در  را  معکوس  مهندسیِِ  این  چگونه  امام‌حسین؟ع؟  ببینید 

کند:  ایجاد می‌

تمام  که  می‌نویسند  بنی‌هاشم  به  نــامــه‌ای  مکه،  از  خــروج  هنگام  حضرت 
معادلات مادی را به‌‌‌هم می‌ریزد:

فََتْْحََ...«؛2 )هرکس به 
ْ
مْْ يُُدْْرِِكِِ الْ

َ
حََقْْ بِِي لَ

ْ
مْْ يََلْ

َ
حِِقََ بِِي اسْْتُُشْْهِِدََ، وََمََنْْ لَ

َ
نَّإ�َ مََنْْ لَ

َ
»فَ

من بپیوندد، شهید می‌شود، و هرکس نپیوندد، به پیروزی نمی‌رسد.(

در محاسبات مادّّی و جنگ روانی دشمن، کشته‌‌شدن یعنی شکست مطلق؛ اما 
دقت کنید! امام کلمهٔٔ »الفتح« )پیروزی( را دقیقاً در کنارِِ نیامدن و زنده‌‌ماندن 

1. حرّّانی، تحف‌العقول، ج1، ص237.
2. ابن‌قولویه قمی، کامل الزیارات، ج1، ص75.
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قرار می‌دهد تا بگوید: پیــروزی در زنده‌‌‌ماندن و نفس‌کشیدنِِ زیر سایهٔٔ ظلم 
نیست؛ پیروزی در »باقی‌‌‌‌ماندن بر مدار حق« است؛ هرچند به قیمت جان! 
کسی که این باور را داشته باشد، ترور فیزیکی برایش بی‌معنا و خنده‌دار می‌شود 

و زبان حالش این خواهد بود که: ما را زِِ سر بریده می‌ترسانی؟!

مـــــی�تـــــرسیـــــدیـــــم بـــــــریـــــــده  ســـــــــرِِ  زِِ  گـــــــر  مـــــــا 
نــــمــــی�رقــــصیــــدیــــم عـــــاشـــــقـــــان  ــل  ــ ــف ــحــ مــ در 

وقتی  ببینید.  عاشورا  روز  در  را  هراس‌انگیز  مردانگیِِ  این  و  نگاه  این  اوج 
ــاریــدن گــرفــت،  ــه‌ســوی اصــحــاب ب ــارانِِ تیــر از کــمــانِِ ســپــاه کــفــرپیــشــه ب ــ ب
با  و  انداخت  اصحاب  به  نگاهی  و  کــرد  تیرها  به  نگاهی  سیدالشهدا؟ع؟ 

آرامشی عجیب فرمود:

یْْکُُمْْ«؛ 
َ
قََوْْمِِ إِِلَ

ْ
هََامََ رُُسُُلُُ الْ ِ إِِنَّ�َ هََذِِهِِ اسِّل�

َ
 مِِنْْهُُ فَ

بُُادَّ�َ


ذِِی لَا
َ�
مََوْْتِِ الَّ

ْ
ی الْ

َ
ومُُوا رََحِِمََکُُمُُ الُلهُ إِِلَ

ُ
»قُ

)برخیزید! خدا شما را رحمت کند، و به پیشواز مرگی بروید که چاره‌ای از آن 
نیست. این تیرها نامه‌رسان‌های این قوم به‌سوی شمایند.(

گویی  که  کند؛ ‌چنان‌‌ کبر! امام یارانش را به استقبال از مرگ دعوت می‌ الله ا
آن‌ها را به لذیذترین طعام‌ها می‌خواند! بعداز شهادتِِ جمعی از یاران، حضرت 
را  خودباخته‌نبودن  و  ایستادگی  اوج  و  می‌کشند  شریف  محاسن  بر  دست 

چنین فریاد می‌زنند:

بٌٌ بِِدََمِِی«؛1 
نََا مُُخََضَّ�َ

َ
قََی الَلهَ وََأَ

ْ
لْ
َ
ی أَ ا یُُرِِدُُیونََ حََتَّ�َ ی شََیْْءٍٍ مِِمَّ�َ

َ
جِِیبُُهُُمْْ إِِلَ

ُ
 اُ

ا
مََا وََالِلهِ لَا

َ
»أَ

)به خدا قسم، به هیچ‌یک از خواسته‌هایشان تن نمی‌دهم تا اینکه خدا را 
که به خونم خضاب شده‌ام، ملاقات کنم.( ‌‌حالی‌‌ در

خداست؛  مبدأ  چون  نمی‌لرزند؟!  یارانش  چرا  نمی‌ترسد؟!  حسین؟ع؟  چرا 
مقصد خــداســت و مــسیــر، اتــصــال بــه خــداســت. او صــدای وجـــدان و ایمان 

1. ابن‌طاووس، اللهوف، ص۶۰؛ مجلسی، بحارالانوار، ج۴۵، ص12.
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را می‌شنود و چیزی جز خدا و قرآن نمی‌بیند. برای همین است  سرشارش 
گرم واقعهٔٔ عاشورا، وقتی لشکر دشمن به ‌‌‌هم می‌ریزد، حضرت با  که در گرما

کند: آن جملهٔٔ معروف، با همهٔٔ انسان‌ها در تمام طول تاریخ اتمام‌حجت می‌

ــرََماً«؛1 )من مرگ  بََ  
ا�لَّا

إِِ الِِمِِنََي 
ال�ظََّ مََعََ  الْْحََيََاةََ  وََ  سََعََادََةًً   

ا�لَّا
إِِ الْْمََوْْتََ  رََى 

َ
أَ لا  ِي  »فََإِِ�نِّ

آزادمنشانه را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز حقارت و ننگ نمی‌بینم.(

و برای اینکه دلِِ یارانش را قرصتر کند، آن تشبیه بی‌نظیر را به کار می‌برد:

کرامت، صبر پیشه  نْْطََرََةٌٌ…«؛2 )ای فرزندانِِ 
َ
 قَ

�ا
مََوْْتُُ إِِلَّا

ْ
مََا الْ

َ
كِِرََامِِ فَ

ْ
 بََنِِي الْ

ًاًر
»صََبْْ

کنید! مرگ چیزی نیست جز پُُلی که شما را از این سختی‌ها، به بهشتِِ وسیعِِ 
الهی عبور می‌دهد.(

وقتی رهبر یک جریان، شهادت را سعادت، و مرگ را صرفاً یک گذرگاه بداند، 
و بی‌اثر  کُُند  کاملاً  ارعــابِِ دشمن  و  حربهٔٔ حذف فیزیکی، تحریم، محاصره 
می‌شود. دشمن با چه‌چیزی می‌خواهد این ملت و این رهبر را بترساند؟ با 
مرگ؟ با کشته‌‌شدن؟ وقتی الگوی ما سیدالشهداست و سکان‌دار این انقلاب 

دقیقاً با همان نگاهِِ حسینی به میدان آمده، دیگر ترس چه معنایی دارد؟!

کردند.  را برای ما بازگو  انــقلاب چقدر زیبا و دقیق این حقیقت  رهبر شهید 
کند. ایشان  ایشان فرمودند: کیفیتِِ رفتن است که سرنوشت ما را معلوم می‌
تعبیر عجیبی دارند؛ می‌فرمایند: مرگ فقط یک خط فاصل است بین این 
که دودستی به این دنیای مادی چسبیده‌اند و از  دنیا و آن دنیا؛ آن‌هــایی 
مرگ می‌ترسند را باید با زور و با زنجیر از این دنیا ببرند؛ اما انسانی که قلبش 
مالامال از ایمان است چطور؟ می‌فرمایند مؤمن خودش به‌سوی این رفتن 
کند! چــرا؟ چــون با چشم حقیقت  »جََــســت« مــی‌زنــد! خــودش را پرتاب می‌

می‌بیند که آن‌طرف چه خبر است و چه وعدهٔٔ الهی در انتظار اوست.

1. ابن‌طاووس، اللهوف، ص66.
2. مجلسی، بحارالانوار، ج44، ص297.
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کند با ترور، با بمباران و با حذف فیزیکی، ما زانوی  دشمنِِ احمقِِ ما فکر می‌
گیریم و متوقف می‌شویم؛ اما منطق رهبر الهی ما، منطق قرآن  غم بغل می‌
 1.» �نَوَ �نَُ�زَُ حَْْ�يَ  ا هُُمْْ 

َلََ
 هِِمْْ وَ يْ�ْ

َ
وْْ�فٌٌ عََلَ ا �خََ

ّ�
لََّ
�
هِِمْْ أَ �فِِ

ْ
لْ هِِمْْ مِِ�نْْ �خََ وا بِ�ِ

حََقُ�ُ
ْ
لَْ�يَ مَْْلَ 


نَ�َ  �ي ِ ذِ�

ّ�
الَّ رُُ�نَوَ �بِِ شِ�ِ �بَْْ

سَْْ�يََتَ�   است: »وَ
گر گوش شنوا داشته باشیم و پیام شهدا به  رهبر شهید انقلاب می‌فرمایند: ا
کند، بلکه خوف و حزن را از دل ما  گوش ما برسد، نه‌تنها ما را غصه‌دار نمی‌

میبََرد و به ما شجاعتِِ اِِقدام می‌دهد.

وقتی یک رهبر، مرگ در راه خدا را نه پایانِِ همه‌چیز، بلکه آغازِِ پرواز و مایهٔٔ 
که  است  نگاهی  همان  این  نمی‌لرزد.  طوفان‌ها  برابر  در  دیگر  بداند،   

الّا
تــس

باعث می‌شود رهبران انقلاب ما، مثل کوه استوار و آرام باشند و یک امت را 
در دل سخت‌ترین فتنه‌ها و محاصره‌ها، با صلابت به پیش ببرند. این همان 
که امروز، در این جنگ ترکیبیِِ همه‌جانبه، تنها راه نجات و  معنویتی است 

استقامت ماست.

ی 
ّ

نکتهٔٔ سوم: اهمیت‌دادن به نماز و تلاوت قرآن، دومین شاخصهٔٔ تجلّ

عاشورا معنویت 
در منطق قرآن، هرچه مسئولیت سنگین‌تر می‌شود، نیاز به معنویت نیز بیشتر 
کرم؟ص؟ او را  می‌شود. از همین رو خداوند تبارک و تعالی بعداز بعثت پیامبر ا

کند: امر به نمازشب می‌

�نََ 
آ
رْْ� قُ�ُ

ْ
لِِ الْ تَِّ��ِ هِِ وََرَ �يَْْ


دْْ عََلَ ِ وَْْ �زِ

�
لًياً * أَ لِِ� هُُ قَ�َ صْْ مِِ�نْْ قُ�ُ وَِِ ا�نْْ

�
هُُ أَ صْْ�فََ لًياً * �نِِ لِِ� ا قَ�َ

َ�
لَّ لََ إِ�ِ

�يَْْ
�
مِِ اللَّ لُُ * قُ�ُ مَِّ�ِ مُُ�زَّ�

ْ
هََا الْ ُ� �يَُّ

�
ا أَ »�يََ

ي�  ِ
كََ فِ�

َلَ
�نَّ�َ  لًياً * إِ�ِ � مُُ قِ�ِ َوَ قَْ�ْ

�
أََ ا وَ طَْْئً�ً  وَ

دُّ�ُ َ شََ�
�
�َ أَ لِِ هِِيَ �يَْْ

�
ةََ�َ اللَّ ئَ� اشِ�ِ �نَّ�َ �نََ لًياً *إِ�ِ � قَِ�ِ

 وْْلًاً ثَ� كََ قَ�َ �يَْْ

�ي عََلَ قِ�ِ

ْ
لْ ا سََ�نُُ

�نَّ�َ لًي�اً * إِ�ِ  رَْْتِ�ِ تَ�

لًي�اً«؛2 )اى جامه به خويشتن فرو پيچيده! به ‌‌پا خيز شب را مگر  وَِِطَ حًًا  هَََارِِ سََ�بْْ
ال�نَّ�

انــدىك. نيمى از شب يا اندىك از آن را بكاه، يا بر آن ]نصف[ بيفزاى و قرآن 
القا  گران‌بار  گفتارى  بــه‌‌زودى بر تو  را شمرده‌شمرده بخوان. در حقيقت ما 

1. آل‌‌عمران، 170.
2. مزمل، 1 تا7.
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میكنيم. قطعاً برخاستن شب رنجش بيشتر و گفتار ]در آن هنگام[ راستين ‌تر 
است، ]و[ تو را در روز آمدوشدى دراز است.(

پدیدار  امــن  خلوتگاه‌های  و  آرام  اتــاق‌هــای  در  جــریــان،  یک  معنویتِِ  اوج 
نمی‌شود؛ عیارِِ معنویت، در بحبوحهٔٔ جنگ، در حلقهٔٔ محاصره و زیر بارانِِ 
نیزه و شمشیر خود را نشان می‌دهد. عصر تاسوعا را به یاد بیاورید. وقتی لشکر 
کند، امام‌حسین؟ع؟  کار را یکسره  کرد تا  کنان حمله را آغاز  عمرسعد هلهله‌
برادر دلاورش، عباس؟ع؟ را فرستاد تا یک شب مهلت بگیرد. آیا این مهلت 
آیا می‌خواستند خندق حفر  که یک شب بیشتر زنده بمانند؟  برای آن بود 
کنند یا نقشهٔٔ جنگی بکشند؟ خیر، محاسباتِِ یک رهبر الهی با محاسبات 

مادّّی فرق دارد. امام صراحتاً فرمود:

حِِبُّ�ُ 
ُ
ي كُُنْْتُُ أُ ِ

نِّ�
َ
مُُ أَ

َ
هُُوََ يََعْْلَ

َ
ى غََدْْوََةٍٍ… فَ

َ
رََهُُمْْ إِِلَ نْْ تُُؤََخِّ�ِ

َ
إِِنِِ اسْْتََطََعْْتََ أَ

َ
يْْهِِمْْ فَ

َ
»ارْْجِِعْْ إِِلَ

«؛1 )عباس جان! به‌سوی  سْْالِاتِِغْْفََارِِ عََاءِِ وََ ا
كََثْْرََةََ ادُّل�ُ كِِتََابِِهِِ وََ  وََةََ 

الَا
هُُ وََ تِِ

َ
ةََالَا لَ


 اصَّل�َ

گر می‌توانی تا فردا مهلت بگیر... خدا می‌داند که من نماز برای  آن‌ها برگرد؛ ا
او، تلاوت قرآن و دعا و استغفارِِ زیاد را دوست دارم.(

کبر! در اوج محاصرهٔٔ نظامی، در اوج جنگ روانی و تحریم آب، قلب رهبر  الله ا
گیرد: »یاد خدا«. خیمه‌های امام در آن  جبههٔٔ حق فقط با یک چیز آرام می‌
هُُم 

َ
شبِِ دلهره‌آور، به‌جای ترس، لرزش و ناامیدی، پر از زمزمهٔٔ مناجات بود: »لَ

لحّ«؛2 )صدای مناجاتشان مانند همهمهٔٔ زنبور عسل می‌آمد.(  دََوِِیٌّ�ّ كََدََوِِیِّ�ّ انَّل�

ــرای روز واقــعــه؛ درســت مثل  کــردن بــاتــری معنوی لشکر ب ‌‌ ایــن یعنی شــارژ
که حتی درحال  رزمندگان جوان ما پای لانچرها یا مثل مردم ما در خیابان 

کنند. بمباران‌شدن هم خیابان‌‌ها را رها نمی‌‌

کند؛  ظهر روز عاشورا و در کورانِِ نبرد، »ابوثمامه صائدی« به خورشید نگاه می‌

1. شیخ مفید، الارشاد، ج2، ص87.
2. ابن‌طاووس، اللهوف، ص130.
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کند: »وقت نماز است و دوست دارم  خدمت امام؟ع؟ می‌رسد و عرض می‌
کند و در حق او  این آخرین نماز را با شما بخوانم.« امام نگاهی به آسمان می‌
ینََ«؛1 )نماز را  ّ

�
مُُصََلِّ

ْ
ُ مِِنََ الْ کََ اللَّهُ��

َ
لاةََ جََعََلَ رْْتََ اصَّل�ّ

کَّ�َ
َ
دعای عجیبی می‌فرماید: »ذَ

یاد کردی؛ خدا تو را از نمازگزاران قرار دهد.(

صحنه  این  تمثیل  می‌ایستد.  امام؟ع؟  پیش  در  حنفی«  »سعیدبن‌عبدالله 
‌‌شدن انسان مادّّی برای حفظِِ ارتباطِِ آسمانی! سیزده  چیست؟ تمثیلِِ سپر
تیر به بدن و صورت سعید می‌نشیند تا امامِِ زمانش بتواند در آن معرکهٔٔ خون، 
»نماز خوف« بخواند. وقتی با بدنی غرق‌‌به‌‌خون بر زمین می‌افتد، تنها یک 
یْْتُُ یََا ابْْنََ 

َ
 وََفَ

َ
دغدغه دارد؛ با چشمانی کم‌سو به امام می‌نگرد و می‌پرسد: »أَ

؟«؛ آیا به عهدم وفا کردم؟ ِ
رََسُُولِِ اللَّهِ��

، و این شهید‌‌‌دادن  بــارانِِ تیر ، این ایستادن به نماز زیر  این تذکر به نماز
در راه نــمــاز، فقط یــک داســتــان تاریخی نیــســت؛ بــزرگ‌تــریــن درس بــرای 
زندگیِِ پُُر از بحرانِِ امروز ماست. وقتی در محاصرهٔٔ مشکلات اقتصادی قرار 
گیرد، وقتی هجمه‌های رسانه‌ای  کاری بالا می‌ گیریم، وقتی فشارهای  می‌
کنیم چیست؟ متأسفانه  روانمان را به‌‌ هم می‌ریزد، اولین چیزی که فدا می‌
غالباً نماز است! خسته که می‌شویم، اول از وقتِِ خدا می‌زنیم و ارتباطمان 

با آسمان کمرنگ می‌شود.

اما امام‌حسین؟ع؟ به ما می‌فهماند: هرچه حلقهٔٔ محاصره تنگ‌تر شد، تو باید 
که  کنی. جامعه‌ای  کــران خدا بیشتر  اتصالِِ قطرهٔٔ وجودت را به اقیانوس بی‌
زیر بار مشکلات اقتصادی و روانی، سجاده‌اش را جمع کند، از پیش شکست 
خورده است. این دقیقاً همان منطقی است که در زندگی رهبران الهیِِ روزگار 
ما نیز جریان دارد. در اوج جنگ تحمیلی، وقتی صدام شهرها را بمباران می‌کرد 
و کشور در اوج بحران و محاصرهٔٔ اقتصادی بود، امام خمینی؟رح؟ حتی در بستر 

1. مجلسی، بحارالانوار، ج45، ص21؛ طبری، تاریخ الرسل والملوک، ج4، ص334.
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بیماری و روی تخت بیمارستان، نمازشب و ارتباط با خدایش ترک نشد. 

امام در بیمارستان بودند،  که  ایامی  آن  که در  کنند  آقا نقل می‌ حاج احمد 
که دستمال برای اشک ایشان  کردند  گریه می‌ در هنگام نمازشب آن‌چنان 
کرد و ما مجبور بودیم حوله‌ای در اختیارشان قرار دهیم.1 عده‌ای  کفاف نمی‌
ع‌‌های امام ضبط شود؛ اما  از دوستان پیشنهاد کردند که این گریه‌‌ها و تضر
من مخالفت کردم؛ زیرا می‌دانستم بیننده‌‌ها قدرت هضم این‌همه خشوع و 

ع امام را ندارند.  تضر

دشمن،  همه‌جانبهٔٔ  فشارهای  و  فتنه‌ها  اوج  در  بارها  انــقلاب  معظم  رهبر 
معرفی  معنویت«  »تقویت  و  ع«  »تضر »توسل«،  را  بحران  از  عبور  کلیدِِ  شاه‌
که حزب‌الله  ع بودند. زمانی  کرده‌اند و خود نیز عامل به این توسل و تضر
لبنان تحت فشار داخلی و خارجی قرار گرفت و تا مرز انحلال رفت، سید حسن 
فرمودند:  آقا  گرفت.  مشورت  ایشان  از  و  رسیــد  آقا  حضرت  خدمت  نصرالله 
درمان این درد در مسجد جمکران است. لذا با هم به مسجد جمکران آمدند 
کردند. بعداز اتمام این توسل، حضرت آقا  ع  و چندین ساعت توسل و تضر

فرمودند: به لبنان برگرد که فرجی در راه است. 

سید به لبنان برگشت و چند روز بعد سید هادی نصرالله به شهادت رسید 
که حامی  گونی  گونا که قبایل مختلف و احــزاب  و همین مسئله باعث شد 
انحلال حزب‌‌الله بودند، از این درخواست منصرف شده و با حزب‌‌الله تجدید 

بیعت کنند و جایگاه حزب‌‌الله مستحکم‌‌تر از قبل شد.2

: بیــانــات رهبر شهید انـــقلاب اسلامـــی؟رح؟ در دیـــدار بــا طلاب غیــرایــرانــی حوزهٔٔ علمیه قم،  1. بــه نقل از
۳آبان۱۳۸۹.

2. به نقل از حجت‌‌الاسلام وحیدی، مسئول بعثه رهبری در سوریه.
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ی 
ّ

، سومین شاخصهٔٔ تجلّ نکتهٔٔ چهارم: اعتماد و توکل به پروردگار

معنویت عاشورا
در منطق حسینی، توکل و اعتماد به پروردگار، دو بالِِ پرواز در دلِِ تاریک‌ترین 
گاه  بحران‌هاست. امام‌حسین؟ع؟ در تمام طول این مسیر، خدا را تنها تکیه‌

خود می‌داند و این حقیقت توحیدی را با صدای بلند فریاد می‌زند.

وقتی در روز عاشورا هر دو سپاه روبه‌روی هم قرار گرفتند و چکاچک شمشیرها 
به گوش می‌رسید، امام در دومین سخنرانی خود، با نهایت صلابت و توکل، رو 
به لشکر عمرسعد ایستادند و آیاتی از قرآن را تلاوت کردند که کوه را می‌لرزاند:

ا 
َلََ
 وَ  ّ� �يََّ


لَ إِ�ِ وا  �ضُُ اقْ�ْ مَّ�ّ 

ُ ثُ� ةًّ�ً  مَّ� �غُُ كُُمْْ  �يَْْ

عََلَ مَْْرُُكُُمْْ 

�
أَ كُُ�نْْ  َ�يَ ا 

َلَ
 مَّ�ّ 

ُ ثُ� كُُمْْ  كََاَءَ َرَ ُ شَُ� وَ كُُمْْ  مََْْرَ
�
أَ مِِعُُوا  ْ �جَْ

�
أَ »...�فََ

در دست  «؛1 )دست  نَ�َ الِِحِِ�ي الصَّ�ّ ى 
ّ�
لََّوََ  تََ�يَ�   هََُُوَ  وَ ا�بََ  كِِتَ�َ

ْ
الْ لََ  �زََّ�نَ�ّ  �ي  ِ ذِ�

ّ�
الَّ هُُ 

اللَّ�ّ َ�يَّ  
� لَِِ�يِّ وَ �نَّ�ّ  إِ�ِ  * رُُونِ�ِ  ِ �ظِ �نْْ تُ�ُ

هم‌فکرانتان دهید و با یارانتان هم‌پیمان شوید تا کار بر شما مشتبه نشود؛ 
گاه تصمیم نهایی خود را دربارهٔٔ من بگیرید و اصلاً به من مهلت ندهید!  آن‌
گاه من، خدایی است که قرآن را فرستاده و اوست که  که سرپرست و تکیه‌ چرا

کند.( صالحان را سرپرستی می‌

سپس دستان مبارکش را به آسمان بلند کرد و با تمام وجود عرضه داشت:

توکل  تو  بر  تنها  )خدایا!  رُُي«؛2  مََصِِ�
ْ
الْ كََ  �يَْلَْ


وَِإِ ا  �نََ �بَْ�نََْ


�
أَ كََ  �يَْلَْ


وَِإِ ا  �نََ

ْ
لْ

كََّوََ�ّ  تَ� كََ  �يَْْ

عََلَ ا  �نََ ّ� �بََّ »رَ

گردیم.( کنیم و به‌سوی تو باز می‌ می‌

ِ كُُرْْبََةٍٍ«؛3 )خدایا! در هر 
نْْتََ ثِِقََتِِي فِِي كُُلِّ�

َ
هُُّلّلمَّ�َ أَ


و در همان صبح عاشورا فرمود: »ا

گاه من تو هستی.( مصیبتی تنها تکیه‌

1. یونس، 71 و اعراف، ۱۹۶.
2. ممتحنه، 4.

3. کلینی، الکافی، ج2، ص578.



69    که به خداییخکه به‎شد اییدخ         ومس ۀسجل    

اوج توکل در وداع با خانواده
انسان وقتی کلمات و خطابات اباعبدالله؟ع؟ را در لحظات آخر به خاندان 
محترمش می‌بیند، غرق در حیرت می‌شود که: یا رب! این چه روحیه و چه 

ایمانی است؟! این تضمین را از کجا آورده است؟!

کرد، به  در مقاتل نوشته‌اند: وقتی امام برای بار دوم با اهل‌بیت خود وداع 
نَّ�َ الَلّهَ حافِِظُُكُُمْْ وََ حامیكُُمْْ«؛1 )مهیا و 

َ
اَ مُُوا 

َ
اعْْلَ وََ  بََلاءِِ 

ْ
لِِلْ وا 

آن‌ها فرمود:»اسْْتََعِِدُّ�ُ
کند.(  آمادهٔٔ تحمل سختی‌ها باشید و بدانید خداوند شما را حفظ و حمایت می‌
او شما را از شرّّ دشمنان نجات خواهد داد و سرانجامِِ کار شما را ختم‌به‌خیر 
کند و در عوضِِ این  خواهد کرد. دشمنان شما را به انواع عذاب‌ها گرفتار می‌
سختی‌ها، انواع نعمت‌ها و کرامت‌ها را به شما می‌بخشد. پس مبادا شکایت 

کنید و جمله‌ای بر زبان بیاورید که از قدروقیمت شما بکاهد!

اطمینانی که امام‌حسین؟ع؟ به پیروزی نهایی داشت و به خاندانش تلقین 
َهَ 

اللَّ�ّ  ِ قِ�
تََّ�يَ��ّ   مَََ�نْْ  که می‌فرماید: »وَ گرفت  کرد، از همان آیهٔٔ قرآن سرچشمه می‌ می‌

ا«؛2 این تضمینِِ قطعیِِ پروردگار است. �جًَرًَ  هُُ مََ�خْْ
َلَ
عََلْْ  ْ �جَْ�يَ 

تأمین  بــرای  چقدر  هستیم؟  فرزندانمان  آیندهٔٔ  نگران  زندگی  در  چقدر  ما 
کرده به گناه، ربا، حق‌الناس و  دنیای آن‌ها حرص می‌خوریم و گاهی خدای‌نا

بی‌اخلاقی می‌افتیم تا آینده‌شان را »تضمین« کنیم؟!

اما نگاه کنید به قلهٔٔ توکلٔٔ. امام‌حسین؟ع؟ در میان سی‌هزار گرگ درنده، زن 
و فرزند و خانواده‌اش را به خدا سپرد و خیالش کاملاً راحت بود که خدا بهترین 
حافظ است. این توکلِِ ناب حسینی، امروز هم راه‌گشا و سپر بلای ماست. 
البته باید واقع‌بین باشیم. در جبههٔٔ حق، ایمانِِ همهٔٔ افراد که یکسان نیست. 
کنند و می‌فرمایند: گاهی  رهبر شهید چقدر دقیق این صحنه را توصیف می‌

1. دشتی، فرهنگ جامع سخنان امام‌حسین؟ع؟، سخن امام با بانوان حرم.
2. طلاق، 2.
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در همین جبههٔٔ حق عده‌ای »پشیمان‌شده«، »از نفس افتاده« و »دل‌بسته 
که تا فشارها زیاد می‌شود، در وعدهٔٔ الهی شک  به مال دنیا« پیدا می‌شوند 
گویند: »مگر می‌شود در  کنند. همین افرادِِ ضعیف‌النفس می‌ترسند و می‌ می‌
مقابل صف به‌هم‌پیوستهٔٔ دشمنان که مسلح به پول و زور و رسانه و اقتصاد 
و سیاست هستند، ایستاد؟!« اما پاسخ رهبر الهی ما، به پشتوانهٔٔ همان توکل 
گر برای خدا پا در میدان  اباعبدالله؟ع؟ چیست؟ قاطعانه می‌فرمایند: »بله! ا

گذاشتید و ایستادگی کردید، پیروزی قطعی است«.1

کــوران حــوادث و فتنه‌های امــروز، وقتی دل‌هــا می‌لرزد، عــده‌ای به قول  در 
رهبر شهیدمان؟رح؟، به تقلید از روحیه‌های ضعیفِِ قوم بنی‌اسرائیل آیهٔٔ یأس 
«؛ دشمن به ما رسید و کارمان تمام است!  کَُُ�نَوَ مَُُلَدْْرَ


ا 

نَّ��ّ گویند: »إِ�ِ می‌خوانند و می‌
اما اینجاست که رهبر متوکل ما با منطق قرآن و اتکا به قدرت الهی به میدان 
می‌آیند و به پیروی از حضرت موسی؟ع؟ باصلابت و آرامش فریاد می‌زنند: 
«؛2 )هرگز چنین نیست! پروردگارم با من است و مرا  �نِيِ هَْْ�يَدِِ� ي�ّ سََ

�
َ�يَ رََبِّ� �نَّ�ّ مََعِِ ا إِ�ِ

ّ�
لََّكَ الََ  »قَ�َ

هدایت خواهد کرد.(3

آری، وقتی این بــاور و این قلهٔٔ توکل در عمق جان رهبر و یک امت ریشه 
دوانده باشد، جمهوری اسلامی با اتکا به همین قدرت الهی و باور به قدرتِِ 

حضورِِ مردم، از هیچ قدرتی در دنیا هراس به دل راه نخواهد داد. 

از  ــده‌ای  که ع بــود  که در همان ســال اول جنگ  رهبر شهید نقل فرمودند 
فرماندهان نظامی در دفتر من جمع شدند و از فقر تسلیحات نظامی شکایت 
هم  را  خودتان  ــرآورد  ب و  کنید  لیست  را  داریــم  هرچه  بروید  گفتم:  داشتند. 

بیاورید. 

1. بیانات در دیدار مردم قم، ۱۹دی۱۳۹۱.
2. شعراء، 62.

3. بیانات در دیدار بسیجیان، ۳آذر۱۳۹۵.
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همراه  نظامی  ــای  دارایی‌‌هــ از  فهرست  یک  و  آمدند  بعد  هفته  فرماندهان 
خودشان آوردند و گفتند: با توجه به این حجم از تسلیحات، بیش از بیست 
روز دوام نخواهیم آورد. من حامل پیغام فرماندهان شدم و و همین برگه‌ای 
که لیست کرده بودند را خدمت حضرت امام بردم. ایشان کاغذ را روی زمین 
گذاشتند و فرمودند:»آقایان خدا را حساب نکرده‌‌اند. به آقایان بفرمایید خدا 

را نیز در این فهرست جا بدهند«.1 

هشت سال جنگ بدون تمام‌‌شدن تسلیحات تمام شد و پیروزی مطلق به 
ایران رسید. این است قدرت توکل بر خداوند در اوج سختی‌‌ها و بحران‌‌ها.

نکتهٔٔ پنجم: مقام رضا چهارمین شاخصهٔٔ معنویت امام‌حسین؟ع؟
ــه مـــرگ و نــمــاز در مــنــظــومــهٔٔ فکری  اتـــکـــال، نــگــاه ب ایــنــجــا از اخلاص،  ــا  ت
کند،  می‌ مبهوت  را  ملائکه  عاشورا  روز  در  آنچه  اما  گفتیم؛  امام‌حسین؟ع؟ 
زیــارت جامعهٔٔ  بعداز  که در دعای  اباعبدالله؟ع؟ است؛ همان  مقام رضای 
صََی عََزْْمِِی«؛ )خدایا! 

ْ
قْ

َ
دََرِِک أَ

َ
ضََا بِِقََضََائِِک وََ قَ ِ کبیره از خدا می‌خواهیم: »وََ ارِّل�

راضی‌‌بودن به قضای تو، دورترین و نهایی‌ترین مقصد من باشد.(

از بارزترین ویژگی‌‌ها و اوصاف امام‌حسین؟ع؟این است که در تمام زندگی، 
گفتار و رفتار و کردارش طبق رضایت حق و در مسیر الهی بود. جز از رضای 
خدا دم نزد و جز خدا ندید و جز سخن خدا نشنید و به‌راستی او به‌تمام‌معنا 

یک بندهٔٔ سراپا تسلیم الهی بود.

کند، مقام »رضا«ست. رضا با »صبر« فرق  آنچه در عاشورا انسان را مبهوت می‌
گذارد و تحمل  دارد. صابر کسی است که در برابر سختی دندان روی جگر می‌
کند؛ اما راضی کسی است که از کارِِ خدا »لذت« می‌برد. مقام رضا، ایستگاه  می‌
آخر و غایتِِ آرزوی اولیای الهی است. این مقام، انتهای وجود انسان است. 

1. بیانات در دیدار اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولیّّ امر، ۵مرداد۱۳۸۸.



اوی تطبیقی جنگ وجودیکاو     وارثان فتح؛ از ووا         لاقدر ان  72    قل ابلا ترک

در دعایی که بعداز زیارت جامعهٔٔ ائمهٔٔ مؤمنین است، به خدا عرضه می‌‌داریم: 
ی وََ غََایتِِی«؛1 خدایا  بْْعََدََ هََمِّ�ِ

َ
صََی عََزْْمِِی وََ نِِهََایتِِی وََ أَ

ْ
قْ

َ
دََرِِک أَ

َ
ضََا بِِقََضََائِِک وََ قَ ِ »وََ ارِّل�

رضای به قضای خودت را دورترین عزم من قرار بده؛ مقصد من آنجا باشد و 
انتهای سیر من به مقام رضا برسد. خیلی کار سختی است.

کردند که یکی از بزرگان و علما که اهل علم و  آیت‌‌الله میرباقری؟حفظ؟ نقل می‌
عمل است و پدرشان از تجار بسیار محترم و اهل عبادت و معروف به طهارت 
و تقوا بودند و پای منبر آشیخ مرتضای زاهد؟رح؟ می‌‌رفتند. آشیخ مرتضای زاهد 
در تهران بودند و صاحب‌نفس و قریب شصت سال است که رحلت کرده‌اند. 
فوق‌‌العاده بودند. پامنبری‌‌های ایشان هم فوق‌‌العاده بودند. فرمودند: یک 
کرد و ما هم خیلی شیفتهٔٔ بحث‌‌های  روزی ایشان از مقام رضا صحبت می‌‌
ایشان و ثوابی که برای اهل رضا هست و مقامات و درجاتشان و مقام رضوانی 
گویند شدیم. ایشان گفتند و ما هم دلمان زیرورو شد. به خدا عرضه  که می‌‌
داشتیم: خدایا! من می‌‌خواهم از این به بعد راضی به قضای تو باشم؛ هر 

تدبیری کنی، راضی‌‌‌ام.

که خانوادهٔٔ ما در آشپزخانه بودند و یک حادثهٔٔ  ظهر به خانه رفتم و دیدم 
که صبح به  سنگینی برایشان پیش آمد. متوجه شدم مال آن حرفی است 
کردم.  کار را جمع‌وجور  گفتم: اشکال نــدارد؛ خدایا راضی هستم.  خدا زدم. 
شب دیدم آن اتاقی که اموال در آن بود، بی‌‌دلیل می‌‌سوزد. متوجه شدم مال 
حرفی است که صبح به خدا زدیم. گفتم: عیب ندارد؛ خدایا راضی هستم. تا 
اینجا صبر کردیم. فردا صبح که به حجره در بازار می‌رفتم، دیدم فرزندم در 
حوض افتاده و دارد غرق می‌‌شود. او را از حوض گرفتم و بعد رفتم در پناهی 

ایستادم و به خدا عرض کردم: خدایا اشتباه کردیم! ما مرد این راه نیستیم.2

1. ابن‌مشهدی، المزار الکبیر، ص301.
2.  https://ahlolbait.com/content/32036
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اما شدنی اســت. امام‌حسین؟ع؟ در  کند؛  را آب می‌ کوه  ادعــای مقام رضــا، 
گلوی طفل شش‌ماهه با تیر  که در آغوش پدر،  کرد؟ آنجا  میدان عمل چه 
و  آسمان می‌پاشد  به  را  امام خونِِ علی‌اصغر؟ع؟  سه‌شعبه دریده می‌شود. 

گوید که ستون‌های عرش را می‌لرزاند: جمله‌ای می‌

«؛1 )آنچه این مصیبتِِ سنگین را بر من  ِ
هُُ بِِعََيْْنِِ اللَّهِ��

نَّ�َ
َ
يَّ�َ مََا نََزََلََ بِِي أَ

َ
نََ عََلَ »هََوَّ�َ

کند، این است که در محضر خداست و او دارد می‌بیند.( آسان می‌

گــــذشــــتــــم ســـــــــر  از  رهــــــــــــت  در  الــــــــهــــــــی 
ــتـــم گـــذشـ ــر  ــ ــف ــعــ جــ از  هــــــم  و  عــــــــون  از  هــــــم 
بــــــگــــــردد بی��ســــــــــــــــــــر  تــــــنــــــم  دادم  رضـــــــــــا 
ســــــــــتــــــــــوران بـــــــــر هــــــمــــــه پیـــــــکـــــــر بــــــگــــــردد
گــــــــردد کــــشــــتــــه  کــــــبــــــر  ا کــــــــه  دادم  رضــــــــــا 
کــــــش بـــــــه خـــــــــون آغـــــشـــــتـــــه گـــــــردد تـــــــن پــــــا
گــــــــــردد پــــــــــامــــــــــال  پیــــــــــکــــــــــرم  کیـــــــــنـــــــــه  ز 
گــــــــردد دار  بــــــــر  زنـــــــــــی  ســــــــر  ــت  ــ ــقـ ــ ــشـ ــ عـ ز 

اما اوج این مقام رضا کجاست؟ در گودی قتلگاه، در آن لحظاتی که هرچه 
آرام‌تــر می‌گشت.  بلا سخت‌تر می‌شد، چهرهٔٔ امام‌حسین؟ع؟ برافروخته‌تر و 
ایستاده بودم و  کنار قتلگاه  گوید:  کربلا می‌‌ راویــان واقعهٔٔ  از  »هلال‌بن‌نافع« 
کردم. به‌‌خدا سوگند هرگز به خون آغشته‌ای  جان‌‌‌دادن امام؟ع؟ را نظاره می‌‌
را ندیده بودم که خون بدنش رفته باشد، ولی چنین زیبا و درخشنده باشد. 

کننده بود که اندیشهٔٔ شهادت او از یادم رفت.2 آن‌چنان نور چهره‌اش خیره‌

ناسزا  زمیــن‌وزمــان  از دست می‌دهد، معمولاً به  را  انسان وقتی همه‌‌چیزش 
این  با خــدا  گــودی قتلگاه  امــا سخن حضرت در  کند؛  گلایــه می‌ یا  گوید  می‌

1. ابن‌طاووس، اللهوف، ص102.
2. مرّّقم، مقتل الحسین، ص282؛ مجلسی، بحارالانوار، ج45، ص57؛ محدث قمی، نفس المهموم، ص 
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»تُُدِِرُُی  مقدسه  ناحیهٔٔ  نقل  براساس  که  درحالی‌ بِِقََضائِِک«؛  رضاً  »الهي  بود: 
ی رََحْْلِِک وََ بََیتِِک« همهٔٔ عزیزانش را از دست داده بود. به تعبیر 

َ
 إِِلَ

ًاً
 خََفِِی

ًاًف
طََرْْ

امام‌صادق؟ع؟ که فرمود: جدّّم گرسنه و تشنه بود. غبارآلود بود و غصه‌‌‌دار 
ی رََحْْلِِک وََ 

َ
 إِِلَ

ًاً
 خََفِِی

ًاًف
بود و همهٔٔ عزیزانش را هم از دست داده بود: »تُُدِِرُُی طََرْْ

گوشهٔٔ چشم هم نگاه به خیمه‌‌هایش داشت و غربت اهل‌بیتش  بََیتِِک«؛ با 
 
ًاًميل
 بِِقََضائِِكََ و تََسْْ

ًاًض
کرد. در آن حال عرضه می‌‌داشت »اِِيهل رِِ را مشاهده می‌‌

مُُتََسنيثيغ«؛ خدایا معبودی جز تو نیست که 
ْ
مْْالِارِِكََ وََ لا مََعْْبودََ سِِواكََ يا غِِياثََ الْ

من چیزی از غیر تو بخواهم. 

از این عجیب‌‌تر، جملهٔٔ آخر است »يا غِِياثََ الْْمُُستََغيثين« خودش را در این 
عبادتی که انجام می‌‌دهد، بدهکار خدا می‌‌داند و دست استغاثه و استنصار 
گر  کن! حقیقت هم همین است. ا گوید مرا یاری  به حضرت حق دارد و می‌‌

یک لحظه خدا امدادش را بردارد، کار بر زمین می‌‌ماند.

معنویت حسینی و رازِِ ماندگاری انقلاب، یعنی همین یک جمله: »خدا دارد 
می‌بیند«.

که به این باور برسد، در برابر هیچ هجمهٔٔ رسانه‌ای، جنگ روانــی و  کسی 
گر در مسیر دفاع از حق و امنیت  کند. ا تحریم اقتصادی احساس تنهایی نمی‌
گر تحریم‌ها فشار آورد، وقتی  گر جوانی پرپر شد، ا کشور هزینه‌ای دادیم، ا
بدانیم خدا ناظر بر این ایستادگی است، دیگر »خستگی« و »بُُریدن« معنا 

ندارد.

همین نگاه بود که به مادرانِِ شهدای ما قدرت داد تا پیکر تکه‌تکه فرزندشان 
را تحویل بگیرند و باصلابت بگویند: »خدایا! این قربانی را از ما بپذیر«. همین 
مکتبِِ »رضا«ست که زینب کبری؟عها؟ را می‌سازد تا در کاخ یزید، با چشمانی 
 جََمیلاً«؛ )جز زیبایی 

الّاإ
متصل به غیب بایستد و باصلابت بگوید: »مََا رأیتُُ 

ندیدم!( 



75    که به خداییخکه به‎شد اییدخ         ومس ۀسجل    

که با این درجه از رضایت و اخلاص ریخته شود، هرگز نمی‌خشکد؛  خونی 
کند جریان حق، حتی در  بلکه بر فراز نیزه قرآن می‌خواند تا به تاریخ ثابت 

ظاهرِِ شکست، زنده، بیدارگر و فاتح میدان است.





جلسۀ چهارم

؛ سیرهٔ رهبر الهی حکمت در تدابیر

تبیین نقش امام در ایجاد و راهبری انقلاب با تمرکز بر 

عقلانیت انقلابی





آیهٔٔ محوری:

ا�بََ  كِِتَ�َ
ْ
الْ مُُّهُُمُُ 

�
عََلِّ ُ �يَُ وَ هِِمْْ  ي�ّ كَِّ�زَ�  ُ �يَُ وَ هِِ  اتِ�ِ �يََ

آ
� هِِمْْ  يْ�ْ

َ
عََلَ و 

ُ
لُ تَْ�يَ�ْ   هُُمْْ  مِِ�نْْ سَُُولًاً  رَ نَ�َ  �ي ّ

�يِّّ� مِّ�
أُ�ُ

ْ
الْ ي�  ِ

فِ�  َ عَََ�بَثَ�  �ي  ِ ذِ�
ّ�
الَّ »هَُُوَ 

1» �نٍيٍ � الٍٍ مُُ�بِِ
َ
لَ �ي �ضََ �فَِلَِ


لُُ  �بَْْ

وا مِِ�نْْ قَ� حِِكْْمََةَ�َ وَِإِ�نْْ كََا�نُُ
ْ
وََالْ

از  انسان‌‌ها  تزکیهٔٔ  الهی،  آیات  با تلاوت  تا  برانگیخت  را  خداوند پیامبرانش 
آلودگی‌‌ها، تعلیم کتاب آسمانی و حکمت، افرادی را که قبلا در مسیر گمراهی 
با  و  تعقل  بستر  ایجاد  )با  بازگرداند  سعادت  مسیر  به  داده،  نجات  بودند، 

گاهانه، انسان سعادتمند شود(. انتخاب آ

شعار محوری

امام حکیم، بیدارکنندهٔٔ عقل‌ها و راهبر دل‌هاست. 
ةِِ«2

َ
لَاَلَ

لضَّ�َ
َ
ةِِ وََ حََيْْرََةِِ اَ

َ
جََهََالَ

ْ
لْ
َ
عِِ بََادََكََ مِِنََاَ 

َ
لََمُُ هْْجََتََهُُفِِ يكََلِِ يََسْْتََنْْقِِذَ

َ
»وََ بََذَ

گنجینه‌های عقول  )خداوند رسولانش را برانگیخت… تا نیروهای پنهان و 
آنان را برانگیزانند.(

معنویت کنندهٔٔ  تکمیل‌ عقلانیت،  اول:  نکتهٔٔ 
که آدم‌هــایی با پیشانی‌های پینه‌بسته از شدت سجده، آن‌ها  چه می‌شود 
که شب‌ها تا صبح صدای تلاوت قرآنشان به گوش می‌رسد و روزها در گرمای 

1. جمعه، 2.
2. فرازی از زیارت اربعین.
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امیرالمؤمنین؟ع؟  گلوی  بر  شمشیر  تاریخ،  بزنگاه  در  روزه‌دارنــــد،1  ســوزان 
گذارند؟!2 می‌

که معلوم می‌شود عبادت، تنها شرط صعود و رستگاری نیست؛  اینجاست 
از  صفین  جنگ  در  که  »ربیع‌بن‌خثیم«  بودند.  معروفی  عبّّادِِ  ج  خــوار وگرنه 
یاری امیرالمؤمنین؟ع؟ کناره گرفت، از »زُُهّّاد ثََمانیه« )هشت زاهد معروف( 
زمان خود بــود.3 سپاه عمر سعد هم اهل نماز بودند و حتی برخی از آن‌ها 
سیلیِِ  ج  خــوار 4تاریخ  می‌زدند!  ضربه  اباعبدالله؟ع؟  پیکر  بر  قربت  قصد  با 
بیدارکننده‌ای به ما می‌زند و پیامش این است: »معنویتِِ بدون عقلانیت، 
تاریخی‌اش  مثال  برجسته‌ترین  اســت«.  تحجّّر  تولید  کارخانهٔٔ  بزرگ‌ترین 
»ابوموسی اشعری« است؛ مردی با سوابق طولانیِِ عبادت و ادعای تقوای 
‌بین بود، در ماجرای  شدید. اما همین آدمِِ مذهبی، چون ساده‌لوح و ظاهر
گر را خورد؛ تا جایی  حکمیّّت به‌‌راحتی فریب زبان‌بازی‌های عمروعاصِِ حیله‌

که انگشتر خلافت را از دست امیرالمؤمنین؟ع؟ درآورد.

ــروز هــم کــم نیستند  ــ ایـــن داســـتـــان، فــقــط یــک قــصــهٔٔ تــاریــخــی نیــســت. ام
مذهبی‌هایی که ادعای دیانت دارند، اما به‌خاطر همین ساده‌لوحی، اسباب 
ظاهرِِ  با  که  کسانی  برابر  در  فریب‌‌خوردن  از  می‌شوند.  کلاهــبــرداران  دســتِِ 
مذهبی و ادعای عرفان و ارتباط با غیب دکان باز کرده‌اند، تا افتادن در دامِِ 
کنند:  گران همیشه روی یک چیز حساب باز می‌ جریان‌های انحرافی. حیله‌

»زودباوریِِ آدم‌های مقدسی که عقلشان را تعطیل کرده‌اند«.

کیاست است. با دیدن دو  مؤمنِِ واقعی در مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ زیرک و با

1. »لهم جباة قرحة لطول السجود و أید کثفنات الابل علیهم قمص مرحضة و هم مشمرون« )ابن‌عبد 
ربه، العقد الفرید، ج2، ص389(.

، البدایة و النهایة، ج۹، ص۱۱؛ بلاذری، جمل من أنساب  2. نصربن‌مزاحم، وقعة صفین، ص۴۹۱؛ ابن‌کثیر
الأشراف، ج۵، ص۲۱۲.

3. نصربن‌مزاحم، وقعة صفین، ص۱۱۵. 
، به انشای ابوعلی بلعمی. 4. روایت طبری از قیام سیدالشهدا حسین‌بن‌علی؟ع؟ و خون‌خواهی مختار



در تدابیر؛ حکمت         جلسۀ چهارم     سیرهٔ رهبر  81    الهی 

به حراج  را  و دنیــای خــودش  پینه‌بسته، دین  یا یک پیشانیِِ  قطره اشک 
گذارد. نمی‌

ج کمبود نماز و روزه نبود؛ بلکه فاجعهٔٔ آن‌ها فلج‌‌شدن یک قوهٔٔ  مشکل خوار
 ۳۶ خطبهٔٔ  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  که  گونه  همان‌‌ بود؛  وجودشان  در  حیاتی 
سُُفََهََاءُُ  هََامِِ 

ْ
الْ اءُُ 

خِِفَّ�َ
َ
أَ مََعََاشِِرُُ  نْْتُُمْْ 

َ
»أَ کند:  را چنین خطاب می‌ نهج‌البلاغه آن‌ها 

مِِالَا«؛ )شما جمعیتی سبک‌عقل و نابخردید.(


حْْ
َ �لْأَ
ا

گر شکسته باشد، تمام آن  که ا آن قوهٔٔ حیاتی نامش »عقلانیت« بود؛ بالی 
معنویت‌ها و شب‌زنده‌داری‌ها به سقوط کشیده می‌شود.

نکتهٔٔ دوم: تفاوت »عقل« و »عقلانیّّت«
اهل »عقلانیت«  اما همه  برخوردارند،  ابزار »عقل«  از  انسان‌ها  گرچه همهٔٔ  ا
نیستند. »عقلانیت همان نیرویی است که به تعبیر دقیق علامه طباطبائی؟رح؟ 

انسان را به‌سمت »معارف حقیقی« و »عمل شایسته« هدایت کند«.

این سیستم را باید در زندگی خودمان پیاده کنیم:

در بُُعد خانواده: وقتی همسرت حرفی می‌زند که عصبانی می‌شوی، تو عقل 
داری؛ اما »عقلانیت« آنجاست که ترمز زبانت را بکشی؛ داد نزنی و کانون گرم 

خانواده‌ات را با یک لحظه خشم ویران نکنی.

در بُُعد مسائل مالی و دنیوی: وقتی در بازار و کاسبی، یک سود کلان اما حرام یا 
ک به تو پیشنهاد می‌شود، »عقلانیت« یعنی محاسبه کنی و ببینی این  شبهه‌نا
پول موقت دنیا، ارزش سوزاندن آرامش و آخرتت را ندارد و به آن دست رد بزنی.

در بُُعد مسائل اجتماعی و سیاسی: وقتی در فضای مجازی یک خبر جنجالی 
دکمهٔٔ  روی  انگشتت  یعنی  »عــقلانیــت«  می‌خوانی،  کننده  ملتهب‌ شایعهٔٔ  و 
ارسال نرود؛ اول با خودت فکر کنی منبع این خبر کجاست؟ نکند با پخش 

این حرف، ناخواسته سرباز رسانه‌ای دشمن بشوم؟
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پس عقل یک سرمایه است که خدا در نهاد همهٔٔ ما قرار داده، اما »عقلانیت« 
ج‌‌کردن درست این سرمایه در تک‌تک لحظات زندگی؛ از انتخاب  یعنی هنر خر
همسر و تربیت فرزند گرفته تا رأی‌‌‌دادن و موضع‌گیری‌های سیاسی. همچنان 

که رهبر شهید انقلاب؟رح؟ این فرایند را در ارتباط با ترس بیان کرده، می‌‌فرمود:

بعضی‌‌ها اسم عقل و عقلانیّّت را که می‌‌آورند، منظورشان از عقلانیّّت، ترسیدن 
گویند عاقل باشید، یعنی بترسید؛ یعنی منفعل باشید؛ یعنی  است. وقتی می‌‌
از مقابل دشمن فرار کنید! نه، ]این درست نیست[؛ ترسوها حق ندارند اسم 
اسمش  کردن،  خالی‌‌ را  میــدان  و  کــردن  ‌‌ فــرار و  ترسیدن  بیاورند.  را  عقلانیّّت 
عقلانیّّت  این‌هاست.  مانند  و  فرار  و  ترس  همان  اسمش  نیست؛  عقلانیّّت 
کند عقلانیّّت به آن معنای غلط  یعنی محاسبهٔٔ درست. البتّّه دشمن سعی می‌‌
کنند.1  را تلقین کند. بعضی هم نادانسته گاهی حرف‌‌های دشمن را تکرار می‌‌

بر مبنای همین عقلانیت انقلابی است که در طول چهل سال گذشته، ملت 
ایران نترسیده و میدان‌‌ها را خالی نکرده است. اصلاً این عقلی که در این چند 

گوییم، با ترس بیگانه است. سطر سخن از آن می‌‌

ــرداد۱۳۴۲،  که پــس‌از سخنرانی تاریخی امــام راحــل در ۱۵خـ  در مــورد شبی 
که امام  کردند و به تهران بردند، چنین نقل شده  ایشان را در قم دستگیر 

فرموده بودند: 

وقتی مرا می‌بردند، بین قم و تهران ماشین از جاده رفت بیرون. من فکر کردم 
که می‌‌خواهند قضیه را خاتمه بدهند. ولی وقتی مراجعه کردم به قلبم، دیدم 

هیچ تغییری نکرده است. 

لذا وقتی در سال ۱۳۴۳ بعداز آزادی‌شان در مسجد اعظم سخنرانی کردند، 
فرمودند: 

افسری  دانشگاه‌های  دانشجویان  دانش‌آموختگی  مراسم مشترک  با  تــصویری  ارتباط  در  بیانات   .1
نیروهای مسلح، 21آبان1399.



در تدابیر؛ حکمت         جلسۀ چهارم     سیرهٔ رهبر  83    الهی 

آن‌ها  آن‌هــا مرا می‌بردند،  که  نــتــرسیــده‌‌ام. آن شبی هم  والله من به عمرم 
می‌ترسیدند و من آن‌ها )مأموران( را دلداری می‌‌دادم1. 2

ترسیم  را چنین  راه عقلانیت  نقشهٔٔ  کوتاه،  امیرالمؤمنین؟ع؟ در یک جملهٔٔ 
کنند: »اعلالُُق مََن وُُضِِعََ اشلأیاءََ مََواضِِعََها«؛3 عاقل کسی است که هرچیزی  می‌

را در جای مناسب خود قرار دهد.

برای مثال: در امر ازدواج، همه مدعی‌اند که تصمیمی عاقلانه گرفته‌اند؛ اما 
ج داده باشند.  در واقع تنها کسانی انتخاب درستی دارند که عقلانیت به خر
نیازهای  و  کنی  اولویت‌بندی  و  کشف  را  ک‌هـــا  ملا بتوانی  یعنی  عــقلانیــت 
کند  واقعی‌ات را بشناسی. جوانی که فهرستی از تمام کمالات عالََم را ردیف می‌
کرده باشد، اما  و هیچ نقصی را نمی‌پذیرد، شاید از ابزار ذهن خود استفاده 
که واقعیت‌های میدان را ندیده و امور را در جای خود  »عقلانیت« ندارد؛ چرا

قرار نداده است.

نکتهٔٔ سوم: عیار عقلانیّّت در بزنگاههای انتخاب
انسان هر لحظه درحال انتخاب است؛ اما برخی انتخاب‌ها مانند »ایستادن 
ــق« و »پــایــبــنــدی بــه اصـــول اسلام و دیـــن« ســرنــوشــت‌ســازنــد.  در جبههٔٔ ح
کــار بیفتد، دنیــا و آخــرت بر بــاد مــی‌رود.  گــر عقلانیت از  در ایــن بزنگاه‌ها، ا
ــار عــقلانیــت در دل بــحــران‌هــا را چــنیــن تــوصیــف  امیــرالــمــؤمــنیــن؟ع؟ عیـ

می‌فرمایند: 

يْْنِِ«؛4  رَّ�َ
 خََيْْرََ اشَّل�َ

ُ
عاقِِلََ مََنْْ يََعْْرِِفُ

ْ
ِ وََ كِِلنَّ�َ الْ رِّ�

خََيْْرََ مِِنََ اشَّل�َ
ْ
 الْ

ُ
عاقِِلُُ مََنْْ يََعْْرِِفُ

ْ
يْْسََ الْ

َ
»لَ

عاقل صرفاً کسی نیست که خوب را از بد تشخیص دهد؛ عاقلِِ واقعی کسی 

1. مشکینی، جهاد، ص44.
2. خاتم یزدی، سرگذشت‌های ویژه از زندگی امام خمینی؟رح؟، ج2، ص135.

3. آمدی، غرر الحکم، ج۱، ص۱۰۴.
4. مجلسی، بحار الأنوار، ج۷۵، ص۶.
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، کم‌ضررترین را بشناسد  است که در شرایط پیچیده و غبارآلود، از میان دو شرّّ
و به عاقبت کارها بنگرد و اسیر هیجاناتِِ لحظه‌ای نشود.

خ داده و می‌‌دهد که باید از  این شرایط غبارآلود و پیچیده حتما در زندگی ما ر
، کم‌‌ضررتر را بشناسیم. بین دو شرّّ

مثال اول )در بازار و اقتصاد(:

مرز  به  اقتصادی  سخت  شرایط  در  تولیدکننده  یا  کاسب  یک  کنید  فــرض 
گرفتار  « و دو وضعیت سخت  ورشکستگی رسیده است. او الان بین دو »شرّّ
است: شرّّ اول این است که از کیفیت کار بزند؛ کم‌فروشی کند یا مال مردم را 
با تأخیر بدهد تا خودش را نجات دهد. شرّّ دوم این است که صادقانه اعلام 
ورشکستگی کند؛ ماشین زیر پایش را بفروشد و فشار سنگین مالی و طعنه‌های 
دیگران را تحمل کند. انسان عاقل اینجا می‌فهمد که ازدست‌‌‌دادن مال و آبرو 
‌‌بردن بر سرِِ سفرهٔٔ  کم‌هزینه‌تر از سوختنِِ آخرت و لقمهٔٔ حرام  در دنیا، بسیار 

خانواده است. پس سختیِِ دوم را به جان می‌خرد.

مثال دوم )در خانواده و آبرو(:

که  یا دعوای زن‌وشوهری، شما می‌دانید  گاهی در یک اختلاف خانوادگی 
حق با شماست. در اینجا دو تا انتخابِِ سخت دارید: شرّّ اول این است که 
که نتیجه‌اش  کنید و جواب تندی بدهید و حرمت‌ها را بشکنید،  پافشاری 
که پا روی غرورتان بگذارید و  ویرانیِِ آرامش خانه است. شرّّ دوم این است 
و  روی نفس  گذاشتن  پا آشتی شوید.  یا حتی شما پیش‌قدمِِ  کنید،  سکوت 
که تلخیِِ شکستنِِ  غرور، تلخ و سخت است )شرّّ است(، اما عاقل می‌داند 
آسیب‌‌دیدنِِ  و  تلخیِِ متلاشی‌‌شدن خانواده  از  بهتر  بار  غرور خــودش، هزار 

روان بچه‌هاست. این یعنی شناختِِ خیر الشّّرّّین!

در هر دوی این مثال‌ها، برای انتخاب مسیر درست، آدم باید قدرت داشته 
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باید جلوی  بــگــذارد. در دعــوای خانوادگی  پا روی نفسِِ خــودش  که  باشد 
متوجه  کــه  اینجاست  را.  طمعش  جلوی  باید  بـــازار  در  و  بــگیــرد  را  زبــانــش 
می‌شویم عقلانیت تنها به درک مفاهیم علمی پیچیده )عقل نظری( محدود 
)عقل  عمل  ــدان  می در  آن  تجلیِِ  اسلام،  در  عــقلانیــت  شــاه‌بیــت  نمی‌شود. 
را چنین  عــقلانیــتِِ عملی  ایــن  نشانه‌های  اســت. حضرت علی؟ع؟  عملی( 
کند.(  می‌ کنترل  را  زبانش  )عاقل  لِِسانََهُُ«؛1  عََقََلََ  مََن  »اعلالُُق  برمی‌شمارند: 
شود،  کامل‌تر  عقل  )هرچه  هْْوََةُُ«؛ 

اشَّل�َ نََقََصََتِِ  عََقْْلُُ 
ْ
الْ كََمُُلََ  ا 

َ
»إِِذَ می‌فرماید:  و 

کند و  کمتر می‌شود). یعنی وقتی عقل در وجود انسان رشد می‌ هواوهوس 
کشیده می‌شود و  بالغ می‌شود، خودبه‌خود ترمزِِ شهوات و تمایلات نفسانی 

گیرد.  عقلِِ کامل، افسار نفس را به دست می‌

که به بلوغ عقلی رسیــده، اسیرِِ لایک و فالوور نمی‌شود. او می‌فهمد  جوانی 
یا هر حرف و  کند  را حــراج  بــرای جلب‌توجه، حریم خصوصی‌اش  نباید  که 
گوید اعتبار و آبروی تو، ارزان‌تر  تصویر بی‌ارزشی را منتشر کند. عقل به او می‌

از تشویق‌های توخالیِِ مجازی نیست.

شهوتِِ چشم و نگاه حرام
وقتی در خلوت گوشی موبایل دست ماست و با یک کلیک می‌توانیم به هزاران 
تصویر و فیلم حرام برسیم، این »عقلِِ تکامل‌یافته« است که دست ما را می‌گیرد. 
عقل مانند یک پیامبر درونی فریاد می‌زند که این لذتِِ زودگذر، آرامش روانت را 

می‌گیرد؛ دلت را تاریک می‌کند و شیرینیِِ زندگی مشترک را از بین می‌برد.

شهوتِِ مال و طمعِِ اقتصادی
ــادآورده از راه حرام  کــار، وقتی فرصتی بــرای یک ســودِِ ب در بــازار یا محیط 
عقلش  که  کسی  مــی‌آیــد،  پیــش  کلاهــبــرداری(  یا  کم‌فروشی  ــوه،  رش )مثل 

1. آمدی، غرر الحکم، ج۱، ص۹۳.
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ناقص است، خیلی زود فریب می‌خورد؛ اما کسی که عقلانیت دارد، هوسِِ 
که لقمهٔٔ  کند و می‌فهمد  کند. او محاسبه می‌ کور نمی‌ پولِِ زیاد چشمش را 
می‌سوزاند.  را  نسلش  و  خــانــواده  ریشهٔٔ  زود  یا  دیــر  که  اســت  آتشی  ــرام،  ح
را باید در میزانِِ تسلطِِ او بر چشم، زبان،  بنابراین، عیارِِ عقلانیتِِ هرکس 

جیب و تمایلاتش سنجید.

اینجاست که متوجه می‌شویم چرا گاهی آدم‌های به‌ظاهر بزرگ و فهمیده، 
کنند. مشکل آن‌ها این است که عقلانیت  در بزنگاه‌های حساس سقوط می‌
انواع عقلانیت )اقتصادی،  که ما  را نقطه‌ای و تکبُُعدی دیده‌اند؛ درحالی‌‌
سیاسی، اجتماعی و...( داریم. چه‌‌بسا فردی درظاهر بسیار متدین و موجه، 
سرمایهٔٔ  و  بخورد  را  طمع  فریبِِ  مثلاً  باشد؛  اقتصادی«  »عقلانیت  فاقد  اما 
یا  )مثل شــرکــت‌هــای هرمی  نامعتبر  پــروژه‌هــای  در  را  اطــرافیــانــش  و  خــود 
پیش‌فروش‌های دروغین با وعدهٔٔ سود نجومی( بریزد و با یک ورشکستگی، 

هم آبروی خود را ببرد و هم حق‌الناس سنگینی به گردن بگیرد.

کند، اما در  یا چه‌‌بسا شخصی بانی خیر باشد و مراسم مذهبیِِ بزرگی برگزار 
کردن کوچه، ایجاد ترافیک  »عقلانیت اجتماعی« لنگ بزند؛ یعنی با مسدود‌‌
یا سروصدای دیروقت، آسایش همسایه‌ها را سلب کند و به‌جای جذب افراد 

به مسیر حق، با این بی‌ملاحظگی باعث دفع آن‌ها شود.

کــاری، حتی ممکن است فردی شخصاً انسان خوبی باشد، اما  در مقیاس 
را  مهم  مسئولیت‌های  و  پست‌ها  یعنی  باشد؛  مدیریتی«  »عــقلانیــت  فاقد 
صرفاً از روی رفاقت به افراد بی‌تخصص بسپارد و باعث هدررفت منابع و 
نارضایتی مردم شود. جبههٔٔ حق نیازمند عقلانیتِِ جامع در مقام عمل است 
که جامعه را به این سمت سوق می‌دهد، »امامِِ جامعه« است. امام  کسی  و 
جامعه هرگز نمی‌خواهد مردم را کورکورانه یا با زورِِ بازو به‌سمت حق بکشاند. 
گاهی و اختیار مسیر را  که امت، با آ ارزش و اصالتِِ جبههٔٔ حق به این است 
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برگزیند. ازاین‌‌رو حیاتی‌ترین وظیفهٔٔ امام، پیوند زدنِِ »حجت ظاهر« )ولایت( 
با »حجت باطن« )عقلانیت( در کالبد جامعه است.

چنین  را  انبیا  بعثت  فلسفهٔٔ  نهج‌البلاغه،  اول  خطبهٔٔ  در  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
عُُقُُولِِ«. امام نمی‌آید که 

ْ
ائِِنََ الْ

َ
هُُمْْ دََفَ

َ
تکان‌دهنده ترسیم می‌فرمایند: »...وََ يُُثِِرُُيوا لَ

به‌جای مردم فکر کند؛ امام می‌آید تا خاکروبه‌های غفلت، تعصب و هوس را کنار 
بزند و گنجینه‌های دفن‌شدهٔٔ خِِرد را بیدار کند. زمانی که این موتور تفکر روشن 
که با تکیه بر عقلانیتِِ تکامل‌یافته‌اش، توطئه‌ها و  شد، این خودِِ امت است 

جنگ‌های ترکیبی دشمن را می‌شناسد و همچون کوه در برابر باطل می‌ایستد.

امام‌خمینی؟رح؟ هم با همین مبنا با اعلامیه‌‌ها و سخنرانی‌‌ها و رهبری ازروی 
گفتند باید  عقلانیتشان انقلاب را رهبری کردند. در جریان انقلاب بسیاری می‌
اسلحه به دست بگیریم و جنگ مسلحانه کنیم؛ اما امام فرمود نه؛ معتقدیم 
به همین ترتیب که ملت پیش می‌رود، کار را حل کنیم.1 همان‌طور که رهبر 

شهید انقلاب فرمودند: 

که مــردم همین‌‌طور بی‌حــســاب‌وکتــاب به خیابان  ایــن‌‌طــور نبود 
محاسبات  کنند؛  ساقط  را  آن‌‌چــنــانى  ــمِِ  رژی یک  بتوانند  و  بیایند 

عقلانى و کار عقلانى و کار فکرى شده بود.2

که فرمود:  که مرحوم امام‌خمینی را به آن مقام رساند  همین عقلانیت بود 
»والله من به عمرم نترسیده‌‌ام.« چرا امام نمی‌ترسید؟ چون عقل او می‌گفت 
کار  گر هزینه هم بدهی، اما چون عاقبت  کنی، حتی ا وقتی برای خدا قیام 
وْْ�فٌٌ  »لا �خََ «3 پس در این راه  �نَوَ الِِ�بُُ �غََ

ْ
الْ هَُُلَمُُ 


 ا  �نََدََ  �نْْ ُ »وَِإِ�نَّ�ّ �جُ ختم به پیروزی می‌شود 

«4 این عقل، با ترس بیگانه است. �نَوَ �نَُ�زَُ حَْْ�یَ  هِِمْْ وََ لا هُُمْْ  �یَْْ

عََلَ

1. صحیفهٔٔ امام‌خمینی؟رح؟، ج4، ص294.
2. بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، 8شهریور1384.

3. صافات، 173.
4. یونس، 62.
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نکتهٔٔ چهارم: ارکان عقلانیت
گر یکی  عقلانیتِِ بیدارشده و تکامل‌‌یافته بر سه رکن اساسی استوار است که ا

از آن‌ها بلنگد، مسیر گم خواهد شد:

رکن اول: نگاه جامع و همه‌جانبه )دیدنِِ تمام وسعت میدان(

عقلانیت، یعنی خروج از سطحی‌نگری. مؤمنِِ عاقل، نقطه‌بین نیست؛ بلکه 
نگاهی همه‌جانبه دارد و جریان‌شناس است. تفاوت اصلیِِ عقلانیتِِ ولیّّ خدا 

با عقلِِ ناقص بشری، دقیقاً در همین وسعتِِ دید نهفته است.

گر بخواهیم اوج این نگاه جامع را ببینیم، باید به نهضت امام‌حسین؟ع؟  ا
نگاه کنیم؛ نهضتی که فقط یک حرکت عاطفی نبود؛ بلکه بزرگ‌ترین پروژهٔٔ 

کردن گنجینه‌های خِِرد در یک جامعهٔٔ بیمار بود. ‌‌ تاریخ برای بیدار

در ماجرای قیام عاشورا، افراد بسیاری ادعای عقلانیت و خیرخواهی داشتند. 
نگاه سطحی به آن‌ها می‌گفت: »حالا یک بیعت ظاهری با یزید بکن و جانت 
را بخر!« اما نگاه جامعِِ اباعبدالله؟ع؟ چه می‌دید؟ امام می‌دید که یزید مثل 
و  را خوانده  فاتحهٔٔ دیــن  و  اســت  الاسلام«  او »هــادم  کمان قبلی نیست.  حا

که در مقابلش باشد را از بین می‌برد. هرآن‌

کــه بـــه‌‌شـــدت نــگــران جـــان حــضــرت بــود،  بــه‌عــنــوان مــثــال: یکی از کسانی 
عبدالله‌بن‌جعفر‌بن‌ابی‌طالب )همسر حضرت زینب؟عها؟( بود. او زمانی که امام 
ج شد، نامه‌ای به همراه دو پسرش فرستاد و نوشت: »... تو را به خدا  از مکه خار
گر کشته شوی،  بازگرد که بیم دارم این سفر باعث نابودی تو و خاندانت شود. ا
نور زمین خاموش می‌شود... در رفتن شتاب مکن که من از پیِِ نامه می‌رسم«. 1

)فرماندار  عمروبن‌سعید  نزد  حتی  امــام،  جان  حفظ  بــرای  عبدالله‌بن‌جعفر 
مکه( رفت و از او خواست تا امان‌نامه‌ای برای امام بنویسد. عمروبن‌سعید 

1. طبری، تاریخ الرسل و الملوک، ج۵، ص۳۸۷؛ شیخ مفید، الارشاد، ج۲، ص۷۰.
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پذیرفت و نامه‌ای نوشت با این مضمون که: »از رفتن به عراق منصرف شو 
و نزد من بیا که در امان هستی و با تو به نیکی رفتار خواهم کرد.« عبدالله به 
همراه یحیی )برادر فرماندار( نامه را در مسیر عراق به‌دست امام رساندند 
که  که قضیه جدی است؛1 اما امام‌حسین؟ع؟  تا به ایشان اطمینان دهند 
تصمیم خویش را برای رفتن به عراق گرفته بودند، در پاسخ نوشتند: »برای 
من امان‌نامه نوشته‌ای؛ اما بهترین امان، امان خداست... از خدا می‌خواهیم 
که در این دنیا به ما ترسی )از مقام ربوبیت( دهد که به روز رستاخیز موجب 

امان باشد«. 2

عده‌ای چون جنسِِ حرکتِِ تمدن‌ساز امام را نمی‌فهمیدند و با محاسباتِِ یک 
گر برای جنگ می‌روی،  گفتند: ا کردند، می‌ جنگِِ چریکی به ماجرا نگاه می‌
پس زن و فرزند را چــرا مــی‌بــری؟! یا جناب محمد حنفیه از سر دل‌ســوزی 
پیشنهاد ‌داد: »به کوفه نرو! به یمن برو، یا یک جای دوردست که دسترسی 

به تو نداشته باشند«.

که فقط »حفظِِ جانِِ مقطعی« را می‌دیدند؛ اما  کارِِ این افــراد آن بود  نقص 
عقلانیتِِ امام؟ع؟ »حفظِِ اصلِِ دین در طول تاریخ« را می‌دید. وقتی این نگاه 

همه‌جانبه نباشد، انسان‌ها دچار خطای محاسباتی می‌شوند.

در  رسیــد،  اوج  به  کــربلا  در  و  افتاد  راه  مدینه  از  که  عقلانیت  قطار  ایــن 
را  حسینی  ــردورزیِِ  خ همان  امتداد  بخواهیم  گر  ا نشد.  متوقف  تاریخ 
در روزگار خودمان ببینیم، باید به سراغ انقلاب اسلامی و سیرهٔٔ امامین 

برویم. انقلاب 

کنند انقلاب یک شورشِِ احساسی و هیجانی بود؛  برخی به‌اشتباه تصور می‌
که بنیان این نهضت بر »محاسبات عقلانی« و »کار  اما حقیقت این است 

1. طبری، تاریخ الرسل و الملوک، ج۵، ص۳۸۸.
2. همان؛ واقدی، الطبقات الکبری، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، ج۵، ص۸۶.



اوی تطبیقی جنگ وجودیکاو     وارثان فتح؛ از ووا         لاقدر ان  90    قل ابلا ترک

انــقلاب اسلامــی آمــده اســت.1  که در منطق  فکری« استوار بــود؛ همان‌طور 
کورِِ  درگیــری‌هــای  و  شتاب‌زدگی  از  پرهیز  با  ابتدا  همان  از  امام‌خمینی؟رح؟ 
گاه‌سازی مردم را در پیش گرفتند؛ دقیقاً  مسلحانه، مسیرِِ »بیداری عقول« و آ
همان کاری که سیدالشهدا؟ع؟ برای بیداری امت انجام دادند. این عقلانیت 

در سیرهٔٔ امامین انقلاب؟رحهما؟ در چند عرصهٔٔ کلیدی خود را نشان می‌دهد:

1. عقلانیت در ساختار و قانون

انقلاب ما به شعار محدود نماند. هنر و عقلانیت امام؟رح؟ این بود که بلافاصله 
پس‌از پیروزی، نظام‌سازی کردند. تدوین قانون اساسی و سپردنِِ کار به آرای 
مردم )مردم‌سالاری دینی(، یکی از زیباترین و منطقی‌ترین جلوه‌های عقلانیت 

بود تا حقانیت جبههٔٔ حق در قالب یک ساختارِِ مستحکم تداوم یابد.

2. عقلانیت در مقاومت، نه سازش

عقب‌نشینی  و  کوتاه‌آمدن  معنای  به  را  »عقلانیت«  به‌غلط  عــده‌ای  گاهی 
کمترین  که  انــقلاب به ما آموخت  اما منطق  کنند!  برابر دشمن معنا می‌ در 
مقاومت،  می‌شود.  آن‌ها  پیشروی  باعث  مستکبران،  برابر  در  عقب‌نشینی 
کنش یک ملتِِ آزاده  نه از سرِِ احساس، بلکه کم‌هزینه‌ترین و عقلانی‌ترین وا
گر به‌صورت عاقلانه تصمیم بگیریم، خواهیم دید که  در برابر ظلم است و ا

هزینهٔٔ مقاومت به‌مراتب کمتر از سازش است.

3. عقلانیت در استکبارستیزی

موضع ما در برابر آمریکا و مستکبران عالم، ازروی تعصب، جهالت یا لجاجت 
نیست؛ بلکه دقیقاً برآمده از »منطق و تجربهٔٔ تاریخی« است. این عقلِِ سلیم 
گوید به دشمنی که بارها کودتا، تحریم و جنگ را تحمیل کرده،  است که می‌

نباید اعتماد کرد.

1. برگرفته از بیانات رهبر شهید؟رح؟ در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، 8شهریور1384.
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4. عقلانیت در خودباوری

تزریق روحیهٔٔ »ما می‌توانیم« و تکیه بر ظرفیت‌های درونی، اوج عقلانیتِِ یک 
ملت است که نمی‌خواهد حقیر و وابسته به بیگانه باشد؛ برخلاف رویه‌ای که 

در دورهٔٔ پهلوی رواج داشت.

سپهبد رزم‌‌آرا نخست‌‌وزیر وقت پهلوی که در تیرماه سال 1329 به این سِِمت 
رسیده بود، در برخوردی مستبدانه با اقلیت مجلس، در پاسخ به درخواست 
اقلیت مبنی بر ملی‌‌شدن صنعت نفت، برای اثبات ناتوانی ملت ایران از ادارهٔٔ 
كه لیاقت لولهنگ‌‌سازی1 ندارد، چگونه  منابع نفتی خویش فریاد زد »ملتی 

می‌تواند صنعت نفت را اداره كند؟!«.2

رکن دوم: توجه هم‌زمان به مادیات و معنویات
در مسئلهٔٔ دنیا انسان عاقل نه تارکِِ دنیاست و نه غرقِِ در دنیا. او می‌داند که 
برای پرواز به‌سوی خدا، هم به بالِِ »معنویت« )ایمان و عقیده( نیاز دارد و 

هم به بالِِ »مادیات« )اقتصاد، امنیت و قدرت(.

دشمنِِ ما این را خوب فهمیده است؛ به همین دلیل از همان روز اول برای 
این  اوج  رفت.  آن‌ها  مادیاتِِ  سراغِِ  به  مسلمانان،  معنویتِِ  درهم‌شکستنِِ 
شعب  در  اقتصادی  محاصرهٔٔ  کجاست؟  اسلام  تاریخ  اوایــل  در  رویـــارویی 

ابی‌طالب.

مشرکان مکه وقتی دیدند حریف منطق و معنویت پیامبر؟ص؟ نمی‌شوند، 
مسلمانان را در تنگنای شدید اقتصادی و اجتماعی قرار دادند. در اینجا 

عقلانیتِِ دینیِِ پیامبر؟ص؟ چگونه عمل کرد؟

1. آفتابهٔٔ گلی. منظور رزم‌‌آرا این بود که ملتی که نمی‌تواند آفتابهٔٔ گلی بسازد، چگونه می‌تواند ادارهٔٔ صنعت 
نفت را بر عهده بگیرد!

2. https://farsi.khamenei.ir/memory-content?id=25588
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حفظ باطن به قیمت فشار بر ظاهر: پیامبر ؟ص؟ و یارانش حاضر شدند سه 
سال گرسنگی بکشند، برگ درخت بخورند و در شرایط سخت مادی زندگی 
کنند، اما از »باطن دین« و توحید دست نکشند. این یعنی معنویت فدای 

مادیات نشد.

استفاده از ابزار مادّّی برای حفظ معنویت: در همان شرایط سخت، پیامبر؟ص؟ 
کتفا نکردند؛ بلکه ثروت عظیم حضرت خدیجه؟عها؟ به‌عنوان  فقط به دعا ا
ج  کار گرفته شد. تمام داراییِِ خدیجه؟عها؟ خر پشتوانهٔٔ مادیِِ این مقاومت به ‌‌
خرید پنهانی آذوقه و شکستن اثرات محاصره شد. اما درس شعب ابی‌طالب 

برای عقلانیت امروز ما چیست؟

شود،  حفظ  شرفت  و  استقلالت  دینت،  می‌خواهی  گر  ا گوید:  می‌ عقلانیت 
اما  بایستی؛  دشمن  مــادّّی  فشارهای  و  اقتصادی  محاصرهٔٔ  برابر  در  باید 
مادّّی  ابــزارهــای  اقتصادی،  قــدرت  و  ثــروت  تولید   ، تدبیر با  باید  هم‌زمان 
دشمن را بی‌اثر کنی. پیامبر؟ص؟ در شعب نشان داد که یک رهبر الهی، هم 
نگرانِِ نماز و توحیدِِ امتش است، هم با تمام توان برای تأمین نان آن‌ها در 

وسط تحریم می‌جنگد.

ینه و فایده رکن سوم: محاسبهٔٔ دقیق هز
کنند  گوییم، عده‌ای به‌اشتباه فکر می‌ وقتی از محاسبهٔٔ هزینه و فایده می‌
اما  به هر قیمتی!  و حفظ جان  از خطر  ‌‌شــدن  دور یعنی همیشه  عقلانیت 
پــرداخــتِِ سنگین‌ترین  در  فــایــده،  بــزرگ‌تــریــن  گاهی  الــهــی،  در عــقلانیــت 
تک‌تک  می‌بینیم  کنیم،  می‌ نگاه  بصیرت  و  دقت  با  وقتی  هزینه‌هاست. 
بی‌نظیر  تــدبیــرِِ  و  عــقلانیــت  یک  خــروجــیِِ  سیدالشهدا؟ع؟  حرکت  مراحل 

است؛ مانند: 

را 	• که معاویه ظاهر دین  از اقدام نظامی در زمان معاویه: چرا پرهیز 
افکار  در  شــرایــط،  آن  در  قیام  بــود.  فریب‌کار  به‌‌شدت  و  می‌کرد  حفظ 
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عمومی به یک شورشِ قدرت‌طلبانه تعبیر می‌شد و حقانیتِ جبههٔ حق 
گری علیه  به چشم نمی‌آمد. این عقلانیت امام بود که صبر کرد تا افشا
گردد. وقتی یزیدِ فاسد روی  یزید و زمینهٔ قیام در افکار عمومی ایجاد 
کار آمد، امام با خطبه‌ها و روشنگری‌ها، نقاب از چهرهٔ باطلِ بنی‌امیه 

برداشتند تا مردمِ خواب‌زده بیدار شوند و دلیلِ اصلی قیام را بفهمند.
بلکه 	• نکردند؛  اقــدام  بی‌مقدمه  امــام  همگانی:  دعــوت  و  نیروسازی 

با نخبگان شهرهای مختلف و فرستادن سفیرانی مثل  با نامه‌نگاری 
تا  دهند  شکل  را  مقاومت  هسته‌های  کردند  تــاش  مسلم‌بن‌عقیل، 

حرکتشان پشتوانهٔ مردمی و منطقی داشته باشد.
گفت‌وگو قبل‌از آغاز جنگ و ارائهٔ پیشنهادات منطقی در 	• کره و  مذا

: امام برای جلوگیری از خون‌ریزی، تا لحظهٔ آخر  مواجهه با لشکر حُرّ
گر مرا نمی‌خواهید، بازمی‌گردم.«  مدارا کردند و حتی پیشنهاد دادند که: »ا
که می‌خواهد نشان دهد ما جنگ‌طلب نیستیم و  این یعنی عقلانیتی 

بهانه‌ای برای دشمن باقی نگذارد.
کاملاً 	• ایــن یــک تصمیم  هــمــراه‌‌بــردن خــانــواده و اهل‌بیت بــا خـــود: 

راهبردی و عقلانی و یکی از علل آن برای دورانِ پس‌از شهادت امام بود. 
که دستگاه تبلیغاتی دشمن، قیام آن‌ها را تحریف  ایشان می‌دانستند 
این  پیام‌رسانِ  و  رسانه، خطیب  تا  بردند  را  کرد؛ پس خانواده  خواهد 

نهضت باشند و اجازه ندهند حقیقت در بیابان کربلا دفن شود.

همهٔٔ این مــوارد، نتیجه و محصولِِ همین عقلانیت و خــردورزیِِ الهی بوده 
گامی  که در جبههٔٔ حق و مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ هیچ  است و نشان می‌دهد 

بدون محاسبه، تدبیر و حکمت برداشته نمی‌شود.

از 	• مدینه  در  وقتی  احــســاســات:  نــه  حسابگری،  ازروی  بیعت  نفیِ 
امام‌حسین؟ع؟ بیعت خواستند، ایشان ازروی احساسات یا عصبانیت 
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که بیعت با یزید، یعنی امضای  کردند  مخالفت نکردند. امام محاسبه 
نابودیِ اصلِ دین. لذا با یک راهبرد دقیق و با شعارِ اصلاح امت، شبانه 
ج شدند و به مکه رفتند. در آنجا با نامه‌نگاری‌های دقیق،  از مدینه خار
هم  و  نمودند  تبیین  ــام  اس جهان  نخبگان  ــرای  ب را  اهــدافــشــان  هــم 

ظرفیت‌‌سنجی کردند. این یعنی حرکت بر مدارِ منطق.

محاسبهٔٔ حرّّ و نجات از هلاکت 
کربلا به‌سبب عقلانیت، از آستانهٔٔ سقوط در جهنم به  که در  یکی از افرادی 
آغوش امام‌حسین؟ع؟ افتاد، »حرّّبن‌یزید ریاحی« بود. او که فرماندهٔٔ یکی از 
کربلا  فوج‌های لشکر یزید بود و برای مقابله با امام‌حسین؟ع؟ به سرزمین 
کردن سیستم عقلانیت توانست از یزیدیان جدا  آمده بود، با یک لحظه فعال‌‌
و به حسینیان بپیوندد. حرّّ توانست با مقایسه و سنجش صحیح دنیای با 
یزید و آخرت با حسین؟ع؟، دومی را برگزیند و این اوج عقلانیت انقلابی است.

کتاب  روی  از  حــرّّ  هدایت  و  توبه  مواجهه،  چگونگی  بازخوانی  ادامـــه،  در 
»لهوف« با ترجمهٔٔ استاد دزفولی خالی از لطف نیست:1 

وقتی کاروان سیدالشهدا؟ع؟ خواست تا از منزل »زباله«2 به‌طرف کوفه حرکت 
کند، امام‌حسین؟ع؟ فرمان داد تا آب فراوان بردارند. دستور امام اطاعت شد 
گهان سپاه ابن‌‌زیاد درحالی‌‌که سخت  کرد. نا کاروان با آب فراوان حرکت  و 
تشنه بودند، از راه رسید. امام‌حسین؟ع؟ دستور داد تا آنان را سیراب کنند و 
اسب‌‌هایشان را هم آب دهند. یاران امام همهٔٔ سپاه دشمن و اسب‌‌هایشان را 

سیراب کردند.

کوفه به فرماندهی حرّّبن‌یزید پس‌از سیراب‌‌شدن، مقداری استراحت  سپاه 

1. سوگ‌نامه کربلا، متن کامل لهوف سیدبن‌طاووس، ترجمهٔٔ استاد محمدطاهر دزفولی، ص189تا193.
2. یکى از منزلگاه‌هاى مسیر مکّّه به کوفه و روستایی آباد است که طوایفی از بنی‌اسد در آن می‌زیستند. 

امام در این منزل خبر شهادت مسلم‌‌بن‌عقیل را شنید و از بی‌‌وفایی کوفیان به یارانش فرمود.
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کرد تا ظهر شد. در اینجا حرّّبن‌یزید با نیروی ادب، یک قدم به‌سوی حق 
اذان  فرمودند:  خویش  سپاهیان  از  یکی  به  امــام  ظهر  وقت  چگونه؟  آمــد؛ 
بگو. سپس به حرّّ فرمود: آیا نمازت را با لشکر خود می‌‌خوانی؟ فرماندهٔٔ سپاه 

دشمن، برخلاف انتظار گفت: نه، بلکه نماز را با تو می‌‌خوانیم. 

کــه او خــواســت تــا پشت ســر امــام بــخــوانــد، در حقیقت  ایــن ادب و نــمــازی 
کردن به فرهنگ دشمن بود و او را یک قدم به‌سوی پروردگار پیش برد  پشت‌‌

و این کار، کلیدی برای گشودن درهای رحمت حق به‌سوی او بود.

پس‌از نماز، بین امام و حرّّ گفت‌وگو دربارهٔٔ مردم کوفه و بازگشت امام به مکه یا 
مدینه آغاز شد؛ ولی حرّّ اصرار کرد که من مأمورم شما را به کوفه ببرم. امام؟ع؟ 
ــک«؛ )مادرت به عزایت بنشیند!( چه می‌‌خواهی؟ حرّّ  مُّ�ّ

ُ
أُ تکََ 

َ
کِِلَ

َ
»ثَ فرمودند: 

گر  لحظه‌‌ای سکوت کرد؛ سپس به حضرت نظر کرد و گفت: به خدا سوگند ا
غیر از تو از عرب این کلمه را به من می‌‌گفت و در چنین گرفتاری‌ای که تو در 
کردم و مادرش را به شیون و فرزندمردگی  آن هستی قرار داشت، او را رها نمی‌‌
کردم و قطعاً پاسخش را می‌‌دادم؛ ولی به خدا سوگند که من حق ندارم  یاد می‌‌

نام مادرت را جز به نیکوترین وجه بر زبان جاری کنم.

که نشان داد  بود  این مرحلهٔٔ دوم ادب حرّّ  امــام؟ع؟  با  بعداز نمازجماعت 
خاص  رحمت  درهــای  زهـــرا؟عها؟،  فاطمه  حضرت  به  احــتــرام  ایــن  به‌خاطر 

حضرت حق به روی او باز شده است.

گذشت تا روز عاشورا. همین که از خیمهٔٔ امام‌حسین؟ع؟ نالهٔٔ غریبی مظلوم 
کربلا به »هََلْْ مِِنْْ ناصِِرٍٍ نْْیصُُرُُنا وََ هََلْْ مِِنْْ مُُجیرٍٍ یُُجیرُُنا« بلند شد، صدای استغاثهٔٔ 
آن بزرگوار در آن صحرا پیچید و به گوش حرّّبن‌یزید ریاحی رسید. دلش از جا 
کنده شد و بدنش به لرزه در آمد و در دریای حیرت فرو رفت و غرق در بحر 
تفکر شد. نور هدایت در ساحت دل آن مقبل تابید و صورتش مثل قرص قمر 
درخشید و دست قدرت سبحانی، حرّّ را از جنگ وساوس شیطانی نجات داد. 
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پس دلاورانه تازیانه بر مرکب زد و خود را به پسر سعد بداختر رساند و فرمود: 
کارزار  لجّرّل؟!«؛ آیا با این غریب بی‌‌یار خیال مقاتله و  »أ تُُقالت أتن عم ذها ا
ک گفت:  گرفتن؟ آن ناپا داری یا اینکه این‌ها مقدمه‌‌چینی است برای بیعت‌
«؛ یعنی آری، به ذات خدا جنگی سخت خواهم کرد که  ًاًدیدش

»اي وََالله تقالاً 
که سرها از تن و دست‌ها از بدن جدا شود. حرّّ فرمود:  آسان‌ترش آن باشد 
کرده، به عمل نخواهید آورد؟ پسر سعد  آنچه پسر فاطمه از شما خواهش 
کردم؛ اما چه  گر اختیار با من بود، هرآینه خواهش حسین را اجابت می‌‌ گفت: ا

کنم حکم امیر است؛ یا بیعت، یا جنگ.

کشید و در موقف  رخسار حرّّ زرد شد و سر به زیر انداخت. خود را به عقب 
مرکب  آیا  گفت:  خود  پسرعموی  ریاحی«  »قرة‌بن‌قیس  به  حرّّ  ایستاد.  خود 
خود را آب داده‌ای ؟ گفت: نه یابن‌عم. حرّّ فرمود: چرا کوتاهی کردی؟! حالا 
گفت: این  گفتار حرّّ به خیال افتاد و با خود  نمی‌‌خواهی آب بدهی؟ قرة از 
شیرمرد می‌‌خواهد از جنگ طفره برود و با پسر فاطمه؟عها؟ روبه‌رو نشود. به 
حرّّ گفت: من اسب خود را آب نخواهم داد. حرّّ فرمود: پس من می‌‌روم مرکب 
گاه دومرتبه نالهٔٔ استغاثهٔٔ حضرت  خود را آب بدهم. حرّّ در این خیال بود که نا
ا  ا مََنْْ مُُعینٍٍ یُُعینََنا، اّمّ ا مََنْْ مُُجیرٍٍ یُُجیرََنا، اّمّ به گوشش رسید که می‌‌فرمود: »اّمّ

مََنْْ نارٍٍص یََصُُنرََنا؟«.

کــرد و فــرمــود: ای پسرعم! آیا  کــه ایــن نــدا را شــنیــد، رو بــه قــرة  حــرّّ دلاور 
نمی‌‌شنوی صدای غریبی امام ابرار و نالهٔٔ بی‌‌کسی سلطان بی‌‌یار را؟ آیا نگاه 
کسی داده و هرچه استغاثه  کنی که چگونه در خیمه، تکیه به نیزهٔٔ بی‌‌ نمی‌‌
هم  با  و  شوی  یار  ما  با  می‌‌توانی  آیا  نمی‌‌رسد؟  فریادش  به  کسی  کند،  می‌‌
گر بنای کارزار شد، یاری‌‌اش کنیم؟  برویم به خدمت جگرگوشهٔٔ مصطفی و ا
ای پسرعم! دنیا جای ثبات و قرار نیست و نعمت‌‌های دنیا بر هیچ‌‌‌کس 
گردد  پایدار نمی‌‌ماند. شاید از دولت این غریب، دولت شهادت نصیب ما 
و نام ما در زمرهٔٔ اهل سعادت مرقوم شود و در روز حشر با پسر پیامبر؟ص؟ 
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گفت: مرا با این  گردیم. قرهٔٔ بی‌‌سعادت  محشور شده، از نعم باقیه مسرور 
کار حاجت نیست!

حرّّ سعادتمند روی از آن بیگانه برگرداند و روی به پسر خود آورد و فرمود: 
پسرم! مرا طاقت حرارت جهنم نبوده و نمی‌‌توانم غضب حق‌‌تعالی را تحمل 
نــدارم.  اینکه در فــردای قیامت پیغمبر؟ص؟ دشمن من باشد،  تــوان  کنم و 
گفت: به روی چشم؛  رو نهیم. فرزند حرّّ  تا به‌سوی حسین؟ع؟  برو  پسرم! 
فرمان تو بر من مُُطاع است. پس کم‌‌کم پیش آمدند و صفوف را شکافتند و 
کردند. اوس پرسید: ای دلیر! چه خیال داری؟  کنار »اوس مهاجر« عبور  از 
کنی؟ حرّّ جواب مهاجر  می‌‌خواهی میــدان‌داری و اظهار شجاعت و دلاوری 
که بدن حرّّ در پشت زین مثل بید می‌‌لرزید؛ چنان‌که صدای  را نداد؛ درحالی‌

استخوان‌‌های بدنش شنیده می‌‌شد!

گــر از من  ا کــار تو مــرا به شک و تردید انداخته.  گفت: به خــدا قسم  مهاجر 
بپرسند که شجاع‌‌‌ترین مردم کوفه کیست، من از نام تو نمی‌‌گذرم؛ پس این 

چه حالی است که در تو می‌‌بینم؟! 

حرّّ فرمود: به خدا که خود را در میان بهشت و جهنم می‌‌بینم و به خدا سوگند 
و  کنند  پــاره‌‌پــاره  را  بدنم  گرچه  ا کنم؛  نمی‌‌ اختیار  بهشت  بر  را  هیچ‌چیز  که 

بسوزانند! 

پس حرّّ سعادتمند و سرافراز دست بر سر نهاده، با حالتی زار و گریان و ازروی 
عجز و نیاز می‌‌گفت: پروردگارا! به‌سوی تو بازگشتم؛ توبهٔٔ مرا قبول و گناهم را 
ببخشای که دل دوستان تو را به ترس انداختم و اولاد پیغمبر تو را مضطرب 

ساختم. از کردار زشت خود پشیمانم.

کرد و گریان می‌‌آمد تا خود را به صف اصحاب حضرت  همین نحو زمزمه می‌‌
ــاران راه دادنــد. آن مــرد دیـــن‌دار چــون چشمش بر جمال پــرملال  رساند. ی
حسینی افتاد، ناله‌ای از عمق جانش کشید و خود را از مرکب به زیر انداخت 
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ک مالید و قدم امام را بوسید و زارزار گریست و عرضه داشت:  و صورت به خا
»یابن رسول‌‌الله! از تقصیر من درگذر« و به‌‌شدت گریه کرد. امام فرمود:»سرت 

.»! را بلند کن ای حرّّ

حرّّ عرضه داشت:آیا توبهٔٔ من پذیرفته است؟ امام فرمود: »بلی، خدا توبهٔٔ تو 
که بر تو  کسی بودم  کــرد.« حرّّ عرضه داشــت: چون من اول  را قبول خواهد 
که در  کسی باشم  کردم و در مقابل تو ایستادم، پس اذن فرما تا اول  خروج 
حضور تو کشته می‌‌شود. شاید در فردای قیامت یکی از آنانی باشم که با جدّّ 

بزرگوارت؟ص؟ مصافحه می‌‌نماید.

پس آن حضرت اذن جهاد به حرّّ سعادتمند داد و آن شیر بیشهٔٔ هیجا به 
ــازوی مردانگی برنواخت و  ب را به دریــای لشکر درانــداخــت و  کی خــود  چالا
نبردی نمود که بهتر از آن متصور نبود. در آن گیرودار، گروهی از شجاعان و 

کت انداخت تا آنکه شربت شهادت نوشید.  ک هلا دلیران کوفه را به خا

کمال  با  آوردنــد، حضرت  امام‌حسین؟ع؟  را خدمت  چون بدن مجروح حرّّ 
ک نمود و فرمود: »أنتََ الحُُرّّ«؛ تویی  ک را از صورت او پا رأفت و ملاطفت، خا
که مادرت تو را حرّّ نام نهاده و تویی جوانمرد آزاد دنیا و آخرت! آزادمرد، چنان‌



جلسۀ پنجم

یت کارآمد مدیر

یت جامعه براساس نظام اولویت تبیین مدیر
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شعار محوری:

» عََ اهََلأمَّ�َ »مََنِِ اتََشغََلََ بِِغََرِِي امُُلهِِمِّ�ِ ضََيَّ�َ

مقدمه
کتیک بسیار معروف و  امروزه در ادبیات نظامی و جنگ‌های بزرگ، یک تا
می‌داند  دشمن  فرماندهٔٔ  فریب«.  »عملیات  نام  به  دارد  وجود  کشنده  البته 
گر بخواهد مستقیماً به نقطهٔٔ اصلی و حیاتی شما حمله کند، با مقاومت  که ا
که اصلاً  گوشه از میدان  کند؟ در یک  سنگین روبــه‌رو می‌شود. پس چه می‌
کند؛ ســروصــدای رســانــه‌ای راه  ک به پا می‌ گــردوخــا ــدارد،  ارزش راهــبــردی ن

کند و توجه همه را به آن سمت می‌کشاند. می‌اندازد؛ ترقه در می‌

لشکر خودی فریب می‌خورد؛ تمام تمرکز، مهمات و انــرژی‌اش را به آن نقطهٔٔ 
کاملاً سرگرم حاشیه‌ها  کند. وقتی جبههٔٔ خودی  فرعی می‌برد تا آنجا را حفظ 
شد، دشمن با خیال راحت از نقطهٔٔ اصلی که حالا بی‌دفاع مانده، ضربهٔٔ کاری را 
وارد می‌کند؛ مانند عملیات فریب در جنگ رمضان که دشمن وانمود کرد برای 
نجات خلبان‌هایش که در ایران گرفتار شده بودند، می‌خواهد عملیات انجام 
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دهد، اما در حقیقت می‌خواست اورانیوم غنی‌‌شدهٔٔ ایران را سرقت کند.1

بــا همین پــدیــده مواجهیم.  کـــوران ایــن جنگ ترکیبی، مــا دقیـــقاً  امـــروز در 
بلکه جابه‌جایی  و جنگنده نیست؛  امــروز موشک  بزرگ‌ترین سلاح دشمن 
اولویت‌هاست. فضای ذهنی جامعهٔٔ ما، شبکه‌های اجتماعی و حتی محافل 
جنجال  یک  روز  هر  فریب.  عملیات  کِِ  گــردوخــا از  شــده  پر  خانوادگی‌مان 

جدید، هر روز یک دعوای حاشیه‌ای و بی‌ارزش.

شاخ‌وبرگ‌ها  سرگرم  کنیم.  می‌ گم  را  اصلی  مسئلهٔٔ  ما  می‌شود؟  چه  نتیجه 
کنیم. انرژی نیروهای انقلاب، جوانان و مردم  می‌شویم و ریشه را فراموش می‌
صرف مسائلی می‌شود که در جدول نیازهای امروز ما رتبهٔٔ صدم را هم ندارند، 

اما از اولویت‌های حیاتی بازمی‌مانیم!

بِِغََرِِي  »مََنِِ اتََشغََلََ  کلامی نورانی می‌فرمایند:   امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در یک 
«؛2 )کسی که خودش را سرگرم مسائل غیرمهم کند، مسائل  عََ اهََلأمَّ�َ امُُلهِِمِّ�ِ ضََيَّ�َ

حیاتی و اهم را از دست می‌دهد.(

تمرکز بر اولویت‌ها نکتهٔٔ اول: 
گرفتارنشدن در تلهٔٔ فریب دشمن باید با مدیریت  برای رسیدن به هدف و 
درست بتوانیم بر اولویت‌‌ها تمرکز کنیم؛ اما سؤال اساسی اینجاست که این 
هنر مدیریت را کجا و در کدام دانشگاه یا مدرسه، پیش کدام معلم و استاد، با 

مطالعهٔٔ کدام کتاب و مقاله می‌شود یافت و آموخت؟

ایده توانمند  و  نه‌‌تنها به‌لحاظ علمی و تئوری  که  باید سراغ استادی رفت 
این توان  و  قلّّه رسیــده باشد  و به  را پیموده باشد  راه  باشد، بلکه خــودش 
کــاملاً مشهود باشد تا  اولــویــت‌‌ســنــجــی در منش و رفــتــار و زنــدگــی خــودش 

1. https://farsnews.ir/Fatemehkavand/1775572301907680073
2. آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج1، ص615.
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که  امام‌حسین؟ع؟  از  بهتر  کسی  چه  و  شود  انتخاب  الگو  به‌عنوان  بتواند 
امیرالمؤمنین؟ع؟ او را به‌عنوان الگو معرفی کرده است.

امام‌صادق؟ع؟ فرمودند :

...«؛1 )حضرت 
ًاً
ــدُُمــ

ُ
نْْــتََ قُ

َ
ــوََةٌٌ أَ سْْـ

ُ
ِ أُ

للَّهِ��
َ
دِِْاَ ــب� ــاعََ بََ

َ
َـا أَ حُُسََيْْنِِ؟ع؟ ي�

ْ
؟ع؟ لِِلْ يٌِّ�ٌ ــالََ عََــل�

َ
»قَ

على؟ع؟ به حضرت امام‌حسين؟ع؟ فرمودند: اى اباعبداللّه! از قديم ثابت و 
مسلّّم شده كه تو اسوه و مقتداى خلق مىباشى.(

کار امام‌حسین؟ع؟ فقط در شمشیرزدن روز عاشورا و ایستادگی در  عظمت 
زیر باران تیرها نیست؛ اوج عظمت سیدالشهدا؟ع؟ در هنر تشخیص اولویت 
در غبارآلودترین مقطع تاریخ است. در روزگاری که عده‌ای از خواص جامعه، 
اولویت را در چسبیدن به محراب و عبادت فردی، و عده‌ای دیگر اولویت 
را در سکوت و حفظ جان می‌‌دیدند، امام‌حسین؟ع؟ نبض زمانه را گرفت.2 
اسلام  ظاهر  حفظ  اصلی  مسئلهٔٔ  امــروز،  که  داد  تشخیص  به‌‌درستی  ایشان 

نیست؛ بلکه نجات مغز و جان‌مایهٔٔ مکتب است. 

می‌خواهیم در این گفتار بررسی کنیم که این مدیریت حسینی چگونه در هر 
مقطعی، اصلی‌ترین درد امت را تشخیص می‌داد و چگونه رهبران انقلاب ما 
با الگوگرفتن از همین مکتب، در هر دهه از انقلاب، باوجود هزاران مشکل 
را  انــقلاب  جریان  حرکت  و  گذاشته‌اند  اصلی  اولویت  روی  انگشت  فرعی، 

براساس همان اولویت راهبری و رهبری کرده‌‌اند.

تشخیص اولویت‌ها نکتهٔٔ دوم: 
ما  که  حسینی  مکتب  مدیریت  ویــژگــی‌‌هــای  از  یکی  فهمیدیم  آنکه  بعداز 
باید به آن توجه کنیم و آن را بیاموزیم، تشخیص اولویت است، این سؤال 

1. ابن‌قولویه قمی، كامل الزيارات، ج۱، ص۷۱.
2. https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=31158
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که امام‌حسین؟ع؟ با چه معیارهایی اولویت‌ها را تشخیص  ح می‌شود  مطر
می‌دادند؟ وقتی ده‌‌ها پیشنهاد و مصلحت‌اندیشی به‌سمت ایشان سرازیر 

کردند؟  بود، چطور مسئلهٔٔ اصلی را از فرعی جدا می‌

در مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ به‌ویژه در سیرهٔٔ سیدالشهدا؟ع؟ سه شاخص طلایی 
برای تشخیص اولویت‌ اصلی وجود دارد:

۱ . بقای مکتب )حفظ اساس دین(

اولین شاخص این است که هرجا اصل مکتب و اساس دین در خطر بود، تمام 
اولویت‌های دیگر حتی حفظ جان، مال، حج واجب و مصلحت‌اندیشی‌ها 

رنگ می‌بازد. امیرالمومنین؟ع؟در همین زمینه می‌فرماید:

وا 
ُ
فاعََجلُ  

ٌ
ناةٌلز ت 

َ
نََزََلَ ذإا  و  أسِِفنكُُم،  دونََ  كُُم 

َ
أموالَ وا 

ُ
فاعََجلُ  

ٌ
ةٌ بََلِِيَّ�َ حََضََرََت  »ذإا 

حُُرِِبََ  مََن  واحََلبََير  دِِنُُيهُُ،  كََ 
َ
هََلَ مََن  اهلالِِكََ  أنَّ�َ  مُُوا 

َ
واعلَ دِِنِِيكُُم،  دونََ  أسََفنكُُم 

دِِنُُيه«؛1 )چون بلاىي براى جانتان فرا رسد، مال‌‌های خود را سپر جان‌هايتان 
را فداى  آيــد، جان‌‌هايتان  پيــش  ــراى دينتان[  ]ب و چــون حــادثــه‌ای  كنيد، 
دينتان كنيد و بدانيد كه هلاك‌‌گشته كسى است كه دينش هلاك شده باشد و 
غارت‌‌شده كسى است كه دينش به غارت رفته باشد.( یعنی نظام اولویت با 

محوریت حفظ دین باید محور حرکت مسلمان باشد. 

رهبران و مصلحان توحیدی نیز باید با همین محوریت، جامعه را مدیریت 
گر دین در خطر باشد، حتی امام‌حسین؟ع؟ خودش را نیز باید فدا کند. کنند. ا

۲. انتفاع امت )سود و نجات جامعهٔٔ اسلامی(

را  گشایش  و  نفع  بیشترین  اقــدام،  کــدام  که  اســت  ایــن  شاخص  دومیــن 
بدهیم  ارائه  خدمتی  اینکه  بین  شدیم  مخیّّر  گر  ا دارد.  اسلام  امت  برای 
اولویت  یقیناً  ‌نفره،  هزار جمعیت  یک  یا  ده‌نفره  محدود  جمع  یک  برای 

1. کلینی، الکافي، ج۲، ص۲۱۶.
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اینکه  بین  مخیّّرید  شما  مثلاً   . نفر ده  نه  است،  نفر  هزار  به  ‌‌رسانی  نفع‌ با 
عموم  بــرای  بیمارستانی  یا  بسازید،  خــاص  قشر  یک  بــرای  بیمارستان 

مردم. طبیعتاً دومی اولویت دارد. 

۳. عینیت تکلیف )زمان‌شناسی و اقدام بِِهنگام(

شاخص سوم، عینیت تکلیف است؛ یعنی کاری که الآن و در این لحظه و زمانه 
گیر نکردن در گذشته و نپریدن  خدا از من می‌خواهد چیست؟ اولویت یعنی 
به آینده؛ بلکه دریافتن زمان حال است. وظیفه‌ای که دیگران نمی‌توانند یا 

نمی‌خواهند انجام دهند، تمرکز من را جلب کرده و اولویت کاری من می‌شود.

تکلیف(  مــکتــب، عیــنیــت  بقای  امــت،  )انتفاع  ایــن ســه شاخص  مــا  وقتی 
فضای  تــرقــه‌بــازی‌هــای  فریب  هــم  امـــروز  ترکیبی  جنگ  در  کــنیــم،  درک  را 
مجازی را نمی‌خوریم و می‌فهمیم که امروز، ولیّّ فقیه زمان براساس همین 
کند و اجازه نمی‌دهد جامعه  شاخص‌هاست که اولویت اول کشور را تعیین می‌

درگیر حاشیه‌ها شود.

نکتهٔٔ سوم: اولویت امیرالمؤمنین؟ع؟ قبل‌از حکومت، حفظ اصل 

یان نفاق اسلام در مواجهه با جر
روزهــای  اسلام،  تاریخ  بــرهــه‌‌هــای  حساس‌ترین  و  مهم‌ترین  از  یکی  قطعاً 
گر سؤال شود در آن روزها اولویت اول  کرم؟ص؟ است. ا پس‌از رحلت پیامبر ا
گرفتن حق خلافت. اما وقتی  علی؟ع؟ چه بود، شاید خیلی‌ها بگویند: پس‌‌
مقطع،  آن  در  می‌بینیم  می‌زنیم،  چشم  به  را  علوی  اولویت‌سنجی  عینک 
برای  را  اولویت  تکلیف،  عینیت  و  امت  انتفاع  و  مکتب  بقای  شاخص  سه 

کرد. امیرالمؤمنین؟ع؟ تعیین می‌

یان نفاق و نابودی اسلام جر
در آن روزها، نهال اسلام بسیار نوپا بود؛ لذا از بیرون، امپراتوری روم و ایران 
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که سال‌ها در زمان پیامبر  کرده بودند و در داخل، جریان نفاق  دندان تیز 
ابراز وجود نداشت، منتظر یک جرقه بود تا ریشهٔٔ اسلام را  کرم؟ص؟ جرأت  ا

بسوزاند.

یکی از سردمداران این جریان، ابوسفیان است؛ کسی که تا روز فتح مکه شمشیر 
زد و ازروی ناچاری اسلام آورد. در تاریخ آمده است: وقتی ماجرای سقیفه پیش 
آمد، ابوسفیان فرصت را برای ایجاد یک جنگ و اختلاف داخلی و رسیدن به 
اهداف شوم خود مهیّّا دید و به همین خاطر سراغ امیرالمؤمنین؟ع؟ که در خانهٔٔ 
پیغمبر؟ص؟ مشغول تجهیز بدن مبارک ایشان برای تشییع و تدفین بودند، 

رفت و پس‌از خواندن اشعاری با این مضمون که:

تََیم  قبیله‌‌های  مــردم، مخصوصاً  تا  را بشکنید  فرزندان هاشم! سکوت  ای 
و عدی در حق مسلّّم شما چشم طمع ندوزند. امر خلافت مربوط به شما و 

به‌سوی شماست و برای آن جز حضرت علی؟ع؟ کسی شایستگی ندارد.

چگونه  مناف!  بنی‌‌عبد  اى  و  بنىهاشم  اى  گفت:  بلند  صــدایی  با  سپس 
رضايت می‌دهيد كه اين مرد پست بر شما رياست و ولايت داشته باشد؟! به 

گر مايل باشيد، مدينه را از سواره و پياده پر میكنم. خدا سوگند ا

در چنین موقعیتی یک سیاستمدار تشنهٔٔ قدرت چه می‌کند؟ می‌گوید: خدا خیرت 
بدهد! بیا کمک کن تا حقم را بگیرم. اما وجود نازنین مولا امیرالمومنین علی؟ع؟ 
چنان نیست که با این ادبیات و به این راحتی فریب خورده و خود را بازیچهٔٔ دست 
کسی چون ابوسفیان کند. او بیدار است و اولویت را به‌‌خوبی تشخیص می‌دهد 
و می‌داند ابوسفیان دلسوز او نیست؛ بلکه دلسوز بت‌های شکستهٔٔ مکه است و 
قلبش مالامال از کینه نسبت به اسلام و پیامبر اکرم؟ص؟ است. او می‌خواهد علی 
و ابوبکر با هم بجنگند تا در این خون‌ریزی داخلی، نام پیامبر؟ص؟ و اصل دین 
نابود شود و بار دیگر با شرک و بت‌‌پرستی بر مردم حکومت کند. لذا حضرت با 

قاطعیت دست رد به سینهٔٔ ابوسفیان زدند و فرمودند:
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هُُ، 
َ
هْْلَ

َ
سْْلَاَمََ و أَ ِ

�
لْإِ

َ
تََ تََكِِدُُي اَ

ْ
َ بِِمََا تََقُُولُُ، و مََا زِِلْ للَّهَ��

َ
ِ مََا تُُرِِدُُي اَ

للَّهِ��
َ
وََ اَ

َ
بََاسُُ فْْيََانََ، فَ

َ
»اِِرْْجِِعْْيََ اأَ 

ِ اِِمْْرِِئٍٍ مََا اِِكْْتََسََبََ و هُُوََ وََلِِيُّ�ُ مََا 
ى كُُلِّ�

َ
مّلّس، و عََلَ


؟ص؟ و  ِ

للَّهِ��
َ
و نََحْْنُُ مََشََاغِِلُُي بِِرََسُُولِِ اَ

که تو براى  اِِحْْتََقََبََ«؛1 )اى ابو‌‌‌سفيان! از راه خود بازگرد. به پروردگار سوگند 
دشمنى  اسلام  با  همواره  تو  كنى.  نمی اظهار  را  مطلب  اين  خداوند  رضــاى 
دارى و اين سخن هم ىكي از نقشه‌هایى است كه براى ازبين‌‌بردن اسلام و 
قرآن كشيده‌اى. ما اينك گرفتار مصيبتیم و براى حضرت رسول؟ص؟ مشغول 

عزاداری هستیم، و هركس در گروِِ اعمال خود خواهد بود.(

یان نفاق به اهداف شوم خود اعتراف جر

باید به سال‌های بعد  امام چقدر دقیق بود،  اینکه بدانیم تشخیص  برای 
افتاد،  بنی‌امیه  به‌دست  قــدرت  کنیم. درزمــان خلافــت عثمان، وقتی  نگاه 
که  امویان درحالی‌‌ نابینا شده بود، در جمع  که حالا پیر و  ابوسفیان  همین 
کرد غریبه‌ای در آنجا نیست، حرف دلش را زد. در »تاریخ یعقوبی«  فکر می‌
گوی خلافت  گفت: ای بنی‌‌امیه!  که ابوسفیان  و »مروج الذهب« نوشته‌اند 
را مانند توپ به یکدیگر پاس بدهید! قسم به آنچه ابوسفیان به آن قسم 
می‌خورد، نه بهشتی در کار است و نه جهنمی! سپس کنار قبر حضرت حمزهٔٔ 
که  گفت: برخیز و ببین حکومتی  سیدالشهدا؟ع؟ رفت و لگدی به قبر زد و 

دیروز بر سر آن با ما شمشیر زدید، امروز بازیچهٔٔ دست کودکان ماست.2

آن دوران کلام نورانی امیرالمؤمنین؟ع؟ در تبیین اولویت 
امیرالمؤمنین؟ع؟ در نامه به مردم مصر )نامهٔٔ 62 نهج‌البلاغه( پرده از این 
و  کنند  می‌ اشــاره  مکتب«  »بقای  شاخص  به  دقیــقاً  و  برمی‌دارند  بــزرگ  راز 
می‌فرمایند: »من دست نگه داشتم... تا اینکه دیدم گروهی از مردم از اسلام 
برگشتند و می‌خواهند دین محمد؟ص؟ را محو کنند. در اینجا بود که ترسیدم 
یــاری نکنم، شاهد ویرانی و شکاف در دیــن باشم.«  را  و اهلش  گــر اسلام  ا

، ج۲۲، ص۵۱۸. 1. مجلسی، بحارالأنوار
2. ابن ابی‌‌الحدید، شرح نهج‌‌البلاغه، ج16، ص81.
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کردن بر  ‌‌ ضََلُُ مِِنْْ مُُنََازََعََتِِهِِمْْ«؛ )پس دیدم صبر
ْ
فْ

َ
ى هََاتََیْْنِِ أَ

َ
نَّ�َ صََبْْرِِی عََلَ

َ
یْْتُُ أَ

َ
رََأَ

َ
»فَ

این مصیبت، بهتر از درگیری با آن‌هاست.(

جان  از  خــودت،  مسلّّم  حق  از  باید  گاهی  یعنی  اولویت‌شناسی؛  یعنی  این 
عزیزترین کسانت بگذری، استخوان در گلویت باشد، اما چون بقای مکتب 
را  با جنگ داخلی، اسلام  کنی. دشمن می‌خواست  اســت، سکوت  در خطر 
نابود کند؛ اما علی؟ع؟ با صبر خود، اسلام را برای همیشه در تاریخ حفظ کرد.

نکتهٔٔ چهارم: اولویت امیرالمؤمنین؟ع؟ درزمان حکومت، حفظ انسجام 

اجتماعی و شاکلهٔٔ حکومت
امیــرالــمــؤمــنیــن؟ع؟ رسیـــد، جامعهٔٔ اسلامـــی دچــار  بــه‌دســت  وقتی حکومت 
کنار  در  امام  اولِِ  اولویت  این مقطع،  در  بود.  التهابِِ شدید  و  چنددستگی 
بود.  امت  فروپاشی  از  جلوگیری  و  اجتماعی  انسجام  عدالت،حفظ  اجــرای 
از هم بپاشد، دیگر نه  گر شیــرازهٔٔ جامعه  ا که  حضرت به‌‌خوبی می‌دانستند 

مکتبی می‌ماند و نه حکومتی که بخواهد در آن احکام الهی پیاده شود.

کلام حضرت  اهمیت انسجام اجتماعی در 
برای  را  امیرالمؤمنین؟ع؟ در خطبهٔٔ ۱۲۷ نهج‌البلاغه، شاخصِِ بسیار مهمی 
إِِنَّ�َ 

َ
عْْظََمََ فَ

َ �لْأَ
وََادََ ا زََمُُوا اسَّل�َ

ْ
اولویت‌سنجی به ما می‌دهند و صراحتاً می‌فرمایند: »وََ الْ

«؛ )همیشه همراه جمعیت‌های بزرگ ]و  َ
ةَ

َ
فُُرْْقَ

ْ
اكُُمْْ وََ الْ جََمََاعََةِِ، وََ إِِيَّ�َ

ْ
ِ مََعََ الْ

يََدََ اللَّهِ��
جریان اصیل امت[ باشید که دست خدا با جماعت است، و از تفرقه بپرهیزید.( 

که جامعه دچار چنددستگی  کرد  کاری  نباید  کلان،  در مدیریت  یعنی  این 
کید بر اتحاد و هم‌بستگی، از توصیه‌‌های همیشگی رهبر شهید ما  شود. تأ

بوده است: 

گون نظام، بین نیروهای  گونا اتّّحاد بین ملّّت و دولت، بین آحاد مسئولین 
که بایستی با همهٔٔ وجود حفظ  مسلّّح و مردم، بین آحاد مردم، چیزی است 
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بشود؛ این توصیهٔٔ قطعی من است. من از علائم و قرائنی این‌جور احساس 
کنم که امروز بیشترین تلاش دشمن برای این است که این هم‌صدایی را،  می‌
این یک‌صدایی را، این همدلی را، این همکاری را خدشه‌دار بکنند. امروز این 

کند؛ مردم توجّّه داشته باشند.1 کار را دشمن دارد با شیوه‌های مختلف می‌

حفظ انسجام  شگفت‌انگیز برای  مدارای 
ج  خــوار با  ایشان  برخورد  نحوهٔٔ  حضرت،  ــرهٔٔ  سی در  اولویت  ایــن  درک  بــرای 
ج تندروترین و بددهن‌ترین مخالفان حکومت بودند؛ اما  بی‌نظیر است. خوار
تا زمانی که دست به شمشیر نبردند و امنیت جامعه را به‌‌ هم نریختند، امام 

برای حفظ انسجام داخلی، نهایت مدارا را با آن‌ها کرد. 

را  این سیره  به‌‌‌زیبایی  و دافعهٔٔ علی؟ع؟«  کتاب »جاذبه  شهید مطهری در 
ج را از بیت‌المال قطع نکرد؛  گوید: علی؟ع؟ حقوق خوار کند و می‌ تصویر می‌
مانع ورودشان به مسجد نشد و حتی وقتی وسط خطبهٔٔ حضرت سروصدا و 

کرد2. کردند، امام با بردباری رفتار می‌ مزاحمت ایجاد می‌

روزی امیرالمؤمنین؟ع؟ درحال سخنرانی و بیان معارف والایی بود. یکی از 
هُُ 

َ
اتََلَ

َ
ج که پای منبر نشسته بود، ازروی کینه و با صدای بلند فریاد زد: »قَ خوار

قََهََهُُ!«؛ خدا این کافر ]نعوذبالله[ را بکشد؛ چقدر دانشمند است! 
ْ
فْ

َ
 مََا أَ

ًاًر
ُ كََافِِ اللَّهُ��

یاران حضرت از جا پریدند تا او را به‌خاطر این توهین آشکار به خلیفهٔٔ مسلمین 
مجازات کنند؛ اما امام فوراً مانع شدند و فرمودند: آرام باشید! او تنها به من 

دشنام داد؛ پاسخش یا دشنام است یا بخشش؛ رهایش کنید!3

گیرد  این یعنی رهبر جامعهٔٔ اسلامی، توهین به شخصِِ خودش را نادیده می‌
تا التهاب ایجاد نشود و انسجامِِ شکنندهٔٔ جامعه به‌‌ هم نریزد. شبیه همین 

1. بیانات در مراسم عزاداری شهادت امام‌رضا؟ع؟، 2شهریور1404.
2. مطهری، جاذبه و دافعهٔٔ علی؟ع؟، ص139 تا 141.

3.  حرّّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۱۰۶.
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کوی دانشگاه تهران در  رفتار را ما نیز در سیرهٔٔ رهبر شهید انقلاب در واقعهٔٔ 
گر عکس مرا  که بعداز آن آشوب‌‌ها ایشان فرمودند: »ا سال 1378 می‌بینیم 

هم آتش زدند و یا پاره کردند، باید سکوت کنید«.1

پذیرش صلح و حکمیّّت برای حفظ شاکلهٔٔ سپاه
سپاه  دیدند  امــام  وقتی  حکمیّّت،  پذیرش  و  صفین  تلخ  ماجرای  در  حتی 
گر جنگ ادامه پیدا کند، یاران به روی هم شمشیر  خودی دچار تفرقه شده و ا
جانِِ  حفظ  بــرای  می‌شود،  نابود  اسلامــی  جامعهٔٔ  کلهٔٔ  شا و  اصل  و  می‌کشند 

مؤمنین و جلوگیری از فروپاشی کلِِ جبههٔٔ حق، آن شرایط تلخ را پذیرفتند.

تمام  می‌فرمایند:  دوران  این  به  کلان  نگاهی  در  انــقلاب؟رح؟  شهید  رهبر 
بی‌نقص  الگوی  یک  که  بود  این  سال  پنج  این  در  امیرالمؤمنین  تلاش 
الگو،  این  کــردن  ‌ پیــاده‌ اما  کنند؛  ترسیم  را  عدالت  و  اسلامــی  حکومت  از 
نیــازمــنــدِِ بستری بــه نــام جامعه بــود. لــذا امــام خــون‌دل‌هــا خــورد تــا این 

ساختار و انسجام حفظ شود.

یا یک نیروی دغدغه‌مند،  گاهی یک مدیر  که  متأسفانه مشاهده می‌شود 
اصلِِ  که  مــی‌انــدازد  راه  جامعه  در  دعـــوایی  چنان  فرعی  مسئلهٔٔ  یک  بــرای 
‌‌هم می‌ریزد. امیرالمؤمنین علی؟ع؟  انسجامِِ نیروهای انقلاب یا جامعه به 
کلهٔٔ امت و انسجام اجتماعی، بر تسویه‌حساب‌های  به ما یاد داد که حفظ شا

شخصی و گروهی مقدم است.

گفتمان ولایت تبیین  نکتهٔٔ پنجم:‌ اولویت حضرت زهرا؟عها؟، 
بــود؟  چــه  شریفشان  عمر  اواخـــر  در  ؟ص؟  کــرم  ا پیامبر  مأموریت  مهم‌ترین 
بــرای همین شکل  که واقعهٔٔ غدیرخم  ولــیّّ و تثبیت جایگاه ولایــت  معرفی 
به‌محض  اما  بماند.  محکم  پیامبر؟ص؟  بعداز  اسلام  خیمهٔٔ  ستون  تا  گرفت 
عمود  این  تا  آمدند  میــدان  به  تمام‌‌قد  منافقین  و  دشمنان  ایشان،  رحلت 

1. بیانات در پی حادثهٔٔ کوی دانشگاه، 21تیر1378. 
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خیمه را بشکنند. دشمن تلاش کرد تا ولایت شکل نگیرد و مهم‌ترین وصیت 
پیامبر؟ص؟ مورد هجمه و تحریف واقع شود. 

آن،  در  که  داد  خ  ر عظیم  فریب  عملیات  یک  و  ترکیبی  جنگ  یک  اینجا 
جای اولویت‌ها در ذهن جامعه عوض شد. وقتی حضرت زهــرا؟عها؟ دیدند 
که مهم‌ترین ثمرهٔٔ رسالت پدرشان درحال نابودی است، یک‌تنه به میدان 
آمدند و در آن غبار فتنه، مهم‌ترین رسالت و وظیفهٔٔ خود را تبیین و دفاع از 
گفتمان ولایت تشخیص دادند و برای این اولویتِِ حیاتی، از همه‌چیز خود، 
گذار »جهاد تبیین«2 شده و اولین شهیده و  آبرو1 و جان مایه گذاشتند و پایه‌‌

فدایی ولایت لقب گرفتند.

1. جهاد آبرویی: حضرت زهرا؟عها؟ با یادآوری پیمان آن‌ها با پیامبر؟ص؟ مبنی بر حمایت از اهل‌بیت؟عهم؟ از 
آن‌ها درخواست می‌کردند که به یاری حق بشتابند و از غصب خلافت توسط دیگران جلوگیری کنند. 
شیخ مفید می‌نویسد: امیرالمؤمنین؟ع؟، حضرت فاطمه؟عها؟ را بر مرکبی سوار می‌کرد و چهل روز 
آن حضرت را بر در خانۀ مهاجران و انصار می‌برد. حتی حسنین؟عهما؟ نیز همراهشان بودند. حضرت 
! خدا را یاری کنید. من دختر پیامبر  فاطمه؟عها؟ خطاب به آنان می‌فرمود: »ای مهاجران و ای انصار
شما هستم. شما در روزی که با رسول خدا؟ص؟ بیعت کردید، متعهد شدید از آن چیزی که خود 
و فرزندانتان را حفظ می‌کنید، او و فرزندانش را نیز محافظت کنید. پس حال به بیعتتان با رسول 
آنــان پاسخ ایشان را ندادند و یـــاری‌‌اش نکردند. حضرت  خــدا؟ص؟ عمل نمایید.« اما هیــچ‌کــدام از 
فاطمه؟عها؟ برای درخواست یاری نزد معاذبن‌جبل رفت و به او فرمود: »ای معاذبن‌جبل! من نزد تو 
آمدم و طلب یاری دارم تا به آنچه با رسول خدا؟ص؟ بیعت کردی، ذریّّه‌اش را یاری نمایی و آنچه از خود 
و فرزندانت دفع می‌کنی از آنان نیز دفع کنی. اکنون ابوبکر فدک را غصب کرده و نمایندۀ مرا از آن 
یرِِی؟«؛ آیا غیر از من کسی هست؟ حضرت فاطمه؟عها؟  عَِِمََفَی َغَ


اخراج نموده است.« معاذ گفت: »

ا  تَِِرَک؟ َمَ ا مِِنْْ نُُصْْ َنََأَ

غُُ 
ُ
بَْْأَلُ

یَنَ 

َأََفَ


ــدٌٌ«؛ نه! کسی مرا اجابت نکرد. معاذ گفت: » َحََأَ


نَِِبَی  ا َجََأَ


ا  !َلاَ َمَ فرمود: »

حَْْوَــدِِی«؛ من کجا توان یاری شما را دارم؟! من به‌تنهایی نمی‌توانم شما را یاری  ا  َنََأَ

تَِِرَی  غُُ مِِنْْ نُُصْْ

ُ
یبْْلُ

؟ص؟  ِ
للَّهِ��
َاَ
سَُُرَولِِ  نَْْأََتَ عِِنَْْدَ 


ا َوَ  َنََأَ


مَِِتََعَ  جَْْأَ


ی 
َ�تََّحَ  

ً
ةًَمَ مُُک کلِِ ِ

�لِّک

ُ
ِ َلاَ أُ

للَّهِ��
َاََوَ
 بدهم. حضرت فاطمه؟عها؟ فرمود: »

تَْْفََرََصَ«؛ به خدا قسم، کلمه‌ای با تو حرف نمی‌زنم تا من و تو نزد رسول اکرم؟ص؟ جمع شویم. 

  ثَُُ�مَّ اِِنْْ

سپس حضرت فاطمه؟عها؟ از نزد معاذ رفت. حضرت زهرا؟عها؟ آبروی خود، که پارهٔٔ تن پیامبر بود را به 
میدان آورد تا حجت بر همه تمام شود و کسی فردا نگوید ما نمی‌دانستیم.

2. جهاد تبیین: سلاح دیگر حضرت در این میدان، قدرت کلام و جهاد تبیین بود. اوج این روشنگری 
در خطبهٔٔ معروف فدکیه است. این خطبه فقط یک دعوای حقوقی بر سر یک باغ نبود؛ بلکه یک 
دورهٔٔ کاملِِ ولایت‌شناسی بود. حضرت در مسجدالنبی، در میان جمعیت، اولویتِِ گمشدهٔٔ جامعه 
ةَِِ�لَّ 

نا نِِظاما لِِلمِِ َتََعَ را فریاد زدند و با صراحت، فلسفه ولایت اهل‌بیت را تبیین کردند و فرمودند: »إطا

ةَِِقَ«؛ خداوند اطاعت از ما را مایهٔٔ نظم و انسجام ملت، و امامتِِ ما را عامل امان 

نا أمانا لِِلفُُر َتََمَ و إما

 به فراموشی غدیر اعتراض کرده، 
ً
از تفرقه و ازهم‌پاشیدگی قرار داد. ایشان در سخنی دیگر صریحاً

هُُالَا؟«؛ آیا سخن 

ــوْْ لَِِعََفَّ�یٌّ َمَ


هُُالَا 


ــوْْ نَْْمَ کُُنْْتُُ َمَ  ، دَِِغَیرِِ خُُــ�مٍّّ

ــوَْْمَ  ؟ص؟ َیَ ِ
سَُُرَولِِ‌‌ا��للَّهِ  

َلَ
وَْْقَ


سَِِنَیتُُمْْ   

َأَ
فرمودند: »

رسول خدا در روز غدیرخم را فراموش کردید که فرمود: هرکس من مولای اویم، علی مولای اوست؟! 
حضرت با این خطبه، نقاب از چهرهٔٔ جریان غاصب برداشتند و انحرافِِ ایجادشده در مسیر ولایت را 

برای تاریخ ثبت کردند.
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کاری سه‌جانبهٔٔ حضرت زهرا؟عها؟ )هزینهٔٔ  گر این اولویت‌سنجی دقیق و فدا ا
آبرو، جهاد بیان و تقدیم جان( نبود، حقیقت ولایت برای همیشه در تاریخ 
از اسلام ناب محمدی؟ص؟ باقی نمی‌ماند. حضرت  اثری  تحریف می‌شد و 
که وقتی پای حفظ مکتب و بقای مسیر ولایت در  زهرا؟عها؟ به ما یاد دادند 

میان است، باید از همه‌چیز گذشت.

موی و علوی
ُ
نکتهٔٔ ششم: اولویت امام‌حسن؟ع؟، ایجاد تمایز بین اسلام اُ

که  بودند  فهمیده  بنی‌امیه  پیــچیــدهٔٔ  شبکهٔٔ  بــه‌ویــژه  ولایــت،  حق  غاصبان 
ک‌تری  نمی‌توانند اصلِِ نام اسلام را یک‌شبه حذف کنند؛ پس پروژهٔٔ خطرنا
کلید زدنــد: تغییر محتوای اسلام با حفظ پوستهٔٔ آن. برای رسیــدن به این 
کردند تا یک تعریف جدید از دین ارائه دهند و آرام‌آرام اسلام  هدف تلاش 
نبوی را به فراموشی بسپارند. کار به جایی رسید که در افکار عمومی شام و 
که اسلام دقیقاً همان چیزی  بخش‌هایی از جهان اسلام چنین رواج دادند 
که جای حق  گویند! در این فضای غبارآلود  که معاویه و بنی‌امیه می‌ است 
با  که اسلام  امام‌حسن‌مجتبی؟ع؟ دیدند  و باطل درحال عوض‌‌شدن بود، 

خطر جدی مواجه است.

 این‌جا اولویت اولِِ امام چه بود؟ جنگ نظامی؟ خیر؛ اولویت حضرت، ایجاد 
تمایز و خط‌کشی شفاف بین اسلام علوی و اسلام اموی بود. امام شهید امت 
العظمی خامنه‌‌ای؟رضو؟ تعبیر بسیار دقیقی دربــارهٔٔ دوران  آیــت‌‌الله  حضرت 
امام‌حسن؟ع؟ دارند: دوران امام‌مجتبی؟ع؟ سخت‌ترین دوران ائمه بود؛ 
کافر صریح نبود؛ بلکه با نام اسلام و قرآن به میدان  چون دشمنِِ روبــه‌رو، 
آمده بود. بنی‌امیه می‌خواستند محتوای دین را عوض کنند. اینجا اولویت 
کردن این نقاب تزویر و نشان‌‌‌دادن تفاوت اسلام ناب با  امام‌مجتبی؟ع؟ پاره‌‌

اسلام اموی بود.1

ائمهٔٔ  زندگی سیاسی-مبارزاتی  دربــاره  اسلامــی  انــقلاب  رهبر شهید  بیانات  انسان 250ســالــه؛  ر.ک:   .1
معصومین؟عهم؟.
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تخریب و تحریف چهرهٔٔ اسلام از نقشه‌‌های همیشگی دشمن است؛ به‌‌طوری 
که ماشین جنگ روانی دشمن با دروغ، فحاشی در فضای مجازی و تخریب 
مقدسات و ساخت تفکرات و گروه‌‌های سلفی مثل داعش یا شیعهٔٔ انگلیسی و 
بی‌‌تفاوت نسبت به ظلم مثل انجمن حجتیه، سعی در تخریب چهرهٔٔ اسلام 
از اسلام به  اصیل دارد و می‌خواهد در دنیا یک چهرهٔٔ غیرمنطقی و خشن 

نمایش بگذارد. 

راهکار چیست؟ همان‌‌طور که رهبر شهید؟رضو؟ فرمودند، راهکار جهاد تبیین 
همراه با اخلاق اسلامی است. ما با فحاشی متقابل به جایی نمی‌رسیم؛ بلکه 
گیری درست در برابر ظالم و حمایت از  با منطق قوی و رفتارِِ حََسنی با موضع‌

مظلوم باید فریب‌خوردگانِِ دستگاه رسانه‌ای دشمن را بیدار کنیم.

بــه‌عــنــوان »نرمش  از آن  کــه رهــبــری  امــام‌حــســن؟ع؟  کــه: هنر  ایــن‌ نتیجه 
اجازه  اولویت‌ها،  صحیح  مدیریت  با  که  بود  این  کنند،1  می‌ یاد  قهرمانانه« 
ندادند اسلام تقلّّبی اُُموی جایگزین اسلام اصیل شود و این مسیر را برای قیام 

سیدالشهدا؟ع؟ هموار کردند.

نکتهٔٔ هفتم: اولویت امام‌حسین؟ع؟، حفظ اصل اسلام در مواجهه با 

یان شرک جر
در دوران امام‌مجتبی؟ع؟ هنوز دشمن پشت نقاب دین پنهان بود؛ اما در 
اینجا دیگر  کرد.  تغییر  یزید، ماجرا  کــارآمــدن  روی‌ با  امام‌حسین؟ع؟  دوران 
کم اسلامی نبود؛ بلکه اولویت، مقابله با جریان شرک  بحث انحرافِِ یک حا
امام‌حسین؟ع؟ قیام  گر  ا بود.  بازگشت صریح به جاهلیت پیــش‌از اسلام  و 

کرد، چیزی از اصل اسلام باقی نمی‌ماند. نمی‌

1. انسان ۲۵۰ساله)حلهٔٔق دوم(، ص۱۵۱.
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موی و راه مقابله امام‌حسین؟ع؟
ُ
یان شرک و جاهلیت مدرن اُ نشانه‌های جر

به دیـــن‌داری هم  کم، دیگر تظاهر  انکار وحی و نبوت: یزید و جریان حا
کردند. اوج این تفکر در اشعاری که یزید می‌خواند، متبلور است. وقتی  نمی‌
او بردند، با چوب خیــزران بر لب و دندان  را نزد  سرِِ مطهر سیدالشهدا؟ع؟ 
عِِبََتْْ هََاشِِمُُ 

َ
گونه آشکار کرد: »لَ مبارک حضرت می‌زد و کفر درونی خود را این‌

 وََحْْيٌٌ نََزََلََ«؛1 )بنی‌هاشم با حکومت بازی کردند؛ نه 
ا

... خََبََرٌٌ جََاءََ وََ لَا
الَا


َ
كِِ فَ

ْ
مُُلْ

ْ
بِِالْ

خبری از آسمان آمده و نه وحیی نازل شده است!( 

این یعنی بازگشت کامل به شرکِِ ابوسفیان و انکار اساس بعثت پیامبر؟ص؟.
شریعت  حافظ  باید  که  کمی  حا حریم‌ها:  شکستن  و  فساد  علنی  ترویج 
پا  زیر  را  الهی  محارم  و  کرد  می‌ سگ‌بازی  کرد؛  می‌ خمر  شرب  آشکارا  باشد، 

می‌گذاشت.

روی  دست  دقیقاً  امام‌حسین؟ع؟  سیدالشهدا؟ع؟:  صریح  گیری  موضع‌
همین ویژگی‌ها گذاشتند. وقتی مروان در مدینه از حضرت خواست تا با یزید 
دْْ 

َ
 قَ

ْ
مُُالَاّ إِِذْ


 مِِالَا السَّ�


سْْ ِ

�
ى الْإِ

َ
يْْهِِ رََاجِِعُُونََ وََعََلَ

َ
ا إِِلَ

إِِنَّ�ّ ِ وََ
�� ا �لِلَّهِ

بیعت کند، امام فرمودند: »إِِنَّ�ّ
 بِِرََاعٍٍ مِِثْْلِِ يََزِِدََي«؛ )فاتحهٔٔ اسلام را باید خواند، زمانی که امت گرفتار 

ُ
ةُّ مَّ�

ُ �
بُُلِِيََتِِ الْأُ

اسِِقٌٌ شََارِِبُُ 
َ
کمی مثل یزید شود.( و در جای دیگر فرمودند: »يََزِِيــدُُ رََجُُلٌٌ فَ حا

هُُ«؛2 )یزید مردی 
َ
 يُُبََايِِعُُ مِِثْْلَ

ا
فِِسْْقِِ وََمِِثْْلِِي لَا

ْ
مََّةِِ مُُعْْلِِنٌٌ بِِالْ مُُحََرَّ�

ْ
فْْسِِ الْ اتِِلُُ انَّل�ّ

َ
خََمْْرِِ قَ

ْ
الْ

کند، و  گناه است که آشکارا گناه می‌ فاسق، شراب‌خوار و قاتل انسان‌های بی‌
کند.( کسی مثل من با کسی مثل او بیعت نمی‌

گری و عمل( یان )روشن‌  اقدامات حضرت در برابر این جر
کـــردن خــواص )پیـــش‌از قیـــام(: حضرت دو سال  ‌‌ بیـــدار خطبه‌خوانی و 
قبل‌از مرگ معاویه، در منا حدود هزار نفر از صحابه و تابعین را جمع کردند 

1. شریف قرشی، حیاة الامام الحسین، ج2، ص187 و ج3، ص377.
2. ابن‌طاووس، اللهوف، ص22، المسلک الأول فی الأمور المتقدمة.
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)خطبهٔٔ منا( و با عتاب شدید به علما و خواص فرمودند: »چرا در برابر ظلم و 
تحریف دین سکوت کرده‌اید؟!« حضرت در این خطبه فرمودند: »شما از حق 

ضعیفان غفلت کردید... و با ظالمان سازش کردید«.1

که بیعت  اقــدام عملی و تأییدنکردن نظام شرک: امام؟ع؟ می‌دانستند 
ج شدند  کفر. لذا شبانه از مدینه خار ایشان، یعنی امضای مشروعیتِِ نظام 
ةِِ  مَّ�ّ

ُ
بِِ الِإِصْْلاحِِ يف أُ

َ
مّا خََرََجْْتُُ لِِطََلَ

إِِنَّ� ا... وََ ا وََلا بََطًََرً شًِِرً
َ
خْْرُُجْْ أَ

َ
مْْ أَ

َ
يّنّ لَ و فرمودند: »إِِ

ي«؛2 )من براى سركشى و عداوت و فسادكردن و ظلم‌‌نمودن از مدينه  جََــّدّ
ج شدم.( ج نشدم؛ همانا من برای ايجاد اصلاح امت جدم خار خار

نامه‌نگاری برای ایجاد موج بیداری: حضرت به بصره و کوفه نامه نوشتند. 
 

َ
ةَ نَّ�َ سُّل�ُ

َ
إِِنَّ�َ اَ

َ
هِِ فَ ى نََبِِيِّ�ِ

َ
ِ وََ إِِلَ

للَّهِ��
َ
ى اَ

َ
دْْعُُوكُُمْْ إِِلَ

َ
ي أَ ِ

در نامه به بزرگان بصره فرمودند: »إِِنِّ�
که  مِِتََيتْْ...«؛3 )من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش می‌خوانم، چرا

ُ
دْْ أُ

َ
قَ

سنت مُُرده و بدعت زنده شده است.

درهم‌‌شکستن هیمنهٔٔ شرک با خون
مدیریت حسینی در این بحران، یک مدیریت عاشورایی بود. یزید با ابزار 
گر امام‌حسین؟ع؟  زور، زر و تزویر قصد داشت اسلام را از ریشه بخشکاند. ا
در خانه می‌ماند، اسلامِِ معاویه و یزید به‌عنوان اسلام واقعی نهادینه می‌شد؛ 
بی‌حــسِِ  پیکر  به  و شهادت حضرت، یک شــوک عظیم  امــا حرکت، جهاد 
آتشین  خطبه‌های  و  علی‌اصغر؟ع؟  گلوی  خون  کــرد.  وارد  اسلامــی  جامعه 
کریه بنی‌امیه انداخت. مردم بیدار شدند و  کبری؟عها؟، نقاب از چهرهٔٔ  زینب 
فهمیدند که این‌ها خلیفهٔٔ مسلمین نیستند؛ بلکه ادامهٔٔ همان جریان شرکِِ 

بدر و احد هستند.

1. حرّّانی، تحف العقول، ص۱۶۸.
2. مجلسی، بحارالأنوار، ج۴۴، ص۳۲۹ ؛ ابن شهرآشوب، المناقب، ج۴، ص۸۹.

ی، مثیر الأحزان، ج۱، ص۲۷.
ّ
3. ابن‌نما حلّ
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امام با فدای جان خود و خانواده‌اش، بقای مکتب را تضمین کرد و به همهٔٔ 
که اساس دین در خطر است، اولویتِِ مطلق،  نسل‌ها نشان داد: در جایی 

کاری است؛ حتی به قیمتِِ‌ ‌‌دادن سر بر بالای نیزه‌ها. قیام و فدا

نکتهٔٔ هشتم: اولویت انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی ایران در امتداد همان مسیر اهل‌بیت؟عهم؟شکل گرفته است. 
امامین انقلاب؟رحهما؟ در هر مقطع زمانی، با رصد دقیق میدان و تحلیل شرایط 
و اقتضائات، مهم‌ترین نیاز را تشخیص داده و تمام ظرفیت امت را به آن 

سمت هدایت کردند.

 دوران پیش‌از انقلاب: براندازی نظام طاغوت
مشکلی که رژیم پهلوی در ایران به وجود آورده بود، ایجاد جامعه‌‌ای بسته و 
حکومتی مطلقه بود. جامعه‌ای که در آن مشارکت فکری و عملی نبود؛ جامعه 
که انتخابات و  که آزادی در تمام ساحت‌‌ها معنایی نداشت؛ جامعه‌‌ای  ای 
که تمام توان و  رقابت در عرصهٔٔ سیاست بازیچه‌ای بیش نبود؛ جامعه‌ای 
تلاش خود را برای کنارزدن دین در عرصه اجتماعی گذاشته بود و جامعه‌‌ای 
که یأس و ناامیدی در آن موج می‌‌زد و کشوری درست شده بود که فرهنگ 

سیاسی مردمش پر بود از فرهنگ حذف و ترس و خشونت.

گرفت   حضرت امام‌خمینی؟رح؟ در زمرهٔٔ یکی از مخالفان واقعی پهلوی قرار 
و با تفکر و اندیشهٔٔ نوی خود توانست نظام پهلوی را به چالش بکشد و از 
که برگرفته از سنت  کند و ایده‌‌ها و دیدگاه‌‌های خود را  صحنهٔٔ روزگار حذف 
فکری سیاسی مکتب تشیع بود، از لابه‌‌لای کتاب‌‌ها بیرون کشیده، به عرصهٔٔ 

عمل بیاورد.

ین علل مخالفت امام‌خمینی؟رح؟ با نظام سیاسی پهلوی  مهم‌تر
1. نفی طاغوت
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در مصاحبه‌‌ای که مجلهٔٔ آلمانی »اشپیگل« با امام؟رح؟ انجام می‌‌دهد، ایشان 
در جواب خبرنگار آلمانی می‌‌فرمایند:

سبب اصلی قیام مردم کشور، شخص شاه و رژیم اوست. این پدرش 
و خود اوست که طی 55 سال، اولاً، با اسلام با کینه‌‌توزی دشمنی 
کشور  آزادی و استقلال  کرده‌‌اند و در هدم اسلام به‌عنوان حافظ 
ح در قانون  کوشیده‌‌اند. ثــانیاً، تمام آزادی‌‌هــا و حقوق ملت مصر
کشور را به‌‌کلی از میان  اساسی را از میان برده‌‌اند و ثالثاً، استقلال 
برده‌اند. تمام بنیادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
که این ملت طی قرون برای زندگانی مستقل خویش فراهم آورده 

بود، به وسیلۀ این رژیم از میان برده شده است.1

همان‌‌طور که می‌‌دانیم، استبداد، دشمن اصلی آزادی و استقلال است. وقتی 
خ نمود، آزادی و استقلال جایگاهی نخواهند داشت.  در عرصه‌ای‌ استبداد ر
درگیر  استبداد  با  باید  هستند،  استقلال  و  آزادی  خواستار  که  ــایی  آن‌‌ه لابد 

شوند. امام‌خمینی؟رح؟ دراین‌باره می‌‌فرمایند:

یکی از بنیادهای اسلام، آزادی است. انسان واقعیِِ ملت مسلمان، 
کنونی ایــران ]رژیــم شاه[  فطرتاً یک انسان آزادشـــده اســت. رژیــم 
که این بنیادهای  کوشیده است  کنون  می‌خواهد و می‌‌کوشد و تا
مترقی را درهم بشکند. بنیاد دیگر اسلام، اصل استقلال ملی است. 
که هیــچ ملتی و هیــچ شخصی حقّّ  قــوانیــن اسلام تصریح دارنــد 
کشور ما را ندارد؛ اما رژیم ]شاه[ این استقلال را از  مداخله در امور 

ما گرفته و بر باد داده است.2

1. صحیفهٔٔ امام، ج4، ص357.
2. صحیفهٔٔ امام، ج4، ص242و243.



اوی تطبیقی جنگ وجودیکاو     وارثان فتح؛ از ووا         لاقدر ان  118    قل ابلا ترک

2. نفی استعمار

و  استعمار  نفوذ  طاغوتی،  رژیــم  با  امام‌خمینی؟رح؟  مخالفت  علت  دومیــن 
سلطه‌‌‌گری آن‌‌ها بر ملت مسلمان ایران و وابستگی شاه ایران به آنان ذکر 
کــنیــم. ایشان  گفتار امـــام در ایــن بــاب استشهاد مــی‌‌ کــه در زیــر بــه  شـــده، 

می‌‌فرمایند:

در عصر ما، ملت ما یافت که شاه به واسطۀ پیوندی که با غرب، 
مخصوصاً با امریکا دارد و همین‌‌طور با شرق، تمام مخازن ما را به 
باد داده است؛ بلکه نیروهای انسانی ما را نیز به هدر داده است، 
که مرتکب می‌‌شود، به‌واسطۀ  و فهمیدند جنایات فوق‌‌العاده‌ای 
پیوندی است که شاه با ابرقدرت‌‌ها دارد. ازاین‌جهت، ملت ما به‌ پا 
خاست و سایر ممالک، ازجمله ممالک اسلامی نیز به این حقیقت 

تلخ توجه پیدا کردند.1

در جای دیگر می‌‌فرمایند:

کمک او به  که ما را در مقابل شاه قرار داده است،  یکی از جهاتی 
اسرائیل است. من همیشه در مطالبم گفته‌ام که شاه از همان اول 
که اسرائیل به وجود آمد، با او همکاری کرده است و وقتی که جنگ 
بین اسرائیل و مسلمانان به اوج خود رسیــده بود، شاه همچنان 
نفت مسلمین را غصب کرده و به اسرائیل می‌‌داد و این امر، خود از 

عوامل مخالفت من با شاه بوده است.2

در یکی از مصاحبه‌‌ها خبرنگار از امام پرسید: چرا شما از زمان برکناری مصدق 
کنید؟ آیا دلیل هم دارید؟ امام فرمودند: کنون اعمال امریکا را متهم می‌‌ تا

و  بین‌‌المللی  موازین  همهٔٔ  بــرخلاف  آمریکا  که  اســت  دراز  سالیان 

1. همان، ج5، ص405.
2. همان، ص187.
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انسانی، در امور داخلی کشور ایران دخالت مستقیم دارد؛ به‌‌طوری 
و  گرفته  قــرار  که شــاه در پرتگاه سقوط  امــروز می‌‌بینیم وقتی  که 
ملت ایران برای به‌دست‌گرفتن سرنوشت خود به ‌پا خاسته است، 
مستقیماً رئیس‌‌جمهور امریکا و نیز بعضی از سایر مقامات عالی‌‌رتبهٔٔ 
امریکایی رسماً دخالت می‌‌کنند و علی‌‌‌رغم ارادهٔٔ قاطع ملت ایران، 
اعلام می‌‌کنند که ما از شاه حمایت می‌‌کنیم و باید حمایت بکنیم؛ 
چون بهترین دولت و حافظ منافع ما در منطقه است. در سالیان 
کثر، بلکه تمامی سیاست‌‌های شاه در زمینه‌‌های  دراز می‌‌بینیم که ا
و هم‌‌دستان  آمریکا  تأمین هرچه بیشتر منافع  مختلف در جهت 
آمریکا بوده است. کشاورزی ایران را به نفع آمریکا نابود کرده است. 
مخازن زیرزمینی و مخصوصاً نفت را به غارت آمریکا داده است 

و ایران را با پول نفت، انبار اسلحه ساخته است.1

3. تفکر شیعه، طاغوت را نمی‌‌پذیرد

امام‌خمینی؟رح؟ دراین‌باره می‌‌فرمایند:

و  شــاه  رژیـــم  عــلیــه  مذهبی  علمای  تمامی  امـــروز  چــرا  اینکه  امــا 
ــد، بسیار واضــح اســت. امام‌علی؟ع؟  ــرده‌‌ان ک دولــت‌‌هــای او قیــام 
که بر سیری  گرفته است  می‌گوید: »خداوند از دانشمندان پیمان 
و  ستمگر  شــاه  ایــن  و  نکنند.«  سکوت  مظلوم  گرسنگی  و  ستمگر 
که با همۀ فقر طاقت‌‌‌فرسای مردم ما، میلیاردها  دارودستۀ اوست 
گر بدعت‌‌ها  دلار ثروت کشور را به خود اختصاص داده است و نیز »ا
در دین ظاهر شود، بر علماست که دانش خود را آشکار کنند«، . . . 
این شاه است که با انواع دروغ‌‌ها و حیله‌‌ها هم دین خدا را تحریف 
کرده و خواسته‌‌های شیطانی خود و اربابانش را به‌عنوان قوانین 
منطبق با اسلام، بر ملت مظلوم ایران تحمیل می‌‌کند، و هم حقایق 

1. همان، ص174.
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و واقعیات را وارونه جلوه می‌‌دهد. بر علمای دینی و مذهبی است 
که چهرۀ واقعی او را به ملت معرفی کنند.1

و می‌‌فرمایند:

گر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت  ا
گر با امر خدا نباشد، رئیس‌‌‌جمهور با نصب فقیه نباشد،  است...، ا
غیرمشروع است. وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است...، طاغوت 
وقتی از بین می‌‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب 

بشود.2

براساس این مبانی فکری و رهبری حضرت‌امام خمینی؟رح؟، انقلابی در ایران 
با نام »انقلاب اسلامی« به ثمر نشست.

دههٔٔ شصت: دفع دشمن و حفظ اصل نظام 
در این دهه، کشور عزیزمان ایران مورد هجوم همه‌جانبهٔٔ نظامی و ترورهای 
کرد که یک دفاع مقدس برای حفظ  داخلی قرار گرفته بود و اولویت اقتضا می‌

کلهٔٔ نظام اسلامی شکل بگیرد. امام‌خمینی؟رح؟ فرمودند:  شا

مسئلهٔٔ حفظ نظام جمهوری اسلامی، از اهمّّ واجبات عقلی و شرعی 
است که هیچ‌چیز به آن مزاحمت نمی‌کند.3

که »جنگ در رأس امور اســت.«4 ایشان  کردند  کید  امام‌خمینی؟رح؟ بارها تأ
تمرکز  بنی‌صدر(،  ماجرای  )مثل  داخلی  سیاسی  درگیری‌های  ندادند  اجازه 

امت را از مرزها منحرف کند.

بود؛ مهندس  او شهردار  تبلور می‌یابد.  اینجا  کری  با داستان شهید مهدی 

1. همان، ص 389و390.
2. همان، ج 10، ص 221.

3. همان، ج۱۹، ص۱۵۳.
4. همان، ج‌20، ص347 تا311.
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بود؛ اما وقتی دید »عینیت تکلیف« در جبهه است، صندلی مدیریت شهری 
را رها کرد و به جبهه‌ها شتافت. یا شهید چمران که دانشمند فیزیک پلاسما در 
کریزهای دهلاویه دید. آن‌ها فهمیدند  آمریکا بود، اما اولویت را حضور در خا

گر نظام از بین برود، نه علمی می‌ماند و نه دینی. که ا

تثبیت ساختار و مقابله با شبیخون فرهنگی   دههٔٔ هفتاد: 
به  خاموش  تهاجم  آغــاز  و  سخت  جنگ  پایان  با  شد  مساوی  هفتاد  دهــهٔٔ 
باورها و تهاجم وسیع فرهنگی که اولویت بر بازسازی کشور و مقابله با تهاجم 
فرهنگی قرار گرفت. در آن دوران، رهبر شهید انقلاب؟رح؟ بارها تعابیری چون 

ح کردند. »شبیخون فرهنگی« و »ناتوی فرهنگی« را مطر

که برخی مسئولین غرق در تکنوکراسی و سدسازی بودند و از  در روزگــاری 
فرهنگ غفلت کردند، رهبر شهید انقلاب؟رح؟ اولویت را حفظ روحیهٔٔ جوانان 
مؤمن دانستند که در این مقطع، شهید سید مرتضی آوینی مصداق بارز درک 
اولویت است. او دوربین خود را به‌جای زرق‌وبرق‌های توسعهٔٔ غربی، به‌سمت 
راهیان نور و تفحص شهدا چرخاند تا ارتباط نسل جدید با نسل دفاع مقدس 

قطع نشود و در برابر شبیخون فرهنگی، یک سنگر معنوی بسازد.

دههٔٔ هشتاد: ترویج فرهنگ خدمت و نهضت تولید علم 

لــزوم  و  علمی  عقب‌ماندگی‌های  جــبــران  و  قطعی  اســتــقلال  بــه  کشور  ــاز  نی
پیشرفت علمی، نهضت نرم‌افزاری و خدمت‌رسانی تبدیل به اولویت اصلی 
کشور شد و در این مسیر رهبر انقلاب با استناد به کلام امیرالمؤمنین؟ع؟ که 
هِِي«1 موتور 

َ
م يََجِِدهُُ صِِلََي عََلَ

َ
فرمودند: »اعِِلمُُل سُُطلانٌٌ، مََن وََجََدََهُُ صََالََ بِِهِِ، وََ مََن لَ

پیشرفت علمی را روشن کردند.

د و هركه آن را از دست بدهد، بر او  1. »دانش، سلطنت و قدرت است؛ هركه آن را بيابد، با آن يورش بَرَ
يورش برند«. ابن‌ ابی‌الحدید، شرح  نهج  البلاغة، ج۲۰، ص۳۱۹.
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رهبر شهید انــقلاب؟رح؟ در این دهه شخصاً وارد میدان شدند و ساعت‌ها با 
آشتیانی  کاظمی  سعید  مرحوم  داستان  گذاشتند.  جلسه  نخبگان  و  اساتید 
گذار پژوهشگاه رویان( در این مقطع می‌درخشد. او با دست‌خالی، اما  )بنیان‌
با ارادهٔٔ جهادی، ایران را در زمینهٔٔ سلول‌های بنیادی به لبهٔٔ تکنولوژی جهان 
اولویت دههٔٔ  انــقلاب«1 نامیدند؛ زیرا  را »فرزند صالح  او  انقلاب  رساند. رهبر 
هشتاد را فهمید. همچنین شهدای هسته‌ای ما مثل شهید مجید شهریاری، 

با انجام غنی‌سازی 20٪ اورانیوم، دست برتر را برای نظام ایجاد کردند.

دههٔٔ نود: شکوفایی اقتصادی و مقاومت فعال 

را  کشور  اول  اولویت  منطقه،  در  داعش  فتنهٔٔ  و  اقتصادی  تمام‌عیار  جنگ 
نفی سبیل  قاعدهٔٔ  بر  تکیه  و  تکفیری  تروریسم  و دفع شرّّ  اقتصاد مقاومتی 
لًي�اً«؛2دشمن نباید ازطریق اقتصاد یا   نَ�َ سََ�بِِ �ي مِِ�نِِ مُُؤْ�ْ

ْ
ى الْ

َ
�نَي�َ عََلَ رِِ كََا�فِِ

ْ
هُُ لِِلْ

عََلََ اللَّ�ّ ْ �جَْ�يَ  �نَْلَْ 

کرد: »

ناامنی بر مسلمانان مسلط شود.

در ایــن دهــه دشمن دو بــازو داشــت: تحریم اقتصادی و تــروریــزم داعشی. 
گذاری سال‌ها با محوریت »تولید و اقتصاد« و  اولویت‌شناسی رهبری در نام‌

هم‌زمان صدور فرمان دفاع از حرم تجلّّی یافت.

شهید حاج قاسم سلیمانی قهرمان این دهه است. او در میدان شام و عراق، 
کمربند امنیتی جمهوری اسلامی پاره شود. حاج قاسم می‌گفت:  اجازه نداد 
گر این حرم بماند، حرمین دیگر می‌مانند.«  »جمهوری اسلامی حرم است. ا

این یعنی درک دقیق از »بقای مکتب« بود.

)  دههٔٔ جاری: اقتصاد مردم‌بنیان و جهاد تبیین )عینیت تکلیف امروز
اقتصاد مردم‌بنیان به معنای سپردن کار به‌دست خود مردم و خروج اقتصاد 

1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28535
2. نساء، 141.
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از انحصار دولت یا سرمایه‌داران خاص است. همان‌طور که در دفاع مقدس، 
اصلی،  راهکار  نیــز  اقتصادی  جنگ  در  شــد،  گره‌گشا  مردمی  بسیج  حضور 
مشارکت‌‌‌دادن آحاد جامعه در عرصهٔٔ تولید و ثروت‌آفرینی است. این اقتصاد، 
بر پایهٔٔ توانمندی‌ها، سرمایه‌های خرد و ابتکارات تک‌تک افراد جامعه بنا 

می‌شود.

کرده‌اند و شعار سال‌های  کید  امام شهید انقلاب؟رح؟ بارها بر این موضوع تأ
اخیر )مانند: جهش تولید با مشارکت مردم( نیز گواه همین امر است. ایشان 

می‌فرمایند:

اساس کار در اقتصاد مقاومتی، اقتصادِِ مردمی است؛ یعنی اقتصاد 
کند؛  کند؛ هدایت  بــاشــد... دولــت باید نظارت  باید دســت مــردم 
که از عهدهٔٔ  کلانی لازم است  گذاری  که سرمایه‌ کند؛ جایی  کمک 
باید دست  کــارِِ اقتصادی  اما  مــردم برنمی‌آید، دولــت وارد بشود؛ 

مردم باشد.1

ع اقتصاد مردمی نکتهٔٔ نهم: الزامات اقتصاد مردم‌بنیان برای تحقق این نو
نباید  به تسهیل‌گری: نظارت دولــت  از تصدّّی‌گری  تغییر نقش دولــت   .1

رقیب بخش خصوصی و مردم باشد.
که رانت و انحصار وجود داشته باشد،  2. مبارزه با فساد و رانت: تا زمانی 

سرمایه و انگیزهٔٔ مردم وارد میدان تولید نمی‌شود.
3. رفع موانع زائد اداری )مقررات‌زدایی(: دریافت مجوزها و شروع کسب‌وکار 

باید برای جوانان و کارآفرینان آسان و سریع باشد.
4. هدایت نقدینگی: ایجاد بسترهای امن و سودآور تا مردم به‌جای خرید 

طلا، ارز و دلالی، سرمایه‌های خُُرد خود را وارد چرخهٔٔ تولید کنند.

1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26023
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در  داخلی  کــالای  مصرف  و  تولید  کــار،  فرهنگ  ترویج  فرهنگ‌سازی:   .5
میان مردم.

نکتهٔٔ دهم: راهکارهای عملی و مصادیق عینی 
۱. توسعه و تقویت تعاونی‌ها: تشکیل تعاونی‌های روستایی یا محله‌ای؛ مثلاً 
اهالی یک روستا سرمایه‌های خُُرد خود را جمع کرده و یک کارگاه فرآوری 
محصولات کشاورزی )مانند بسته‌بندی زعفران، عرقیات گیاهی یا تولید 
ل، به جیب مردم  خشکبار( تأسیس کنند تا سود ارزش‌افزوده به‌جای دلا

بومی برود.
تأسیس  با  کرده  تحصیل‌ جوانان  دانش‌بنیان:  شرکت‌های  از  حمایت   .2
کوچک  را در مقیاس  کشور  شرکت‌های دانش‌بنیان، نیازهای وارداتــی 
کنند. مثلاً ساخت قطعات خاص صنعتی یا تولید نرم‌افزارهای  تولید می‌

گیرند. مدیریت توزیع کالا که با سرمایهٔٔ کم، اما دانش بالا شکل می‌
3. تأمین مالی جمعی برای پروژه‌های محلی: استفاده از پلتفرم‌های شفاف 
بــرای جــمــع‌آوری سرمایه‌های خرد )مــثلاً هر نفر ۵میلیون تومان( برای 
احیای یک کارخانهٔٔ تعطیل‌شده در استان یا راه‌اندازی یک نیروگاه کوچک 

خورشیدی، و سپس تقسیم سود حاصله بین سهام‌داران خُُرد مردمی
و فروش  توزیع  ایجاد شبکه‌های  خُُــرد:  و  کسب‌وکارهای خانگی  رونــق   .4
ک یا مواد  اینترنتی برای بانوانی که در خانه به تولید صنایع دستی، پوشا
غذایی خانگی مشغولند؛ یا ایجاد بازارهای محلی )جمعه‌بازارها( توسط 

شهرداری‌ها بدون دریافت هزینه‌های سنگین.
گـــذاری شفاف و  ــزرگ )ســهــام‌داری واقــعــی(: وا 5. مــردمــی‌ســازی صنایع ب
اولیــه سهام  ایــدهٔٔ  )مانند  به مردم  کارخانجات دولتی  قاعده‌مند سهام 
نه  گیری‌ها،  واقعی مردم در تصمیم‌ و مشارکت  با مدیریت  اما  عدالت، 

صرفاً دریافت سود سالانه(.



125    آمدرکا یترمدی          پنجمۀلسج    

6. مدیریت مصرف: یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اســراف و تبذیر. هم 
و  مــردم  آحــاد  هم  غیــردولــتــی،  دستگاه‌های  هم  دولــتــی،  دستگاه‌های 

خانواده‌ها باید به این مسئله توجه کنند و این واقعاً جهاد است. 1

1. بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 3مرداد1391.





جلسهٔٔ ششم

انقلاب مردمی، مردم انقلابی

تحولات اجتماعی نقش مردم در 





آیهٔٔ محوری:

سِِهِِم« �فُُ َ�ن
�
أَ روا ما �بِِ ّ

�يِّ�
�غََ ُ مٍٍو حََتّ�ىّ �يُ قَ�َ رُُّ ما �بِِ

�يِّ�
�غََ ُ َهَ لا �يُ

�نَّ�ّ اللَّ�ّ »إِ�ِ

شعار محوری:

میدان با ما ، خیابان با ما

مقدمه
تحولات  اصلی  ستون‌های  از  یکی  پیرامون  ما  گفت‌وگوی  جلسه،  این  در 
گر درست دیده نشود، نه عاشورا درست فهم  که ا تاریخ‌ساز است؛ حقیقتی 
می‌شود و نه انقلاب اسلامــی؛ یعنی: »نقش مردم در نهضت‌های الهی«، با 

نگاهی تطبیقی به حماسهٔٔ عاشورا و انقلاب اسلامی.

پیــام به  با حقانیتِِ رهبر و درستیِِ  الهی فقط  در منطق دیــن، حرکت‌های 
گر نباشد، حق در غربت  سرانجام نمی‌رسد؛ بلکه یک ضلع دیگر هم دارد که ا
گاهانه، اراده‌مند و هزینه‌دهِِ مردم.  می‌ماند و عدالت تنها می‌شود: حضور آ
تاریخ هم همین را شهادت می‌دهد. هیچ تحول اجتماعیِِ پایداری، بدون 
گیرد. نهضت‌ها وقتی تاریخ می‌سازند که »مردم«  همراهی توده‌ها شکل نمی‌
‌‌بودن بیرون بیایند و به »کنشگرِِ میدان« تبدیل شوند. قرآن کریم  گر از تماشا

کند، آنجا که می‌فرماید: این حقیقت را با صراحت بیان می‌
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سِِهِِم«1 )خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر  �فُُ َ�ن
�
أَ روا ما �بِِ ّ

�يِّ�
�غََ ُ مٍٍو حََتّ�ىّ �يُ قَ�َ رُُّ ما �بِِ

�يِّ�
�غََ ُ َهَ لا �يُ

�نَّ�ّ اللَّ�ّ »إِ�ِ

نمی‌دهد، مگر آنکه خودشان آنچه را در درون و جانشان است، تغییر دهند.(

تصمیم،  از  مــی‌شــود؛  آغــاز  انسان‌ها  درون  از  اجتماعی،  تقدیر  مسیر  یعنی 
مردم  گر  ا نخواهد،  جامعه‌ای  گر  ا ایستادگی.  و  شجاعت  ایمان،  بصیرت، 

گر اراده‌ها بیدار نشود، سنت الهی بر تغییر جاری نمی‌شود. حرکت نکنند، ا

کریم نقش پشتیبانی مؤمنان از رهبر الهی را برجسته  در آیه‌ای دیگر، قرآن 
«؛2 )اوست که تو را با یاریِِ  نَ�َ �ي مِِ�نِِ مُُؤْ�ْ

ْ
الْ �بَِِ

صَْْ�نَرِِهِِ وَ  كََ �بِِ َدَ �يََّ�ّ
�
�ي أَ ِ ذِ�

ّ�
کرده، می‌فرماید: »هَُُوَ الَّ

خود و به وسیلهٔٔ مؤمنان تأیید کرد.(

مؤمنان؛  هست:  هم  روشــن  مجرای  یک  الهی،  نصرت  کنار  در  یعنی  ایــن 
کند، نه فقط در شعار و احساس. مردمی که ایمانشان در صحنه معنا پیدا می‌

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در عهدنامهٔٔ مالک اشتر، این جایگاه را به زیباترین 
نِِيّ وََ   مََا عِِمََادُُ ادِّل�

که می‌فرماید: »وََ إِِنَّ�ّ کند؛ آنجا  و دقیق‌ترین بیان ترسیم می‌
ــةِِ«؛3 )ستون دین، پشتوانهٔٔ  مَّ�ّ

ُ �
 مِِنََ الْأُ

ُ
ةُّ عََامَّ�

ْ
عْْــدََاءِِ الْ

َ �
ةُُّ لِِلْأَ

عُُدَّ�
ْ
مُُسْْلِِمِِنََي وََ الْ

ْ
جِِمََاعُُ الْ

جامعهٔٔ مسلمانان، و ذخیره در برابر دشمنان، همین توده‌های مردمند.(

را درست  مــردم«  باید »نقش  را درســت بفهمیم،  گر بخواهیم عاشورا  ا پس 
که  انــدکِِ اهل وفا حماسه ساخت، و هم آنجا  که حضورِِ  ببینیم؛ هم آنجا 
گر بخواهیم انقلاب اسلامی  غیبتِِ بسیاری میدان را به نفع باطل تغییر داد. ا
و  مــردم،  ایمانِِ  عمومی،  ارادهٔٔ  چگونه  ببینیم  باید  کنیم،  تحلیل  درســت  را 
ایستادنِِ توده‌ها در صحنه، یک نهضت را به یک تحول تمدنی تبدیل کرد. 
ان‌شاءالله در ادامه، با تکیه بر آیات قرآن، روایات و تجربهٔٔ تاریخ، این حقیقت 
الهی، مردم فقط »جمعیت«  که در نهضت‌های  کنیم  را دقیق‌تر دنبال می‌

1. رعد، 11.
2. انفال، ۶2.

3. نهج‌البلاغه، نامهٔٔ 53.
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نیستند؛ بلکه حجتِِ عملیِِ یک جامعه‌اند، و هرجا مردم به موقع آمدند، حق 
سرافراز شد، و هرجا دیر آمدند یا نیامدند، تاریخ زخم خورد.

یخ  آینهٔٔ تار مردم در 
کنیم؛ اما قبل‌از بیان  برای درک این اصل، به پنج نمونهٔٔ تاریخی اشاره می‌

نمونه‌‌های تاریخی باید بدانیم که:

سابقهٔٔ »بیعت« به‌عنوان پیمانی طرفینی در میــان مــردم عرب به پیــش‌از 
اسلام بازمی گردد. در اسلام نیز این رسم اجتماعی پذیرفته شد و پیامبر؟ص؟ از 
کمان، بیعت و میثاق وفاداری مردم  آن بهره برد. در تاریخ اسلام، همواره حا
را موجب استحکام و اقتدار حکومت خویش دانسته و هرگز خود را از بیعت و 

اعتماد مردم بی نیاز نمی دانستند.1

از  گرفتن  خلفای غاصب نیز با علم به همین سازوکار، ابتدا سعی در بیعت‌‌
گرچه این بیعت با اِِعمال زور انجام شد، اما در افکار عمومی  کردند. ا مردم 

مردم را همراه خود نشان دادند.2

در ادامه، به نمونه‌‌های تاریخی می‌پردازیم:

1. پیمان عقبه )صدر اسلام(:
حکومت  تأسیس  و  هجرت  زمینه‌ساز  مکه  در  پیامبر؟ص؟  با  انصار  بیعت 
ــه بــر ایــن برهه از تــاریــخ مــروری  کــه بــه طــور خلاص اسلامـــی در مدینه شــد 

خواهیم داشت. 

وا رد ج سختیها طلوعا مید

کرم؟ص؟ گذشت که محاصرهٔٔ سخت شعب ابی‌طالب تازه  روزگاری بر پیامبر ا

1. یاوری سرسختی، »بازخوانی زمان و علت بیعت امام‌علی؟ع؟ با ابوبکر«، تاریخ در آیینه پژوهش، 1386، 
شمارهٔٔ 15.

،‌ الکامل فی التاریخ، ج8، ص21. 2. ابن‌اثیر
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تمام شده بود؛ اما با رحلت دو حامی بزرگ ایشان یعنی حضرت خدیجه؟عها؟ 
و جناب ابوطالب؟رح؟، مکه به محیطی به‌شدت ناامن و پر از خفقان تبدیل 
شد. تلاش پیامبر برای دعوت مردم طائف هم با مخالفت سران آنجا روبه‌رو 
شد. اما در اوج همین فشارها، خداوند درهای رحمتش را از شهری دیگر به 

نام »یثرب« باز کرد.1

ا رون اسلام هٔٔ و لوا آشانیی یثرباین ب
ّ
جرقّ

در ایام حج، پیامبر؟ص؟ به میان قبایل می‌رفتند. در یکی از این دیدارها با 
گروهی از مردم یثرب برخورد کردند و آیاتی از قرآن را برایشان تلاوت کردند. 
که پیش‌تر وصف پیامبر آخرالزمان را شنیده بودند، بی‌درنگ ایمان  آن‌ها 
ج خسته  که از جنگ‌های داخلی میان قبایل اوس و خزر آوردنــد. یثربیان 
گردیم تا  شده بودند، به پیامبر؟ص؟ عرض کردند: ما به‌سوی قوم خود بازمی‌‌

شاید خداوند به‌واسطهٔٔ شما میان ما صلح و وحدت ایجاد کند.

عقبهٔٔ اولیٰٰ، پیمان اخلاق و سازندگی: سال بعد، دوازده نفر از اهالی یثرب 
جالب  کردند.  بیعت  ایشان  با  و  ــدار  دی پیامبر  با  »عقبه«  نــام  به  محلی  در 
که در این مرحله، پیامبر؟ص؟ از آن‌ها تعهد جنگی نگرفت، بلکه  اینجاست 
یک »پیمان اخلاقی« بست. شروط بیعت این بود: شرک نورزید؛ دزدی و زنا 
نکنید؛ فرزندکشی نکنید؛ تهمت نزنید و از دستورات پیامبر نافرمانی نکنید.2

کاری به نام »مصعب‌بن‌عمیر« را که  سپس پیامبر ؟ص؟ جوان مخلص و فدا
به‌خاطر اسلام از تمام ثروت و رفاه خانواده‌اش گذشته بود، به‌عنوان اولین 

مبلّّغ به یثرب فرستاد تا به مردم قرآن بیاموزد.3

گذشت و با تلاش‌هــای  ــاع: یک ســال  عقبهٔٔ ثــانیــه، عهد جــان‌نــثــاری و دف

1. ابن‌هشام، السیرة النبویة، ج1، ص428 و 429.
2. همان، ص454 تا 456.

3. عاملی، الصحیح من سیرة النبی الاعظم؟ص؟، ج3، ص 319 و 320  .
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مصعب، اسلام در یثرب ریشه دواند. این بار کاروانی بزرگ‌تر شامل هفتاد مرد 
و دو زن، شبانه و به‌‌‌‌دور از چشم مشرکان با پیامبر؟ص؟ در عقبه دیدار کردند. 
از من  این مرحله، مرحلهٔٔ »پیمان دفاعی« بود. پیامبر؟ص؟ فرمودند: »باید 

کنید«. گونه دفاع کنید که از ناموس و فرزندان خود دفاع می‌ همان‌

اهل یثرب با شجاعت دست بیعت دادند. در این میان، یکی از آن‌ها پرسید: 
»ای رسول خدا! مبادا روزی پیروز شوید و به میان قوم خود )مکه( برگردید 
و ما را رها کنید!« پیامبر؟ص؟ با لبخندی مهربانانه و کلامی تاریخی فرمودند: 
»خــون مــن خــون شــمــاســت... شما از مــن هستید و مــن از شما؛ بــا هرکس 

بجنگید، می‌جنگم و با هرکس صلح کنید، صلح می‌کنم«.

2. حضور مردم در خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ 
هجوم سراسری مردم پس‌از قتل عثمان برای بیعت با حضرت چنان بود که 
تمام مردم برای بیعت به‌سوی امام رفتند؛ گویا مردم با خدا و رسولش بیعت 
کردند. نیروهای نظامی مصر و عراق، اعراب شهرها، اهل بدر، مهاجرین و 
انصار نیز همگی بیعت کردند. امام در بعضی از خطبه‌‌هایشان، میزان سرور 

مردم از بیعتش را چنین بیان می‌‌فرمایند:

 ، ، هََودََجََ لإیها ابکلیر غیر اس ببیمهتع یإای أنِِ اتََبهََجََ هبا اصَّل�َ غََ مِِن سُُرورِِ اّنّل
َ
»وبََلَ

حََتوامََلََ نََوََحها اعََللیلُُ، وحََسََرََت لإیها اعکلابُُ«؛1 )آن‌‌‌چنان مردم در بیعت با 
کردن، لرزان  که خردسالان، شادمان و پیران برای بیعت‌‌ من خشنود بودند 
به راه افتادند. بیماران بر دوش خویشان سوار و دختران جوان، بی‌‌نقاب به 
صحنه آمدند.( حضرت فلسفهٔٔ پذیرش حکومت را همین حضور مردم بیان 

کرده، فرمودند:

گر مردم نمی‌‌آمدند و  اصِِرِِ…«؛2 )ا ةِِ بِِوُُجُُودِِ انَّل�ّ حُُجَّ�ّ
ْ
حََاضِِرِِ وََ قِِيََامُُ الْ

ْ
 حُُضُُورُُ الْ

ا
وْْلَا

َ
»لَ

1. نهج البلاغة، خطبهٔٔ 229.
2. نهج‌البلاغه، خطبهٔٔ ۳.
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حجت بر من تمام نمی‌شد، هرگز حاضر به قبول حکومت نبودم؛ اما الآن که 
گیرم.(  مردم بیعت کرده‌‌اند، حکومت را در دست می‌

تنباکو )۱۲۷۰ش( یم  تحر 3. نهضت 
 پیوند مرجعیت )میرزای شیرازی( و حضور یک‌پارچه مردم )حتی زنان در 
که  دربــار قاجار( استعمار انگلیس را به عقب رانــد. قصه از آنجا شــروع شد 
ناصرالدین شاه قاجار در سفر به فرنگ، در ازای مبلغی ناچیز، امتیاز و انحصار 
گذار  کوی کلّّ ایران را به یک شرکت انگلیسی وا پنجاه‌سالهٔٔ خریدوفروش تنبا
کرد  کرد. این قرارداد )معروف به قرارداد تالبوت(، هم اقتصاد مردم را نابود می‌
کرد تا بر مقدّّرات مسلمین  و هم پای بیگانگان غیرمسلمان را به کشور باز می‌

گاه سکوت نکردند. مسلّّط شوند. اما ملت بیدار و علمای آ

کبر فال‌اسیری« به منبر رفت،  در شیراز، عالم شجاعی چون »حاج سیدعلی‌ا
شمشیری از زیر عبا بیرون کشید و فریاد زد: »ای مردم! موقع جهاد است. من 
یک شمشیر و دو قطره خون دارم؛ هر بیگانه‌ای برای انحصار دخانیات به 
کنم!« مأموران حکومت او را شبانه دستگیر  شیراز بیاید، شکمش را پاره می‌
کردند؛ اما آتش غیــرت مــردم روشــن شده بــود. نقل است در همان  و تبعید 
کو داشت، وقتی دید مأموران  فارس، تاجر معتبری که دوازده‌‌هزار کیسه تنبا
انگلیسی می‌خواهند محصولش را به‌‌زور ببرند، شبانه تمام دوازده‌هزار کیسه 
را به آتش کشید! صبح که مأموران آمدند و تهدیدش کردند، او را به کنار تلی 

کستر برد و گفت: »همه را یک‌جا به خدا فروختم!«. از خا

در تبریز و اصفهان نیز علما و مردم سینه سپر کردند. در اصفهان به دستور 
کو تحریم شد و تاجر متموّّل دیگری، تمام توتون‌های خریداری  آقانجفی تنبا
که مستأصل شده بود،  شده‌اش را آتش زد تا به‌دست بیگانه نیفتد. دولت 
علمای معترض ازجمله علمای شیراز، اصفهان و تهران را به عراق تبعید کرد. 
اما همین تبعید، سبب خیر شد! این بزرگان به سامرّّاء نزد مرجع تقلید وقت 
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ح دادند. »میرزای شیرازی« رفتند و عمق فاجعه را شر

که آن فتوای تاریخی و نجات‌بخش صادر شد: »الیوم استعمال  اینجا بود 
ّ�یِّ نََحوٍٍ کان، در حکم محاربه با امام‌زمان؟عج؟ است«.

َ
کو و توتون بِِأَ تنبا

کرد! دکتر فوریه، طبیب  برادران و خواهران! ببینید نفوذ کلام مرجعیت چه 
ناصرالدین‌شاه  حرمسرای  و  اندرونی  به  حتی  فتوا  این  که  می‌نویسد  شاه 
هم نفوذ کرد و زنان دربار تمام قلیان‌ها را شکستند و خادم‌های شاه لب به 

دخانیات نزدند!

اما زیباترین جلوهٔٔ این ولایت‌پذیری، در میان داش‌مشتی‌ها و لات‌های تهران 
خ داد. کسانی که شاید در ظاهر مقید به همهٔٔ احکام نبودند، چپق‌های خود  ر
گر  را شکستند و در مقابل ساختمان شرکت انگلیسی ریختند و فریاد زدند: »ما ا
کنیم، به امید شفاعت صاحب‌الزمان است؛ اما چپق را تا مرجع  گناهی هم می‌

تقلید حلال نکند، نمی‌کشیم؛ چون نمی‌خواهیم با امام‌زمان بجنگیم!«.

که اتحاد مردم و روحانیت، پادشاه مستبد را به زانو درآورد و  گونه بود  این‌
گر بر سر  قرارداد ننگین لغو شد. این ماجرا درسی است برای همیشهٔٔ تاریخ که ا
ایمان و استقلال خود بایستیم، هیچ قدرتی توان مقابله با ارادهٔٔ الهی ملت را 

نخواهد داشت.1

4. انقلاب مشروطه )۱۲۸۵ش(
انقلاب مشروطه چه بود؟ حضور طبقات مختلف مردم، علما و بازاریان در 

مخالفت با استبداد قاجار و تأسیس عدالت‌خانه.

تا پیش‌از مشروطه، پادشاهان قاجار مالک جان، مال و ناموس مردم بودند 
و هیچ قانونی جز سلیقه و ارادهٔٔ شاه وجود نداشت )استبداد مطلقه(. انقلاب 
کردن قدرت شاه، تأسیس »عدالت‌خانه« و سپس  مشروطه با هدف محدود‌‌

1. اقتباس از: حسینیان، چهارده قرن تلاش شیعه برای ماندن و توسعه، مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 
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اصلی  پیــام  گرفت.  شکل  اساسی  قانون  تدوین  و  ملی«  شــورای  »مجلس 
مشروطه این بود: قدرت باید مشروط به قانون باشد و مردم در ادارهٔٔ کشور 

نقش داشته باشند.1

ن رد هضت مشروطه قنش‌آفری ینمردم

بلکه  نیامد؛  به دســت  با حرکت چند سیاستمدار  بــزرگ هرگز  پیــروزی  ایــن 
کردن  محصول حضور یک‌پارچهٔٔ اقشار مختلف مردم بود. بازاریان با تعطیل‌‌
بازار، علما با رهبری فکری و پیشگامی در اعتراضات، و تودهٔٔ مردم با حضور 

در خیابان‌ها و تحصن‌ها، ماشین استبداد را متوقف کردند.

برای درک بهتر این همراهی شگفت‌انگیز، به سه روایت تاریخی از حضور 
مردم دقت کنید:

استبداد عین‌الدوله )صدراعظم  وقتی  از علما:  زنان در حمایت  حماسهٔٔ 
مظفرالدین‌شاه( به اوج رسید، علما تصمیم گرفتند در اعتراض به وضعیت 
کنند  کنند و در حرم حضرت عبدالعظیم؟ع؟ تحصن  موجود، تهران را ترک 
)هجرت صغری(. در این میان، زنان تهرانی نقش عجیبی ایفا کردند. روزی 
که قرار بود شاه از سفر بازگردد، گروهی از زنان چادری در مسیر کالسکهٔٔ شاه 
گفتند:  گریه و فریاد به شاه  کرده، با  کالسکه را متوقف  کردند. آن‌ها  تجمع 
»ما عدالت‌خانه می‌خواهیم! ما علمای خود را می‌خواهیم!« این جسارت و 
که  حضور آشکار زنان در آن دوران، لرزه بر اندام دربار انداخت و نشان داد 

بیداری به عمق خانه‌ها نفوذ کرده است.

طلاهای زنان برای تأسیس بانک ملی: پس‌از پیروزی مشروطه و تشکیل 
مجلس اول، دولــت بــرای رفع بحران مالی قصد داشــت دوبــاره از روسیــه و 

، »نقش نیروهــای اجتماعی در انــقلاب مشروطیت و حــوادث پــس‌از آن«، فصلنامهٔٔ سیاست،  1. پیروز
شمارهٔٔ 17.
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انگلیس وام بگیرد. اما نمایندگان و مردم که از دخالت بیگانگان خسته شده 
ح  بودند، مخالفت کردند و ایدهٔٔ تأسیس »بانک ملی« با سرمایهٔٔ داخلی مطر
منابع  نوشتهٔٔ  به  گرفت.  شکل  مــردم  اقتصادی  حماسهٔٔ  که  بــود  اینجا  شــد. 
را، دانــش‌آمــوزان پول توجیبی  تنها سرمایهٔٔ خود  بیــوهٔٔ فقیر،  زنان  تاریخی، 
خود را، و زنان طبقهٔٔ متوسط و مرفه، النگوها و گوشواره‌های طلای خود را به 
مجلس فرستادند تا سرمایهٔٔ بانک ملی تأمین شود و کشور زیر بار منت اجنبی 

نرود. این یعنی استقلال‌طلبی واقعیِِ یک ملت.

مقاومت مردم تبریز در برابر استبداد صغیر: وقتی محمدعلی‌شاه قاجار 
کرد )معروف به دوران  کم  مجلس را به توپ بست و دوبــاره استبداد را حا
استبداد صغیر(، بسیاری از شهرها تسلیم شدند، اما مردم تبریز به رهبری 
ستارخان و باقرخان ماهیت مردمی مشروطه را نجات دادند. شهر یازده ماه 
در محاصرهٔٔ کامل نیروهای مستبد و قوای بیگانه بود. قحطی به‌حدی رسید 
ک‌‌ارّّه و یونجه می‌خوردند، اما حاضر نشدند  که مردم برای زنده‌‌‌ماندن، خا
پرچم سفید تسلیم را بالا ببرند. نقل است که ستارخان گفت: »من می‌خواهم 
هفت دولت به زیر بیرق ایران بیایند؛ من زیر بیرق بیگانه نمی‌روم.« همین 
مقاومت جانانهٔٔ مردم تبریز، شعلهٔٔ امید را در دل شهرهای دیگر نیز روشن کرد 

و در نهایت به فتح تهران و سقوط مستبدین انجامید.

گاهی عمومی با غیرت دینی و ملی  نتیجه آنکه مشروطه به ما آموخت هرگاه آ
گره بخورد و مردم به میدان بیایند، هیچ سدّّی یارای مقاومت در برابر ارادهٔٔ 

آن‌ها را نخواهد داشت.

بابصیرت خواص 
ایجاد یک  یا  انــقلاب  گیری یک  گرچه حضور مردم نقش مؤثری در شکل‌‌ ا
که حاضر باشند جانشان را  کار  تحول در جامعه دارد، اما افراد وفادار و فدا

برای آرمانشان بدهند نیز نقش مهمی دارند. 
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کار  اساساً در تاریخ نهضت‌هاى الهى هیچ نهضتى بدون یاران وفادار و فدا
که مؤید از ناحیهٔٔ خداوند  جان نگرفته است. انبیا و پیــام‌‌آوران حق با این 
ایــن زمینه  کریم در  قــرآن  کردند.  ــاران مؤمن حساب می‌ ی امــا روى  بــودنــد، 

می‌فرماید:

وا  عُُ�فُُ مَََا �ضََ وَ هِِ 
اللَّ�َ لِِي�   سََ�بِِ ي�  ِ

فِ� هَُُ�بَمْْ  صََا
َ�
أَ لِِمََا  وا  هَََ�نُُ وَ مَََ�فَا   رٌٌي�   ثَِكَ�ِ �نَوَ  �يُّ�ُ ِ

� رِِ�بِّ مََعََهُُ  لََ  اتَ�َ قَ�َ  ٍ
� �يٍّ �بَِ�نَِ

 مِِ�نْْ  �نْْ  ِ
� �يَِّ
�
أََ »وََكَ

«؛1 )چه پيامبران بسیاری كه مردانِِ خداجوى  �نَي�َ رِِ ا�بِِ حِِ�بُّ�ُ الصَّ�َ ُ هَُُ �يُ
وا وََاللَّ� كََا�نُُ مَََا اسْْتَ�َ وَ

كه در راه خدا  كنارشان جنگيدند؛ پس در مقابل سختىهاىي  فراوانى در 
كشيدند، خم به ابرو نياوردند و ضعفى از خود نشان ندادند و سرِِ تسليم در 

برابر دشمن فرود نياوردند! خدا چنين رزمندگانِِ‌ مقاومى را دوست دارد.(

ناملایمات و سختی‌‌های  بزرگوار اسلام؟ص؟ در دورهٔٔ بعثت علىرغم  پیامبر 
فراوان و اصرار دوستان بر اعلان جنگ با دشمنان خدا، اجازهٔٔ نبرد مسلحانه 
که جنگ نیاز به »عِِــدّّه« و »عُُــدّّه« دارد و این در مکه  با دشمن را نداد؛ چرا
فراهم نبود. با هجرت حضرت به مدینه، این مهم برآورده شد. دورهٔٔ سخت 
کار  این دوره سربازانى فدا مکه در حقیقت دورهٔٔ سازندگى بود. حضرت در 
کرم؟ص؟ افتخارات فراوانى  پرورش دادند؛ سربازانى که در جنگ‌‌های پیامبر ا
که این زمینه‌‌ها فراهم شد، در سال  گــاه  براى اسلام و مسلمین آفریدند. آن‌‌

دوم هجرت اولین آیات قتال صادر شد:

که جنگ  رٌٌي�«؛ 2 )به آنان  دِِ قَ�َ
َلَ
 صَْْ�نَرِِهِِمْْ   ى 

َ
عََلَ َهََ 

اللَّ� لِِمُُوا وَِإِ�نَّ�َ  �نََّ�هَُُمْْ �ظُُ
�
أَ �بِِ �نَوَ 

ُ
لَُ اتَ� قَ�َ ُ �يُ نَ�َ  �ي ِ �ذَِ

�
لِِلَّ �نََ  �ذِِ

ُ�
»أُ

که آن‌هــا مــورد ستم قرار  بر آن‌هــا تحمیل شــده، اجــازه جهاد داده شد؛ چرا
گرفته‌‌اند، و البته خداوند بر یارى آن‌ها قادر است.(

1. آل‌‌عمران، 146.
2. حج، ۳۹.
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کربلای همهٔٔ مردم 

کربلا  ع اصحاب در  یان‌شناسی یاران اهل‌بیت؟عهم؟ و تنو جر
آنان  برنامه‌های  موفقیت  که  مــی‌دهــد  نشان  اهــل‌بیــت؟عهم؟  ــرهٔٔ  سی بررسی 
گره خورده بود. در حماسهٔٔ  کاری یاران  همواره با میزان همراهی مردم و فدا
اساس  بر  هستیم.  روبـــه‌رو  بشریت«  از  کامل  »مینیاتور  یک  با  ما  حسینی، 
منابع تاریخی ،اصحاب سیدالشهدا؟ع؟ براساس »بصیرت، محبت و تبعیت 

محض« غربال شدند.

می‌تواند  هویتی  هر  با  هرکس  اســت.  گون  گونا اقشار  تنوع  نمایشگاه  کــربلا 
الگوی خود را در آن بیابد:

حجازی: بنی‌هاشم و یارانی چون زهیربن‌قین که از مکه با کاروان همراه شدند. 

نماد  که  پیامبر  صحابی  و  کوفی  پیرمرد  مسلم‌بن‌عوسجه،  مانند  عراقی: 
وفاداری عمیق شیعیان عراق به خط ولایت بود. 

را  او  امــام  ابــوذر غفاری. وقتی  جُُــون‌بــنحُُــوََی، غلام سیاه‌پوست  آفریقایی: 
مرخص کرد، گفت: »خونم بدبو و رویم سیاه است، اما از شما جدا نمی‌شوم تا 

ک شما درآمیزد! خون سیاهم با خون پا

ایرانی: أسلََم‌بن‌عََمرو )واضح(. او کاتب امام بود. هنگام شهادت، امام صورت 
بر صورت این جوان ایرانی گذاشت و او با افتخار جان داد.

اما  بــود،  کــرده  ازدواج  تــازه  که  جوانی  نصرانی.  وهب‌بن‌عبدالله  مسیحی:   
و به عالی‌ترین درجات  گذاشت  کنار  را  امــام، مسیحیت  با دیــدن حقانیت 

شهادت رسید.

سنّّی: زهیربن‌قین. او از امام فراری بود، اما یک دعوت حسینی او را چنان 
متحول کرد که فرمانده میمنهٔٔ سپاه امام در روز عاشورا شد.



اوی تطبیقی جنگ وجودیکاو     وارثان فتح؛ از ووا         لاقدر ان  140    قل ابلا ترک

کهن‌سالان: مانند حبیب‌بن‌مظاهر. پیرمردی که محاسنش سفید بود، اما با 
شور جوانان شمشیر می‌زد و فرماندهٔٔ میسرهٔٔ سپاه امام بود. 

که مرگ در  کبر؟ع؟ و مُُنجِِح‌بنسََهم. جوانانی  جوانان: مانند حضرت علی‌ا
راه حق را شیرین‌تر از عسل می‌دانستند.

و  مظلومیت  سند  که  شهید  خردسال‌ترین  علی‌اصغر؟ع؟،  مانند  کودکان: 
حقانیت ابدی عاشورا شد.

زنان: مانند مادر وهب )که سر بریدهٔٔ پسرش را به‌سمت دشمن پرتاب کرد و 
گیرم( و همسر علی‌بن‌مظاهر )که  گفت چیزی که در راه خدا دادم، پس نمی‌
کــاروان حسینی نگه دارد و خودش به  با اصرار از شوهرش خواست او را در 

میدان برود(.

انقلاب ین  مردمی‌‌تر
 نقش مــردم، جوانان و زنــان در پیــروزی و پیشرفت انــقلاب اسلامــی ایــران، 
امتداد همین الگوی عاشورایی بود. امام‌خمینی؟رح؟ با تکیه بر »جمهوریت« 

در کنار »اسلامیت«، توده‌های مردم را به میدان آورد.

که در بررسی ریشه‌های انقلاب اسلامی و قدرت  یکی از نکات بسیار مهمی 
گران جهانی به  کنیم، نگاه ناظران و تحلیل‌ حضور مردم باید به آن توجه 
که  کورزمن1 جامعه‌شناس معروف آمریکایی  این رویداد عظیم است. چارلز 
کتابی با عنوان  در زمینۀ خاورمیانه و مطالعات اسلامی تخصص دارد، در 
کند که انقلاب اسلامی  »انقلاب تصورناپذیر در ایران« به‌صراحت اعتراف می‌
ایران، تمام قواعد، پیش‌بینی‌ها و محاسبات جامعه‌شناسی غربی را در هم 

شکست و آن‌ها را مبهوت کرد.

1. Charles Kurzman .
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اما چرا این انقلاب برای دنیا »غیرقابل پیش‌بینی« بود؟

ایجاد  و  سرکوب  افزایش  با  گفتند:  می‌ غــربی  تئوری‌های  که  درحالی‌‌ اولاً، 
کنند، در ایران دقیقاً برعکس شد؛  حکومت نظامی، مردم عقب‌نشینی می‌
گیری بسیج  یعنی سیاست »مشت آهنین« رژیم پهلوی شکست خورد و اوج‌

مردمی در دلِِ همان سخت‌ترین سرکوب‌ها شکل گرفت.

ثانیاً، غرب قدرت شبکه‌سازی مساجد و فرهنگ غنی شیعه را نادیده گرفته 
بود. مساجد ما تنها محل عبادت فردی نبود، بلکه به کارآمدترین پایگاه‌های 
سازماندهی و پشتیبانی مردم تبدیل شد. ازسوی‌دیگر، مفاهیم عمیق مکتب 
چهلم«  »مراسم‌های  برگزاری  سنتِِ  و  »شهادت‌طلبی«  مانند  اهل‌بیت؟عهم؟ 

شهدا، به موتور محرک و نیروی مشروعیت‌بخش این قیام بدل گشت.

که  است  این  کند،  می‌ اثبات  غــربی  پژوهشگر  این  که  دیگری  جالب  نکتهٔٔ 
برخلاف بسیاری از انقلاب‌های دنیا، اقتصاد و فقر دلیل اصلی و یگانهٔٔ محرکِِ 
وقوع این انقلاب نبود. مردم ما صرفاً برای شکم به خیابان نیامدند؛ بلکه 
گاهی سیاسی ملت به‌شدت بالا رفته بود. حضور مردم در خیابان‌ها  سطح آ
کورکورانه و احساسیِِ محض نبود؛ بلکه آن‌ها با ارزیــابی دقیق  یک حرکت 
گاهانه و هدفمند به میدان آمدند و اقشار مختلف با هدفی  خطرات، کاملاً آ

مشترک، زیر پرچم امام‌خمینی؟رح؟ متحد شدند.

ــی و مقایسهٔٔ آن بــا دیگر  ــقلاب اسلامـ ــاری مــشــارکــت مـــردم در انـ بــررســی آمـ
سیاسی  جامعه‌شناسی  در  مهم  مباحث  از  یکی  جهان،  بــزرگ  انــقلاب‌هــای 
است. در ادامه، آمارها )تعداد و درصد( براساس اسناد تاریخی و تحقیقات 

پژوهشگرانی مانند چارلز کورزمن ارائه می‌شود:

آمار مشارکت در انقلاب اسلامی ایران  .۱

جمعیت 	•  :۱۳۵۷ انقلاب  پیروزی  به  منتهی  راه‌پیمایی‌های  در  حضور 
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کل ایران در آن زمان حدود ۳۵میلیون نفر بود. جمعیت شرکت‌کننده 
بین  فعال:  مشارکت  درصــد  نفر.  ۴میلیون  تا   ۳.۵ بین  تظاهرات:  در 
. )این رقم در جامعه‌شناسی انقلاب‌ها  کشور کل جمعیت  ۱۰ تا 11٪ از 

بی‌نظیر است(.
همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ۱۲فروردین۱۳۵۸: تعداد واجدین 	•

مــأخــوذه:  آرای  تــعــداد  نــفــر.   ۲۰,۸۵۷,۳۹۱ ــدود  حـ رأی‌دادن  شــرایــط 
۲۰,۲۸۸,۰۲۱ رأی. درصد مشارکت واجدین شرایط: بیش از %۹۸.۲.

حضور در جبهه‌های جنگ تحمیلی از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷: جمعیت ایران در 	•
دههٔ ۶۰: بین۴۰ تا ۵۰میلیون نفر. تعداد کل رزمندگان )نیروهای مسلح 
که حداقل یک ‌بار به جبهه اعــزام شدند،  و داوطلبان مردمی/بسیج( 
حدود ۴ تا ۵میلیون نفر. درصد مشارکت مستقیم در جبهه‌ها: حدود 
8٪ تا 10٪ از کل جمعیت کشور )و درصد بسیار بالاتری از مردان جوان 

و آماده رزم(.

۲. مقایسه با انقلاب‌های بزرگ جهان )روسیه و فرانسه(
پژوهشگران تاریخ و جامعه‌شناسی )ازجمله چارلز کورزمن در کتاب »انقلاب 
در  مردمی  مشارکت  خ  نر تاریخی،  اسناد  بررسی  با  ــران«(  ای در  تصورناپذیر 

انقلاب‌های بزرگ را چنین برآورد کرده‌اند:

حدود 	• زمــان:  آن  در  فرانسه  جمعیت  مــیــادی:   ۱۷۸۹ فرانسه  انقلاب 
۲۸میلیون نفر. درصد مشارکت فعال در درگیری‌ها و تغییر رژیم: حدود 
در  اقلیتی  توسط  تحولات  )بیشتر  جمعیت.  کل  از   ٪2 کثر  حدا تا   ٪1

پاریس رقم خورد(.
بیش 	• روسیه:  امپراتوری  جمعیت  میلادی:   ۱۹۱۷ روسیه  کتبر  ا انقلاب 

)بلشویک‌ها(:  درگــیــر  ســربــازان  و  کــارگــران  تــعــداد  نفر.  ۱۶۰میلیون  از 
چندصدهزار نفر. درصد مشارکت فعال: کمتر از 1٪ تا 1.5٪ از کل جمعیت.
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آماری نتیجه‌گیر ی

خ مشارکت 10 تا 11درصـــدی مــردم ایــران در بــرانــدازی حکومت پهلوی،  نــر
خ 1 تا ۲درصــدی در انــقلاب‌هــای فرانسه و روسیــه، نشان  در مقایسه با نــر
می‌دهد که انقلاب ایران ازنظر گستردگی حضور مستقیم توده‌های مردم در 

خیابان‌ها، بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین انقلاب تاریخ مدرن شناخته می‌شود.

نقش زنان و جوانان در پیشرفت انقلاب
خ باسوادی زنان زیر ۳۵٪ بود که امروز به بالای ۹۰٪ رسیده  پیش‌از انقلاب، نر
است. حضور زنان در دانشگاه‌ها از حدود ۲۰٪ قبل‌از انقلاب، به بیش از ٪۵۰ 
در سال‌های اخیر رسیده است. در دوران دفاع مقدس، هزاران زن به عنوان 
امدادگر، پزشک و پشتیبان در جبهه‌ها حضور داشتند و بیش از هفت‌هزار 
زن شهیده تقدیم انقلاب شد. جوانان نیز بدنهٔٔ اصلی سپاه پاسداران، جهاد 

سازندگی و نهضت علمی کشور را تشکیل دادند.

برخی از جوانانی که در دفاع مقدس و بعداز آن، در آسمان انقلاب اسلامی در 
عرصه‌‌های مختلف درخشیدند

که خبرنگار بود، اما  جهادگر نظامی: شهید حسن باقری جوان ۲۴ساله‌ای 
گویند روزی در زمان  با نبوغ خود، استراتژی نظامی ایران را تغییر داد. می‌
کــه درحـــال شستن ظــروف رزمــنــدگــان اســت. وقتی از او  فرماندهی دیــدنــد 
گر غرور مرا  گفت: »فرماندهی در اسلام یعنی خادمی. ا پرسیدند چرا شما؟! 

بگیرد، دیگر نمی‌توانم برای خدا بجنگم«.

 جهادگر علمی: شهید مصطفی احمدی روشن. دانشمند جوان هسته‌ای که 
کند که مصطفی شبانه‌روز  نماد پیشرفت علمی کشور بود. همسرش نقل می‌
کرد و وقتی فعالیت سایت هسته‌ای تعلیق شد، او هم از غصه بیمار  کار می‌
شد. ایشان به جای مهاجرت و رفاه، ماندن و مقاومت در برابر تحریم‌های 

علمی را انتخاب کرد تا استقلال کشور حفظ شود. 
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مــادر هشت  که هم  زنی  ــاغ(.  )دب جهادگر سیاسی: خانم مرضیه حدیدچی 
فرزند بود، هم چریک مبارز پیش‌از انقلاب و هم فرماندهٔٔ سپاه همدان پس‌از 
را تحمل  ک‌ترین شکنجه‌ها  ک وحشتنا انقلاب. ایشان در زندان‌های ساوا
تا  را جلوی چشمش شکنجه دادنــد  کــرد. وقتی دختر نوجوانش )رضوانه( 

اعتراف کند، باصلابت ایستاد و کلمه‌ای از اسرار نهضت را فاش نکرد.

جهادگر ورزشی: بانوان محجبه مدال‌آور در عرصه‌های جهانی و پارالمپیک 
بلکه  نیست،  محدودیت  حجاب  کردند  ثابت  که  جوانمردی(  ساره  )مانند 
بانوان به  ایــن  اهــدای مــدال‌هــای  مصونیت و نماد هویت اســت. داستان 

خانواده‌های شهدا، نشان از پیوند اخلاق، ورزش و آرمان‌های انقلاب دارد. 

هجوم دشمن به نقاط قوت انقلاب اسلامی
انــقلاب، جوانان  که موتور محرک  انــقلاب دشمن وقتی متوجه شد  پــس‌از 
را بر این دو  کانونی حملات خود  زنانِِ انسان‌ساز هستند، نقطهٔٔ  باانگیزه و 

قشر متمرکز کرد:

القای  برای  گسترده  رسانه‌ای  تلاش  نسل‌ها:  تقابل‌سازی  و  هویت  بحران 
گسست  ایجاد  و  نخبگان  مهاجرت  به  ترغیب  جوانان،  میــان  در  ناامیدی 

میان نسل اول انقلاب با نسل‌های جدید.

هجمه بــه نهاد خــانــواده و قــداســت مـــادری: تــرویــج سبک زنــدگــی غــربی، 
رسانه‌های  خانواده.  در  زن  حیاتی  نقش  جلوه‌‌‌دادن  بی‌ارزش  و  فردگرایی، 
»عقب‌ماندگی«  مــعــادل  را  هــمــســرداری  و  مـــادری  تــا  کنند  می‌ تلاش  ــربی  غ

بازنمایی کنند.

کلیدواژه‌های فریبنده برای  نگاه ابزاری به زن به بهانهٔٔ آزادی: استفاده از 
که انقلاب اسلامی الگوی »زنِِ نه شرقی، نه غربی«  ترویج بی‌حیایی. درحالی‌‌
را معرفی کرد )زنی که هم عفیف است و هم در متن جامعه اثرگذار(، دشمن با 
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کند تا زن مسلمان را به‌سمت  سندسازی‌ها و هجمه‌های فرهنگی، تلاش می‌
نگاه کالایی نظام سرمایه‌داری سوق دهد.

آموخت که باید  درسی 
گر دشمن در کربلا یاران امام‌حسین؟ع؟ اعم از جوانان و پیران و زنان و...  ا
کشید،  خون  و  ک  خا به  ناجوانمردانه  و  نامتقارن  نظامی  جنگ  یک  در  را 
کردن سرمایهٔٔ نیروی انسانی انقلاب  امروز نیز با جنگ ترکیبی درصدد نابود‌‌
اسلامی است و برای به‌انحراف‌کشاندن جوانان ما از هیچ اقدام ضداخلاقی 
با بن‌‌بست  را  کرد و آنچه می‌تواند این نقشه  و ضدبشری فروگذار نخواهد 

مواجه کند، اتصال ملت خمینی به ملت حسینی است. 





جلسۀ هفتم

لودگانِِ پاک‎��نما آ

گی‌‎های دشمنان جبههٔٔ حق تبیین ویژ





آیهٔٔ محوری:
رًًيا«1 دَْْمِِ� اهََا تَ� رْْ�نََ مََّدََ�فَ�َ  وْْلُُ  قَ�َ

ْ
هََا الْ �يَْْ


قََّحََ���َ عََلَ


هََيا فَ � وا �فِِ سََقُ�ُ �فََ�فََ هََيا  � �فَِرَِ  ا مُُتْ�ْ مَََرْْ�نََ

�
ةًَ�يَ�ً أَ رَْْ هْْلِِكََ قَ� �نَْْ �نُُ

�
ا أَ دَْْ�نََ رَ

َ�
ا أَ

»وَِإَِ�ذَ

)وقتى بخواهیم شهرى را نابود كنیم، اول مرفّّهان بىدردش را به كارهاى 
كه با عیاشى سزاوار عذاب ما شوند، آن  كىنیم؛ اما همین خوب دعوت م

كىنیم.( شهر را از بیخ‌وبُُن ویران م

شعار محوری:

»يلثم لایُُباعی لثم دیزی«

مقدمه
یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌ها در نگاه ما به واقعهٔٔ عاشورا این است که کربلا را در 
سال ۶۱ هجری حبس کنیم و آن را تنها یک حادثهٔٔ تلخ در گذشته بپنداریم. 
که تقابل سیدالشهدا؟ع؟ و یزید، یک دعوای شخصی و  واقعیت این است 
مقطعی نبود؛ بلکه تقابل دو جریان و دو تفکر بود که تا امروز هم امتداد دارد.

اما ما گاهی در شناخت جبهه‌ای که مقابل حضرت ایستاد، دچار خطای دید 
گر ما نفهمیم  ح می‌شود: ا می‌شویم. اینجا یک سؤال جدّّی و چالشی مطر
دشمنِِ اباعبدالله؟ع؟ دقیقاً چه ویژگی‌هایی داشت و با چه ابزاری به میدان 

آمد، چگونه می‌توانیم دشمنِِ امروزِِ مسیرِِ حق را بشناسیم؟

1. اسراء، 16.
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امام‌حسین؟ع؟ دشمن  گی‌های  ویژ شناخت 
و  دقیق‌تر  سندی  هیچ  امام‌حسین؟ع؟  دشمن  ویژگی‌‌های  شناخت  برای 
مدینه(  )استاندار  ولید  وقتی  نیست.  سیدالشهدا؟ع؟  خود  کلام  از  گویاتر 
شناسنامهٔٔ  حضرت  بگیرد،  بیعت  یزید  بــرای  تا  کــرد  احضار  شبانه  را  امــام 
»یََدُُیز  و فرمودند:  کردند  کوبنده خلاصه  اما  کوتاه  را در چند جملهٔٔ  دشمن 
بِِافِِلقِِس…«؛1 )یزید  امُُلرََتحمََةِِ، مُُلِِعنٌٌ  سِِفّ  انَّل� ، قاتِِلُُ  الخََرِِم رََجُُلٌٌ فاسِِقٌٌ، شارِِبُُ 
گناه و کسی که آشکارا  مردی است فاسق، شراب‌خوار، قاتل انسان‌های بی‌

کند.( و بی‌پروا گناه می‌

فساد در حکومت یزید، فقط به شخص او محدود نبود؛ بلکه تبدیل به یک 
کوتاهش، دربار یزید مرکز فساد و  رویه و ساختار شده بود. درزمــان خلافت 
که  گونه‌‌ای  گسترش یافته بود؛ به‌‌ گناه بود و آثار آن در جامعه نیز  فحشا و 
خ سرشناس سدهٔٔ چهارم هجری( در دوران حکومت  به گفتهٔٔ مسعودی )مور
کوتاه وى، حتّّى در محیط مقدّّسى همچون مکّّه و مدینه جمعى به نوازندگى 
و استعمال آلات لهوولعب می‌پرداختند2 و مرکز حکومت پیامبر اسلام؟ص؟ 

یعنی مدینهٔٔ منوّّره، آلوده به انواع منکرات و محرّّمات شده بود.

کار به جایى رسیده بود که گروهى از مردم مدینه به استقبال زنان خواننده 
کردند! تو خود حدیث مفصّّل  کار احساس شرمندگى نمی‌ می‌رفتند و از این 
بخوان از این مجمل. وقتی وضع مدینه این باشد، وضعیّّت بقیّّه شهرها را 

که از مرکز ظهور اسلام دور بودند، می‌توان تصوّّر کرد.

البتّّه این یک روند طبیعى بود؛ زیرا وقتى سردمداران حکومت و کسانى که 
گناهان  انــواع  به  آلــوده  پیامبر؟ص؟ مىپنداشتند،  و جانشین  را خلیفه  خود 

آشکار شوند، از مردم عادى چه توقّّعى می‌توان داشت؟ به قول شاعر عرب:

1. مجلسی، بحارالانوار، ج44، ص324؛ ابن‌طاووس، اللهوف، ص21.
2. مسعودی، مروج الذهب، ج۳، ص۶۷.
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هنگامى که رئیس خانواده علاقهٔٔ شدید به نوازندگى داشته باشد، تمام اهل 
خانه به رقص و پایکوبى می‌پردازند.

کارآمدن یزید، منکرات شرق و غرب جهان اسلام را فرا گرفت و  آرى، با روی‌
معروف‌ها به فراموشى سپرده شد. صلحا، عبّّاد، مهاجران و انصار از صحنهٔٔ 
حکومت کنار گذاشته شدند و ظالمان، فاسدان، تبعیدیان زمان پیامبر؟ص؟ و 

مطرودان زمام امور را به دست گرفتند.2

اینجا بود که امام‌حسین؟ع؟ فهمیدند دیگر جای روشنگریِِ صرف نیست. 
دشمن شمشیر را از رو بسته و برای حفظ اسلام، خون نیاز است و باید ایثار کرد 
.سیدالشهدا؟ع؟ با شناخت دقیق از ماهیت معاویه )تزویر( و ماهیت یزید 
کردند. امام‌حسین؟ع؟ در  )تخریب آشکار(، استراتژی جبههٔٔ حق را تنظیم 
کم ظالم است؛ بلکه بر »فسق آشکار«  این روایت نفرمودند یزید فقط یک حا
او دست گذاشتند. یزید لغزشِِ لحظه‌ای نداشت؛ بلکه فسق و گناه، »سبک 

گذار فسق آشکار بود. زندگی« او بود. او بنیان‌

جبههٔٔ مقابل سیدالشهدا؟ع؟، عصاره و تجمیعِِ تمام مصادیق فسق بود. پیام 
گناه  از یک  گیــرد: وقتی »فسق«3  مــی‌ عاشورا دقیــقاً در همین نقطه شکل 
که  گردد  ج می‌شود و به یک ساختار قدرتمند و آشکار تبدیل می‌ فردی خار
کمیت، اساس دین و انسانیت را نابود کند،  قصد دارد با استفاده از قدرت حا

دیگر جای سکوت نیست.

، ج۶، ص۴۸۰. 1. جزایری، التحفة السنیّّة، ص۷۹؛ نجمی، اضواء على الصحیحین، ص۲۸۶؛ عاملی، الانتصار
2. معاویه افرادى همچون عمروبن‌عاص، زیادبن‌ابیه، مغیرة‌‌بن‌شعبه و سمرة‌بن‌جندب را در شهرهاى 
مصر و بصره و کوفه در حکومت شریــک کــرد. جالب اینکه حضرت عــلى؟ع؟ در یک پیــش‌‌‌بیــنى 

شگفت‌‌آور در نامهٔٔ ۶۲ نهج البلاغه از این واقعه خبر داد.
ــار را از تن در مــی‌آورد و از حریم قوانین الهی خارج  3. در منطق قــرآن، انسانی که لباس بندگی پروردگ
می‌شود، »فاسق« است. درست مثل کلمهٔٔ »فِِسق« در لغت عرب که به معنای خروج هستهٔٔ خرما 
از پوسته مفید و شیرین آن است؛ یعنی خروج عمدی از مدار بندگی و ازدست‌‌‌دادن هویت انسانی.
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یکی از بارزترین نمونه‌های فسق یزید، »شراب‌خواریِِ آشکار« بود. یزید ابایی 
نداشت که در حضور دیگران جام خََمر به دست گیرد و مست کند. البته این 
میوهٔٔ تلخ از همان درخت خبیثه افتاده بود و او این فساد را از پدرش معاویه 

به ارث برده بود.

و  پیامبر؟ص؟  گــران‌قــدر  صحابی  اسلمی،  بََــریــدةٔٔ  فرزند  »عــبــدالله‌بــنبََــریــده«، 
امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌گوید: »روزی با پدرم به حضور معاویه رسیدیم. او ما را با 
احترام نشاند و غذا آوردند. بعداز آن، مشروب حاضر کردند! معاویه از آن نوشید 
و به پدرم نیز تعارف کرد؛ اما پدرم با قاطعیت این درخواست را رد کرد و گفت: از 

کرم؟ص؟ آن‌ را حرام کرده، من لب به شراب نزده‌ام«.1 روزی که پیامبر ا

کند  تاریخ را که می‌خوانیم، باید به امروزِِ خودمان برگردیم. کسی که ادعا می‌
یزیدی  رفتار  زنــدگــی‌اش  در  می‌تواند  چطور  اســت،  امام‌حسین؟ع؟  عاشق 
داشته باشد؟! بعضی‌ها را می‌بینی در هیئت سینه می‌زنند، اما وقتی به شب 

عروسی‌شان می‌رسد، مجلسشان آلوده به شراب و فسق و فجور است!

جوان عزیز! چطور دلت می‌آید شب اول زندگی مشترکت را که باید با دعای 
گر جایی  خیر آقا امام‌حسین؟ع؟ شروع شود، با یک کار یزیدی آلوده کنی؟! ا
در جمعی گیر افتادی و به تو تعارف کردند، همان لحظه با خودت بگو: »فردا 
در صحرای محشر، جواب شرمندگی مقابل امام‌حسین؟ع؟ را چه بدهم؟« 
ارباب ما، سر بریده‌اش را بالای نیزه داد و ارباً اربا شد تا من و تو بیدار شویم؛ 
تا این شراب‌ها و آلودگی‌ها از زندگی‌مان حذف شود و بندهٔٔ مطیع خدا باشیم. 
به خدا قسم، کسی که آلوده به این گناه شود، فردای قیامت جلوی آقایمان 

سیدالشهدا؟ع؟ سربه‌زیر و خجالت‌زده خواهد بود«.

امِِ  َعََ�طَّ ا بِِال تِِیَنَ
ُ
فُُرُُشِِ، ثَُُ�مَّ أُ

ْ
ی الْ

َلََعَ
 ا  َنََسََلَ


جَْْأََفَ



 
َةََیَ
 اوِِ ی مَُُعَ

َلََعَ
 بَِِأََوَی 


 ا  َنََأَ


تُُ 

ْ
لَْخََدَ   :

َلَ
ا
َقَ
َةََدَْ   ی�َرَ ِ بْْنُُ بُُ

بَْْعَدُُاللَّهِ�� ا  َنََثََ�دََّحَ   « .1
ی‌ال

َ�لََّصَ
  ِ

 اللَّهِ��
ُ
سَُُرَولُ هَُُمََ�رََّحَ    رَِِشَبْْتُُهُُ مُُنْْذُُ  ا  : َمَ

َلَ
ا
َقَ
بَِِأَی، ثَُُ�مَّ 


 
َلََوَ
 ا ، ثَُُ�مَّ َنَ

ُ
ةَُیَ اوِِ رَِِشََفََبَ مَُُعَ


ابِِ  َرََ�شَّ

ا بِِال تِِیَنَ
ُ
ا، ثَُُ�مَّ أُ َنَ

ْ
لَْکََأََفَ





.« ابن‌حنبل، مسند الإمام أحمدبن‌حنبل، ج۳۸، ص۲۵ و ۲۶؛ ابن‌‌کثیر دمشقی، جامع  َمََ�لََّسََوَ

  یَْْلََعَهِِ‌


 لهُُ

ن، ج۱، ص۴۷۱. َنََسَ ن الهادی لأقوم  َنَ المسانید و ال�سُُّ
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از  را  را به اوج رساند و فسق  ــرده‌دری  پـ که  بــود  ایــن  با معاویه  تفاوت یزید 
سرپرستى  بــه  مدینه  مــردم  از  گـــروهى  کــه  هنگامى  کشاند.  آشــکــار  بــه  خفا 
گاهى از افکار و عقاید و اعمال  »عبداللّهبن‌حنظله« )غسیل الملائکه( براى آ
یزید به شام سفر کردند و بازگشتند، عباراتى در معرّّفى یزید گفتند که از عمق 
در  ابن‌‌اثیر  کند.  می‌‌ حکایت  بودند،  شده  آن  گرفتار  مسلمین  که  فاجعه‌‌‌ای 

کند:  کتاب تاریخ خود سخن آنان را چنین نقل می‌‌

ــراب مــی‌‌نــوشــد؛ طنبور  ــدارد؛ ش ــردى آمــدیــم کــه دیــن نـ مــا از نــزد م
با سگ‌‌ها  می‌‌نوازد؛ نوازندگان به نزد وى به لهوولعب مشغولند؛ 

بازى می‌‌کند و با جمعى از دزدان  شب‌‌ نشینى دارد.1

یکی دیگر از کارهای سخیف و دور از شأن که یزید رسماً در کاخ دمشق انجام 
می‌داد، میمون‌بازی بود! در منابع تاریخی نوشته‌اند که یزید میمونی داشت 
به نام »ابوقیس«. او این حیوان را در مجالس می‌گساری و لهوولعب خود 
کرد؛ برایش تشک مخصوص می‌انداخت؛ او را کنار خود می‌نشاند  حاضر می‌
کرد  ردهٔٔ الاغ ماده‌ای که برای مسابقه تربیت شده بود، سوار می‌

ُ
و حتی او را بر گُ

ُـرد. پس بر تنش  تا با اسب‌ها مسابقه بدهد! روزی این میمون مسابقه را ب�
خ و زرد پوشانده و دامن‌‌ها را به کمرش زدند و بر سر  جامه و قبایى از حریر سر
او کلاهى نهادند که نقش‌‌های درشت داشت و به رنگ هاى مختلف آراسته 
گشته بود. وقتی هم که أبوقیس مُُرد، یزید دستور داد تا همه سران مملکت 
را جمع کنند و مطابق منابع تاریخی هفتادهزار نفر جمع شدند تا در تشییع 
که وقتی به یزید خبر دادند که  جنازهٔٔ میمون باوفایش شرکت کنند؛ درحالی‌‌
کند!  لعنتش  گفت: »خداوند  یزید  رفته،  از دنیا  از صحابهٔٔ پیامبر؟ص؟  یکی 

ببرید او را دفن کنید« و اصلا برای او اهمیت نداشت.2

بَُُعَ 
ْ
لَْیَ انُُ َوَ  قَِِیَ

ْ
هَُُدَ الْ  عِِنْْ

ُ
فَُزَ ابِِیرِِ َوَ یُُعْْ َنََ�طَّ ضَْْیَرِِبُُ بِِال مَْْخََرَ َوَ 

ْ
شَْْیَرِِبُُ الْ هَُُلَ دِِینٌٌ، 


یَْْلََسَ 


جَُُرٍَلٍ  ا مِِنْْ عِِنْْدِِ 

دَِِقَمَْْنَ

« .1

، الکامل فی التاریخ، ج۴، ص۱۰۳. صُُوصُُ.« ابن‌‌اثیر
�لُُّ
ابُُ َوَ هُُمُُ ال َ�رََّحَ

ْ
هَُُدَ الْ سَْْیَمُُرُُ عِِنْْ بِِالَا َوَ 


کِِ

ْ
بِِالْ

2. آیتی، بررسى تاریخ عاشورا، ص 77.
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کاخ  در  و  پیش  سال  هزاروچهارصد  در  فقط  قصه  این  که  کنیم  فکر  نباید 
دمشق تمام شد. امروز هم دستگاه استکبار و یزیدیان زمان با همان فرهنگ 
ک امروز دشمن این  به میدان آمده‌اند؛ اما با ظاهری فریبنده. ترفند خطرنا
است که تحت عناوین زیبایی مثل »دوستدار حیوانات« یا »دفاع از حقوق 
حیوانات«، سگ‌بازی و نگه‌داری از حیواناتی مثل میمون و سگ را در جامعهٔٔ 
گاهی می‌بینیم یک  که متأسفانه  کــرده‌انــد  تزئین  و  ما چنان عــادی‌ســازی 

کلاس‌‌بودن و مدرنیته می‌داند! گردانی را نشانهٔٔ تجدد، با جوانِِ ‌شیعه، سگ‌

دقت کنید! اسلام دین رأفت و مهربانی با حیوانات است و در این شکی نیست؛ 
اما اینکه سبک زندگی یزیدی را در زرورقِِ »کلاس و تمدن« بپیچند و به خوردِِ 
که جوانِِ محبّّ اهل‌بیت؟عهم؟ به‌جای الگوگرفتن از  جامعه بدهند، تا جایی 
گاهانه مروّّج فرهنگ یزیدی شود، این همان شبیخون و حیلهٔٔ  کان، ناآ سیرهٔٔ پا
دشمن است. حواسمان باشد که در زمین دشمن بازی نکنیم و کارهای سخیفِِ 

کِِ شیعی نکنیم. آن‌ها را به اسم »مدرن‌‌بودن« واردِِ زندگی و خانواده‌های پا

که چرا امام‌حسین؟ع؟  وقتی این مطالب را می خوانیم، متوجه می شویم 
دین  در  اصلاح  بــرای  من  »همانا  فرمودند:  کنند،  قیــام  می‌خواستند  وقتی 
پیامبر؟ص؟ قیام کردم.« اسلامی که برای تشیع جنازهٔٔ یک میمون هفتادهزار 

کند!1 نفر را جمع می‌‌

اما کار به همین‌جا ختم نمی‌شد. یزید روز و شبِِ خود را به قمار، لهوولعب و 
گذراند. او علاقهٔٔ افراطی و عجیبی به موسیقی و  ‌‌شدن در شهوات می‌ غوطه‌ور
خوانندگیِِ کنیزان داشت و دربار او به‌جای آنکه مرکز رسیدگی به امور مسلمین 
باشد، تبدیل به عشرتکده شده بود. امــروز هم در دنیــای مــدرن، یزیدیانِِ 
ادعاهای  قلب  در  چطور  بپرسید  شاید  کنند.  می‌ عمل  الگو  همین  با  زمــان 
تمدن غربی، هیولایی مثل »جِِفری اِِپْْستین« به وجود می‌آید و سال‌ها بدون 

1. همان.
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کوچک‌ترین مزاحمتی به جنایت و بهره‌کشی از انسان‌ها می‌پردازد؟! اسناد 
نشان می‌دهد که او یک‌شبه به این نقطه نرسید؛ بلکه از یک فرمول شیطانی 

استفاده کرد: »پیوند ثروت، شهوت و مصونیت اجتماعی«.

با  کننده‌اش، شروع به شبکه‌سازی  از قدرت مالی خیره‌ استفاده  با  اِِپْْستین 
نخبگان غربی کرد. او با ورود به مهمانی‌های مجلل سلبریتی‌ها و چهره‌های 
مشهور، تأمین بودجه برای آن‌ها و ایجاد رابطهٔٔ تنگاتنگ با سیاستمدارانِِ 
از »اعتبار و مشروعیت«  امنیتی  احزاب قدرتمند، برای خودش یک حصار 
ساخت. او آن‌قدر بانفوذ شد که توانست برای فسادش یک قلمرو خصوصی 
از  دور  و  تاریک  و  بسته  فضای  یک  نمادِِ  که  اختصاصی  جــزیــره‌ای  بسازد؛ 
نظارت قانون بود. در واقع، نفوذ و پول، سپر بلای او شدند تا از یک شکارچیِِ 

مجرم محافظت کنند.

کــارگــزاران و اطــرافیــان یزید هم  ــوده بــود.  ایــن جبههٔٔ باطل، سر تا پایش آل
که  کنند  گزارش‌های معتبر تاریخی نقل می‌ دست‌کمی از خودش نداشتند. 
او در حالت مستی برای نماز صبح به مسجد رفت و نماز را چهار رکعت خواند 
گر می‌خواهید بیشتر بخوانم، می‌خوانم!« این اوجِِ  و سپس به مردم گفت: »ا

فسقِِ آشکار در جبههٔٔ مقابل سیدالشهدا؟ع؟ بود که در منابع آمده است.1

گوییم فسقِِ یزید، یک لغزشِِ لحظه‌ای یا یک  که می‌ به همین دلیل است 
خطای فردی نبود؛ بلکه »سبک زندگی« او بود. او می‌خواست این سبک 

زندگیِِ حیوانی و شیطانی را به کل جامعهٔٔ اسلامی تزریق کند.

کمیت«  ک‌ترین بخش ماجرا اینجاست: وقتی »فسق« با »قدرت حا اما خطرنا
باقی  پنهانی  و عشرتکده‌های  فــردی  گناه  مــی‌خــورد، دیگر درحــد یک  گره 
نمی‌ماند؛ بلکه به‌سرعت تبدیل به یک ماشین کشتار می‌شود و چهرهٔٔ »ظلمِِ 

1. طبری، تاریخ الرسل والملوک، حوادث دوران عثمان؛ بخاری، المسند الصحیح، در ابواب مربوط به 
احکام شراب.
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گیرد. قاعدهٔٔ تاریخ این است: کسی که به‌‌راحتی حریم خدا  عریان« به خود می‌
کسی  را می‌شکند، قطعاً حریم جان انسان‌ها را هم در هم خواهد شکست. 
که به احکام الهی رحم نکند، به ناموس و خون مردم هم رحم نخواهد کرد.

این‌جاست که امام‌حسین؟ع؟ در کنار فسق، ویژگی دوم این جریان باطل را 
سِِفّنّل امُُلتََحرََمََة«  کنند و می‌فرمایند: یزید »قالُُت ا با رساترین فریاد معرفی می‌

گناه برایش هیچ ارزشی ندارد. است؛ یعنی جریانی که خونِِ انسانِِ بی‌

کنیم، می‌بینیم این قاتلِِ نفوس محترمه، در یک  وقتی به تاریخ نگاه می‌
مرحوم  گذاشت.  جا  به  خود  از  سیاهی  کارنامهٔٔ  چه  سه‌‌ساله،  کوتاه  خلافت 

گوید:  عبدالحسین زرین‌کوب چه دقیق می‌

در تاریخ خلفا هیچ نامی شوم‌تر و نفرت‌انگیزتر از یزید نیست. او در 
سال اول، حسین‌بن‌علی؟ع؟ را کشت؛ در سال دوم مدینه را غارت 
کعبه را به سنگ و آتش بست.  کرد )واقعهٔٔ حــرّّه( و در سال سوم 

هریک از این سه گناه برای ننگین‌‌کردن یک خاندان کافی بود.1

خ بزرگ سدهٔٔ چهارم هجری می‌نویسد:  کار به جایی رسید که مسعودی، مور

سیرهٔٔ یزید، همان سیرهٔٔ فرعون بود؛ بلکه فرعون در میان رعیتش 
از یزید عادل‌تر بود!2

گویند از فرعون بدتر بود؟ چون او اوج رذالت و توحش را به نمایش  چرا می‌
گذاشت. در واقعهٔٔ »حََرّّه« وقتی به مدینه حمله کرد، لشکریانش چنان جنایاتی 
بیرون‌کشیدن  نــوامیــس،  به  تجاوز  دارد.  شــرم  نوشتنش  از  قلم  که  کردند 
گــنــاه!3 در شام هم سر مقدس  ــوزادان بی‌ کشتن ن جنین از شکم مــادران و 
کرد و در  گذاشت و بساط قمار و شراب بر پا  سیدالشهدا؟ع؟ را در تشت طلا 

1. زرین‌کوب، بامداد اسلام، ص۱۱۹.
2. مسعودی، مروج الذهب، ج۳، ص۶۸.

3. ابن‌قتیبه، الامامة و السیاسة، ج۱، ص۱۸۴؛ ابن‌جوزی، المنتظم فی تاریخ‌الملوک و الامم، ج۶، ص۱۵.
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نهایتِِ پستی، با چوب‌ خیزران بر لب و دندان فرزند رسول خدا؟ص؟ جسارت 
کرد و اشعار کفرآمیز خواند.

کربلا تا زّّغه کودکان، از  اوج قساوت: ظلم به 
ک‌ترین و بی‌شرمانه‌ترین نشانهٔٔ این ظلمِِ فرعونی، قساوت در  بارزترین، دردنا
برابر بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه، یعنی کودکان است. جریانی که منطق ندارد، 

کند. برای ایجاد رعب ‌و وحشت، کودک‌کشی می‌

رحم  اباعبدالله؟ع؟  شش‌ماههٔٔ  طفل  به  حتی  سنگدل  یزیدیانِِ  کــربلا،  در 
نکردند و گلوی تشنهٔٔ او را در آغوش پدر دریدند. آن‌ها پس‌از کشتن اباعبدالله 
و یاران باوفایش، به خیمه‌ها حمله کردند؛ کودکان را در بیابان‌ها دواندند؛ 
در خرابهٔٔ شام دختر سه‌ساله امام، حضرت رقیه؟عها؟ را با نشان‌‌‌دادن سر بریدهٔٔ 
که در طول مسیر به او وارد شده بود به  کثرت ضرباتی  پدر، از شدت غم و 
شهادت رساندند و قلب فاطمه‌بنت‌الحسین و دیگر کودکان اهل‌بیت؟عهم؟ را 

با کعبِِ نِِی و تازیانه در هم شکستند.

یزدیان زمان
 ۶۴ سال  در  المحترمه«  النفس  »قاتل  آیا  شد؟  تمام  یزیدی  جریان  این  آیا 
کنیم،  نگاه می‌ نقشهٔٔ جهان  بــه  امـــروز هــم وقتی  ــر!  هجری دفــن شــد؟ خی
ساختار  در  قدرت،  با  آمیخته  توحشِِ  همان  درنده‌خویی،  همان  می‌بینیم 

استکبار جهانی و صهیونیسم بازتولید شده است.

کنند. به  فرعون‌های زمان ما، یزیدیانِِ امروز، دقیقاً با همان فرمول عمل می‌
گناه را بر زمین می‌ریزند.  غزّّه نگاه کنید! ببینید چگونه خون هزاران کودک بی‌

برداشته،  خبیث  جریانِِ  این  چهرهٔٔ  از  پــرده  کریم،  قــرآن  در  متعال  خداوند 
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سرسخت‌ترین  هُُودََ...«؛1  �ی
ْ
الْ وا  مََ�نُُ

آ
� نَ�َ  �ی ِ �ذِ

ّ�
لِِلَّ ةًَ�ً  اوَ َدََ عَ اسِِ 

ال�نَّ�ّ  
دَّ�ّ َ شََ�

�
أَ �نََّدَ�ّ   �جَِِ

تََلَ�

« می‌فرماید: 

)و هــمیــن جــریــان صــهیــونیــزمِِ  یــهــود  را  کیــنــه‌تــوزتــریــن دشمنان مؤمنین  و 
تحریف‌شده( خواهی یافت.

این شدتِِ دشمنی و این قساوت عجیب، ریشه در اعتقادات شیطانی آن‌ها 
کند که  دارد. یکی از خبرنگاران قدیمی اسرائیلی )گیدِِئون لِِوی( اعتراف می‌

کنیم: ما با سه اصل در ذهنمان، این جنایات را توجیه می‌

از عمق جان باور داریــم »قوم برگزیده« هستیم و حق داریم  اول اینکه ما 
هرکاری دلمان می‌خواهد بکنیم!

دوم اینکه ما همیشه خود را »تنها قربانیِِ تاریخ« جا می‌زنیم تا دلمان برای 
کسی نسوزد!

از غیریهود« است؛ یعنی ما اصلاً  ک‌تر »انــســان‌زدایی  سوم و از همه خطرنا
فلسطینی‌ها، مسلمانان و غیریهودیان را بشر نمی‌دانیم تا بخواهیم برایشان 

»حقوق بشر« قائل باشیم!

گیرد؟ از همان متونِِ تحریف‌شده‌ای که  ک از کجا نشأت می‌ این تفکر وحشتنا
نامش را کتاب مقدس گذاشته‌اند. وقتی توراتِِ تحریف‌شده را ورق می‌زنید، 
مو بر تن انسان راست می‌شود. در »سِِفْْر تثنیه«2 به‌‌صراحت دستور می‌دهد: 

ک کنید و هیچ‌کس را زنده نگذارید!«. »تمام مردان و زنان و کودکان را هلا

ــا تکه‌تکه و شکم زنــان  گــویــنــد: »اطــفــال آن‌هـ ــع«3 مــی‌ ــوش کتـــاب »ه یــا در 
حامله‌شان دریده می‌شود!«.

ک‌تر، دستوری است که در »کتاب اول سموئیل«4 آورده‌اند:  از همه وحشتنا

1. مائده،82.
2. باب ۲، آیات 32 تا 34.

3. باب ۱۳، آیهٔٔ ۱۶.
4. باب ۱۵، آیات 1 تا 3.
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کودکان و حتی اطفال شیرخوار را هم  »بر آن‌ها هیچ رحم مکن؛ زن و مرد، 
زنده مگذار!«.

 امروز وقتی پیکرهای قطعه قطعهٔٔ کودکان غزّّه را زیر آوارها می‌بینیم، شهدای 
که در بمباران‌ها و  کودکانِِ چــنــدروزه‌ای  خردسال میناب، یا آن نــوزادان و 
کنیم، می‌فهمیم که این‌ها دارند  جنایات جنگی جنگ رمضان را مشاهده می‌
کنند.  می‌ عمل  خودشان  تحریف‌شدهٔٔ  و  شیطانی  مرامنامهٔٔ  همان  به  دقیقاً 
کودک‌کشی، شناسنامه و امضای جریانِِ باطل در طول تاریخ است؛ چه تیر 
کودکان  کربلا باشد، چه بمب‌های چندتنیِِ امروز بر سر  سه‌شعبهٔٔ حرمله در 

غزه و میناب. 

پیام عاشورا این است که در برابر این ساختارِِ فاسق و ظالم که به هیچ جانِِ 
کند، نمی‌توان سکوت کرد. محترمی رحم نمی‌





جلسۀ هشتم

چرا نمی�‎فهمند؟

محاسبات غلط دشمن در رویارویی با جبههٔٔ حق 





آیهٔٔ محوری:
1» رَُُ�نَوَ تَ� �فَْْ مْْ تَ� تُ�ُ ا كُُ�نْْ مََّ�ّ �نَّ�ّ عَ

ُ
لَُ
�
سْْأَ تَُلَ�ُ


هِِ 

اللَّ�ّ اهُُمْْ تَ�َ �نََ قَْ�زََ�ْ  ا رَ ا مِِمَّ�ّ �بًيً صَِِ�نَ� مَُُلَ�نَوَ 

عْْ َ�يَ ا 

َلَ
�نَوَ لِِمََا 

ُ
عََلُ ْ �جَْ�يََ   »وَ

از  كه  را سهيم مىدانند  كرده‌ايم، علت‌هاىي  آنچه روزىشــان  )در رسيدن 
تأثيراتشان اطلاع دقيقى ندارند. به خدا قسم، به‌خاطر اين دروغ‌بافىهايتان 

بازخواست مىشويد!(

شعار محوری:

عدائََنا مِِنََ الُحُمََقاءِِ«
َ
 اَ

َ
ذی جََعََلَ

ّ�
�ه الَّ لَحَمدُُلِله�

َ
»اَ

مقدمه
نقاب‌ها  کند.  نمی‌ تغییر  هرگز  باطل  و  حق  تقابل  قواعد  و  الهی  سنت‌های 
عوض می‌شوند، شمشیرها جای خود را به موشک و رسانه می‌دهند، اما ذات 
گر بخواهیم جبههٔٔ  که بود. ا و دی‌اِِن‌اِِی )DNA( جبههٔٔ باطل همان است 
کافی است پروندهٔٔ  امــروز بشناسیم،  را در دنیــای  انــقلاب اسلامــی  دشمنان 

دشمنان انقلاب حسینی را باز کنیم.

گوید که از مهم‌ترین ویژگی‌‌های دشمنان جبههٔٔ حق سه ویژگی  تاریخ به ما می‌
بارز و سه بیماری ‌علاج‌ناپذیر است؛ چه آن‌هایی که در کربلا سیدالشهدا؟ع؟را 
به شهادت رساندند؛ چه دشمنانی که امروز سعی در نابودی انقلاب اسلامی 

1. نحل، 56.
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دارند، دقیقاً همان سه بیماری در تاروپود تمدن غرب و دشمنان این انقلاب 
نهادینه شده است. گویا این سه همیشه همراه با باطل هستند: فسق، ظلم 

و جهل.

در گفتار گذشته دو مورد اول را بررسی کردیم و در این گفتار بنا داریم مهم‌ترین 
ویژگی دشمنان انقلاب حسینی و انقلاب اسلامی را بررسی کنیم، که دو مورد 

اول نیز برگرفته از همین است و آن چیزی به‌جز جهل نیست.

تی( محاسبا کوری  ( جهل 
ــه‌ای  زاوی از  را  سیدالشهدا؟ع؟  دشمنان  پــرونــدهٔٔ  می‌خواهیم  گفتار  ایــن  در 
به  دشمن  نــام  وقتی  باشد.  شــده  پرداخته  آن  به  کمتر  شاید  که  کنیم  بــاز 
میان می‌آید، معمولاً صفاتی مثل ظلم، قساوت و فسق در ذهن ما پررنگ 
را هم به ما معرفی  کریم و حادثهٔٔ عاشورا، ویژگی سومی  قــرآن  اما  می‌شود. 
کنند که ریشهٔٔ فسق و ظلم است و آن ویژگی، جهل است؛ همان‌طور که  می‌
«؛2  ِ رِّ�

شَّل�َ
َ
جََهْْلُُ مََعْْدِِنُُ اَ

ْ
لْ
َ
«1 و »اَ ٍ ِ شََرٍّ�

صْْلُُ كُُلِّ�
َ
جََهْْلُُ أَ

ْ
لْ
َ
امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند: »اَ

)اصل و معدن تمام زشتی‌‌ها و بدی‌‌ها جهل است.(

منظور  لــزوماً  نشود  تصور  جهل،  گوییم  می‌ وقتی  که  داشــت  توجه  باید  امــا 
که جهل گاهی در برابر علم به معنای ندانستن،  بی‌سوادی و نادانی است؛ چرا
گیرد.3 قرآن  گاهی در برابر عقل به معنای نفهمیدن قرار می‌ علم‌نداشتن و 
كْْمٌٌ  �بُُ می‌فرماید:»صُُمٌّ�ٌ  که  آنجا  کند؛  می‌ توصیف  را  جهل  نوع  این  زیبا  چه 

1. آمدی، غرر الحکم، ج۱، ص۴۸.
2. لیثی واسطی، عیون الحکم والمواعظ، ج۱، ص۱۹.

3. در کلمات معصومان؟عهم؟ جهل معنای واحدی ندارد. گاه جهل به معنای نادانی یا عدم علم است، و 
ازاین‌‌رو در مقابل علم قرار می گیرد. )این معنای جهل، امری عدمی است( و اما گاه جهل به معنای 
شهوت و امری وجودی مطرح است. جهل به این معنا در مقابل عقل قرار می گیرد و این دو یعنی 

ع آن‌ها با یکدیگر است. عقل و جهل دو نیروی متضادند و آدمی همیشه شاهد تناز
https://hawzah.net/fa/Question/View/12416
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ل و كورند و براى همین، عقلشان را به‌ كار  «؛1 )این‌ها كرولا �نَوَ
ُ
لُ عْْقِ�ِ ا �ی

َلَ
هَُُ�فَمْْ  عُُمْْی 

یعنی  یََعقلون«  »لا  می‌فرماید  بلکه  نمی‌دانند؛  نمی‌فرماید:  نمى‌اندازند.(2 
گوش و زبان دارند، اما قدرت  کنند؛ درک عمیق ندارند. چشم و  تعقل نمی‌

فهم حقیقت را از دست داده‌اند.

نــادان و  را عــده‌ای آدم  که دشمن  بزرگ‌ترین خطای تحلیلی ما این است 
بی‌فکر و بی‌سواد تصور کنیم. این را تاریخ کربلا و بررسی احوال افراد حاضر 
در سپاه عمر سعد که بعضاً حافظ قرآن، قاری قرآن، فقیه و عالم دینی بودند، 

به ما می‌فهماند. 

ــای مــنــبــر پیـــامـــبـــر؟ص؟ یا  ــ ــا پ ــ ــال‌‌ه ــ ــه س ــد کـ ــودنـ در ســـپـــاه یـــزیـــد کــســانــی بـ
اََحمسی«  »عزرة‌بن‌قیس  مثال:  به‌عنوان  بودند.  نشسته  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
که بنابر گفتهٔٔ ابن‌حجر در کتاب »الاصابة«3 در زمرهٔٔ صحابهٔٔ رسول‌خدا؟ص؟ 
به  کوفه،  ــراف  اش از  دیگر  برخی  و  »شبث‌بن‌ربعی«  به‌همراه  و  اســت  بــوده 
کرد؛ اما  کوفه دعوت  امام‌حسین؟ع؟ دعوت‌نامه نوشت و ایشان؟ع؟ را به 
گذاشت و به ابن‌زیاد  کوفه، دعوت خود را زیر پا  با ورود عبیدالله‌بن‌زیاد به 
کربلا،  او به دستور ابن‌زیاد پس‌از فرودآمدن امام؟ع؟ به سرزمین  پیوست. 
با ۴۰۰۰ نفر راهی این سرزمین گردید و فرماندهٔٔ سواره‌‌‌‌نظام لشکر عمربن‌سعد 
که حسین؟ع؟ به نینوا رسیــد، عمربن‌سعد به عزرة دستور  شد4 و هنگامی 
داد تا نزد حسین؟ع؟ برود و بپرسد چرا آن حضرت آمده و چه می‌خواهد؟ اما 
کنندگان امام‌حسین؟ع؟ بود، حیا کرد و از انجام  عزرة‌بن‌قیس چون از دعوت‌

آن طفره رفت.5

1. بقره، 171.
2. ملکی، ترجمهٔٔ خواندنی قرآن، ج1، ص26.

3. عسقلانی، الاصابه، ج۵، ص۱۲۵. 
4. سماوی نجفی، ابصارالعین، ص۲۵، ۳۲، ۱۶۳، ۲۰۷.

5.طبری، تاریخ الرسل والملوک،ج۴، ص۳۱۰.
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که روز عاشورا در صف  »عبدالرحمن‌بن‌ابی‌‌‌سبرة« از صحابی دیگری است 
لشکریان بنی‌امیه قرار گرفت و شمشیر به روی امام‌حسین؟ع؟ کشید. نامش 

»عُُزََیر« بود، اما پیامبر؟ص؟ آن را به »عبدالرحمن« تغییر داد.1

او را جزء لشکریان عمربن‌سعد ذکر کرده‌اند و گفته‌اند: عمربن‌سعد بر گروه اهل 
مدینه، »عبدالله‌بن‌زهیر« و بر قبیلهٔٔ مِِذحج و اسد، »عبدالرحمن‌بن‌ابی‌سبره 
فرماندهی  به  را  ریاحی«  »حرّّبن‌یزید  هََــمْْــدان،  و  تمیم  قبیلهٔٔ  بر  و  جعفی« 
گماشت. همهٔٔ آنان در کشتن حسین‌؟ع؟ مشارکت داشتند، جز حرّّبن‌یزید که 

توبه کرد و به‌سوی حسین؟ع؟ بازگشت.2

ــاتلان  ــرا بــرخــی صــحــابــهٔٔ رســـول‌خـــدا؟ص؟ در صــف ق ــت کــه چ ــن اس ســـؤال ای
امام‌حسین؟ع؟ قرار گرفتند؟ آنان مگر از زبان آن حضرت نشنیده بودند که 
ی   مِِنِّ�ِ ةِِ«3 و فرمودند »حُُسََینٌّ�ٌ جََنَّ�َ
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آنچه دشمنان امام‌حسین؟ع؟ نتوانستند بفهمند چه بود. چرا دانستن جواب 
گذرد، مهم  این سؤال همچنان بعد بیش از 1400 سال که از حادثهٔٔ عاشورا می‌

است؟

که در  کنیم، همان اشتباه و خطا و نفهمی‌ای  گــر دقــت  ا که  بــه‌ایــن‌دلیــل   
دشمنان امام‌حسین؟ع؟ بود، در دشمنان امروز انقلاب اسلامی نیز هست. در 
صف دشمنان امام افراد باسواد بسیاری بودند که امام را می‌شناختند. پس 
امروز هم دشمنان  افراد بی‌‌اطلاع مواجه نبودند.  با  اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ 
دانشگاه‌ها،  بزرگ‌ترین  به  مجهز  اسلامـــی،  ــقلاب  ان دشمنان  مکتب،  ایــن 
که برخی  پیشرفته‌ترین آزمایشگاه‌ها و صدها پژوهشگاه و اتاق فکر هستند 

1. ابن‌عبدالبر، الاستیعاب،ج۲،ص۸۳۴.
، الکامل فی التاریخ، ج۳، ص۴۱۷. 2. ابن‌اثیر

3. مجلسی، بحارالأنوار، ج۴۳، ص۳۱۶.
4. اربلی، كشف الغمة، ج۲، ص۶۱.
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تخصصی دربارهٔٔ شیعه و برخی به‌صورت عمومی دربارهٔٔ اسلام درحال تحقیق 
و پژوهش هستند.

تخصصی کرسی‌های  ، پژوهشکدهها و  ۱. مراکز
 حدود 15 تا 30 مرکز و کرسی تخصصی با تمرکز ویژه و مستقیم بر شیعه‌شناسی 
در اروپا و آمریکای شمالی فعال هستند. از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد 

زیر اشاره کرد:

پروژهٔ شیعه‌شناسی در دانشگاه هاروارد )آمریکا(؛	•
گو 	• شیکا و  پرینستون  دانشگاه‌های  در  شیعی  مطالعات  کرسی‌های 

)آمریکا(؛
در 	•  )IIS( اسماعیلی  مطالعات  مؤسسه  در  شیعی  مطالعات  دپارتمان 

لندن )انگلستان(؛
مرکز مطالعات شیعی )Centre for Academic Shi’a Studies( در لندن؛	•
کسفورد و کمبریج )انگلستان(؛	• برنامه‌های تخصصی در دانشگاه‌های آ
دانشگاه تورنتو و مک‌گیل )کانادا(؛	•
دانشگاه بوخوم و دانشگاه آزاد برلین )آلمان(.	•

اسلام‌شناسی عمومی  دپارتمان‌های   .۲
تحقیقاتی  مؤسسهٔٔ  و  دانشگاه   200 از  بیش  فــوق،  تخصصی  کز  مرا علاوه‌بــر 
معتبر در غرب دارای بخش‌های مطالعات اسلامی هستند که پژوهشگران، 
اساتید و دانشجویان دکتری در آن‌ها پروژه‌های متعددی را در حوزهٔٔ تاریخ، 
کلام و اندیشهٔٔ سیاسی شیعه )به‌ویژه شیعهٔٔ اثنی‌عشری پس‌از انقلاب  فقه، 

اسلامی ایران( پیش می‌برند.1

آن‌ها شبانه‌روز درحال مطالعه و تحلیل ما هستند. جامعه‌شناسی ما، اقتصاد 

1. ر.ک: اردکانی، شیعه‌پژوهی و شیعه‌پژوهان انگلیسی‌زبان.
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ما، فرهنگ ما، نقاط ضعف و قوت ما. آن‌هــا برای هر حرکتشان ساعت‌ها 
کــار انـــقلاب اسلامـــی را  ــود،  کنند و بــراســاس محاسبات خ بــرنــامــه‌ریــزی می‌
کنند؛ اما هر بار  تمام‌‌شده می‌دانند و بارها پایان این نظام را رسماً اعلام می‌

شکست می‌خورند.

در حقیقت آن‌ها مثل یک ابرکامپیوتر پیشرفته هستند که قوی‌ترین سخت‌افزار 
را دارد؛ اما سیستم‌عامل آن برای تحلیل پدیده‌های معنوی و الهی طراحی 
نشده است. تحلیل آن‌هــا براساس محاسبات مادی و نگاه محدود دنیایی 
است و طبیعتاً وقتی به یک متغیر غیرمادی به نام »نصرت الهی و قدرت الهی« 
می‌رسد، از محاسبه بازمی‌ماند و نتیجهٔٔ غلط می‌دهد. در حقیقت وقتی قدرت 
خدا به میان می‌آید، فکرشان نتیجهٔٔ غلط می‌دهد و توان فهم محاسبات الهی 

را ندارند و این تفاوت اصلی پیروان حق با باطل است. 

بنابراین، نقطه‌‌ضعف اصلی دشمن یعنی نبود محاسبات الهی، نقطهٔٔ قوت 
اصلی ماست؛ یعنی باور به خدا. لذا سلاح اصلی آن‌ها می‌شود ناو هواپیمابر و 
جنگنده رادارگریز که با به حرکت درآوردنش بسیاری را تسلیم کرده‌اند، ولی 
کام می‌‌مانند، بلکه  در برابر مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی نه‌‌تنها نا

مجبور به فرار می‌شوند.

حضرت  ما  شهید  امــام  که  همان‌طور  اســت،  کبر«  ا »الله  ما  اصلی  سلاح  امــا 
آیت‌‌الله خامنه‌ای؟رضو؟ فرمودند:

ایــران در 47 ســال قبل  که ملّّت مسلمان  کبر بــود   با سلاح الله ا
کرد؛  کرد؛ رژیم طاغوت، دیکتاتور و وابستهٔٔ پهلوی را ساقط  قیام 
نفوذ  و  بُُرید  کشور  از  را  مستکبر  و  کار  طمع‌ آمریکای  دســت‌‌وپــای 
که  بود  کبر  ا الله  سلاح  همین  با  کــرد.  قطع  کلّّی  به‌ را  صهیونیسم 
ک ایران، مجاهدان غیور  پس‌از تجاوز رژیم بعث صدّّامی به خا
و جوانان ازخودگذشته، حماسهٔٔ هشت سال دفاع مقدس را رقم 



169    نمی چراچچرا نم         لسۀ هشتمج    

محاصره‌های  برابر  در  بعد  سال‌‌ها  تا  را  ایستادگی  این  و  ــد...  زدن
کودتا، تحریم‌های ظالمانه، حملات بی‌شمار سیاسی  اقتصادی، 
و تبلیغاتی و اقتصادی دشمنان علیه جمهوری اسلامی، محکم و 

استوار ادامه دادند.1

مشکل آن‌ها کمبود دانش و اطلاعات نیست؛ بلکه آن‌ها انسان‌هایی جاهلند؛ 
که  یعنی دستگاه محاسباتی آن‌ها که عقل نام دارد، درست عمل نمی‌کند؛ چرا
گر عاقل می‌بودند، بین دنیا و آخرت، دنیای ناپایدار را انتخاب نمی‌کردند و  ا

این تفاوت در نگاه را قرآن کریم به‌زیبایی به تصویر می‌کشد :
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كه مراقب  كسانى  دنیــا فقط بازیچه و سرگرمى اســت و ســراى آخــرت بــراى 
كار نمىاندازید؟!( رفتارشان باشند، بهتر است. پس چرا عقلتان را به 

ک‌‌ و سنگ‌بازی  همواره در گذر از کوچه و خیابان وقتی کودکان را سرگرم خا
کنند؟! زیرا در پایان روز،  می‌‌بینیم، به کارشان لبخندی می‌‌زنیم که چه می‌‌
کنند و دست و دامن می‌‌تکانند و با دستی  کوچه رها می‌‌ کنار  سنگ‌‌ها را در 
خالی و بدنی خسته به منزل می‌‌روند. عده‌‌ای هم از بالا به حال ما می‌‌نگرند و 
کنند!  به کار ما لبخند می‌‌زنند که این‌ها برای میز و پست و مقام چه‌ها که نمی‌‌
در اواخر عمر، روز بازنشستگی و درماندگی، باید میز و پست را رها کرده، خسته 

و فرسوده بازنشسته شوند.

قرآن کریم که مفسر انسانیتِِ انسان‌هاست، می‌فرماید: عاقل کسی است که 
کند و در راه آن از  به موجود دائم و پایدار دل می‌‌بندد و برای آن جهاد می‌‌
کند. در مقابل،  نثار و ایثار دریغی ندارد و از بذل نفس و نفیس مسامحه نمی‌‌
کند  کوشش می‌‌ که ناپایدار را اصیل می‌‌پندارد و برای آن  کسی است  جاهل 

1.  پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت برگزاری حج، ۱۴۰۵/4/۵. )لطفا تاریخ‌ها طبق شیوه‌نامه درج شود(
2. انعام، 32.
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گاه خداوند متعال خود را  و نثار و ایثارش در راه امری زائل‌‌‌شدنی است. آن‌
ا 

َلَ
ی  ِ ذِ�

َ�
ّیَّ الَّ حَ

ْ
ى الْ

َ
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كََّوََ�َ  تََ� به‌عنوان اصلی ثابت و پایدار معرفی کرده، می‌‌فرماید: »وَ
«؛1 )بر آن زنده‌اى كه هرگز نمى‌میرد، تكیه و توكل كن.( مُُتُو�ُ �ی

بنابراین، خداوند کسی را که الهی می‌‌اندیشد و در محاسباتش خدا و قدرت 
گیرد، عاقل معرفی کرده و کسی را که از خدا و  خدا و یاری خدا را در نظر می‌

کند، جاهل می‌شمارد. آنچه نزد اوست، گریزان است و به غیرخدا تکیه می‌‌

بفهمد نمی‌تواند  دشمن  نچه  آ
ابرکامپیوترهای دشمن  از  کدام  که در هیچ‌ کُُد تحلیلی  آن متغیر اصلی، آن 
بیشتر  جمله  یک  می‌ریزد،  ‌‌هم  به  را  محاسباتشان  همیشه  و  نشده  تعریف 
نیست:»ما ملت امام‌حسینیم«؛ یعنی ملتی که به‌خاطر نگاه الهی و محاسبات 
گذارد  معنوی، معتقد به نصرت الهی است؛ پس محکم پا در میدان جهاد می‌

و پیوسته آرزوی شهادت دارد.

کنیم،  وقتی به ابزارهای رسانه‌ای، نظامی و اقتصادی نظام سلطه نگاه می‌
گیرد؛  ناامیدی شکل می‌ و  افــراد جامعه، نوعی یأس  گاهی در میــان برخی 
گویند: آن‌ها همه چیز دارند، ما چه داریم؟ چگونه می‌توان در برابر این  می‌

حجم از هجمه و سلاح و امکانات و تسلیحات مقاومت کرد؟

ــاره خطا  کــه مــاشیــن‌حــســاب‌هــای مـــادّّی دوبـ اینجا همان نــقــطــه‌ای اســت 
کننده را در معادلات خود لحاظ  کنند. آن‌ها یک متغیر بسیار بزرگ و تعیین‌ می‌
که وقتی به میدان  کنند، و آن قدرت و وجود خداست؛ همان خدایی  نمی‌
کند که محاسبات دشمن به ‌هم می‌ریزد و متوقف می‌شود. می‌‌آید، کاری می‌

نمی‌فهمیم! ما 
»استانسفیلد تِِرنِِر« رئیس وقت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا )CIA( رسماً 

1. فرقان، 58.
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اعتراف کرد و در کتابش به نام »پیش‌از خواندن بسوزانید« می‌نویسد: »ما از 
درك آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب و میزان نفوذ او عاجز بودیم.«1 یعنی تمام 

دستگاه‌های اطلاعاتی و محاسباتی ما در برابر این مرد از کار افتاد.

ــا فــالاچــی« بــا امـــام؟رح؟ همان ابــتــدا امــام بــه این  ــان در مصاحبهٔٔ خانم »اوری
ر عجیبی می‌زنند و می‌فرمایند: تصورت را در مورد 

ُ
روزنامه‌نگار ایتالیایی تلنگُ

انقلاب ایران اصلاح کن... انقلاب ما، انقلابی است بر سر دعوای تمدن الهی 
که با فرمول‌های  و تمدن شیطانی.2 یعنی جنس این تقابل، مادّّی نیست 

شما جور دربیاید.

مؤمن باوجود امکانات و عِِدّّه و عُُدّّه اندک، باز هم در میدان می‌ماند؛ چون 
یاری  را  )مؤمنان  «؛3  نَ�َ �ی مِِ�ن مُُؤْ�ْ

ْ
الْ صَْْ�نَرُُ   ا  �ن �یَْْ


عََلَ ا 

حََقًّ��ّ »کا�نََ  است:  فرموده  می‌داند خدا 
كردیم، چون كمك به مؤمنان بر ‌عهدۀ ماست.(

کند که همیشه امیدوارانه  برای مؤمنین تنها همین یک آیه و گزاره کفایت می‌
و تسلیحاتی  توانی  با هر  برابر هر دشمنی  و در  ادامــه دهند  به مسیر خــود 
کربلا سیدالشهدا؟ع؟ و اصحاب و  که در  ذره‌ای نلرزند و نترسند؛ همان‌طور 
اهل‌بیتش ذره‌‌ای نترسیدند؛ همان‌طور که در تمام سالیان آغاز و ادامه مسیر 
کبیر ما امام‌خمینی و امام شهید ما آیــت‌‌الله العظمی  انــقلاب اسلامــی، رهبر 
خامنه‌‌ای؟رحهما؟ و امام رشید ما نترسیدند و نمی‌ترسند و با قدرت به راه خود 

ادامه دادند و می‌دهند. 

کید داشتند که  رهبر امام شهید ما امام‌خامنه‌ای؟رضو؟ همواره بر این نکته تأ
را نمی‌بیند. در بیان ایشان  محاسبات دشمن، مــادّّی است و نصرت الهی 
کند؛ لذا  دشمن در محاسبات خود، متغیّّرِِ ارادهٔٔ الهی و نصرت الهی را وارد نمی‌

ع، ص211. 1. ترنر، پیش‌از خواندن بسوزانید، ترجمهٔٔ بهروز زار
2.  http://www.imam-khomeini.ir

3. روم، 47.
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گر نیتمان صادق  گر در میدان باشیم، ا کند... ما ا در محاسباتش اشتباه می‌
گر برای خدا کار کنیم، نصرت الهی قطعی است.1 باشد، ا

آمریکا با پیشرفته‌ترین بالگردها و نیروهای زبده )دلتافورس( برای آزادسازی 
گروگان‌های خود در لانهٔٔ جاسوسی عملیات مخفیانه‌ای را آغاز کرد. هیچ‌کس 
در ایران خبر نداشت. رادارها هم آن‌ها را ندیدند. در نگاه مادّّی، عملیات 
گهان در صحرای طبس طوفان شن به ‌‌پا  باید صددرصد موفق می‌شد؛ اما نا

خاست و بالگردها به هم برخورد کردند.2

کنش امام‌خمینی؟رح؟ اینجا تجلّّی درکِِ نصرت الهی است. ایشان فرمودند:  وا
کنیم،  ایستادگی  بــرای خدا  ما  بودند.«3 وقتی  مأمور خدا  »دانــه‌هــای شن، 

حتی طبیعت هم به اذن خدا به یاری جبههٔٔ حق می‌آید.

کل قواست خداوند فرماندهٔٔ 
کند:  سردار رحیم‌‌صفوی نقل می‌

 8 والفجر  عملیات  قــبــل‌از  روز  چند  یعنی  بهمن‌‌ماه64  دوم  روز 
از فرماندهان، مِِن‌‌جمله سردار رضایی و سردار  به‌اتفاق‎ ‎ تنی چند 
شهید شمخانی خدمت‎ ‏حضرت امام رسیدیم. با توجه به سوابقی 
رودخــانــه‌‌هــای دجله  از  در‏‎ ‎ عــبــور  رزمندگان  در عــدم موفقیت  که 
سرکشی  توجه‏‎  به  بــا  و  داشــتیــم  خیبر  و  بــدر  عملیات  در  فــرات  و 
گر ما چندهزار نفر نیــرو را  که مثلاً ا رودخــانــهٔٔ ارونــد، نگران بودیم 
از‏‎  این رودخانه عبور بدهیم، چه خواهد شد؟ ازطرفی برای تثبیت 
سر،  پشت  در  و  دشمن  خــود،  مقابل  در  هم  مواضع‎ ‎ تصرف‌شده 
رودخانه را داشتیم.‎  مجموعهٔٔ این عوامل باعث نگرانی ما شده بود.

1. برگرفته از بیانات رهبر شهید انقلاب؟رضو؟ در دیدار مردم قم، 19دی1394.
2. https://irdc.ir/fa/docs/40/operation-eagle-claw

3. صحیفهٔٔ امام، ج۱۲، ص۳۸۰.
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با آن  امــام؟رح؟ رسیدیم، آن بزرگوار  اما بعداز آنکه خدمت‎  حضرت 
حال و سن زیاد حدود نیم ساعت از‏‎ ‎ روی نقشه به‌دقت توضیحات 
را هم متوجه  و نگرانی‎  ما  را ملاحظه فرمودند  بـارهٔٔ عملیات  ما درـ
شدند. سپس فرمودند: شما به خداوند اعتماد داشته باشید؛‎  اصلاً 
فرماندهٔٔ کل قوا خداست. همان خدایی که به شما مأموریت داده 
که نماز‎  بخوانید، همان خدا به شما امر کرده که دفاع بکنید. بروید 

و مطمئن باشید که‏‎  پیروزید.1

کند  کاری  همین اتکال به خدا باعث شد تا دیانت بر سیاست چیره شود و 
که مردم ما در برابر جنگنده‌های آمریکایی نترسند و در تمام این شب‌‌های 
گرما و سرما و بارش باران  بعداز شهادت رهبری؟رح؟ در شرایط متفاوت مثل 
و حتی زیر تهدید‌‌های مختلف و موشک‌‌های اسرائیل و آمریکا با شجاعت 
شعار »مرگ بر آمریکا« سر دهند و در خیابان‌‌هایی که زیر تهدید موشک‌‌باران 
دشمن است، حاضر شوند. ملت ما همیشه مظلوم بوده است؛ اما کجا دیده 
شده است که یک مظلوم تا این حد قوی باشد؟! راز این قدرت و استقامت 

چیزی نیست، جز نصرت الهی.

با  یا دلار  با موشک  تقابلِِ موشک  کند جنگ فقط  دشمنِِ جاهل خیال می‌
ریال است. او نمی‌فهمد که در جبههٔٔ حق، یک پشتیبان نامرئی، اما قدرتمند 
حضور دارد. اما باید توجه داشت که نصرت الهی جایگزین تنبلی ما نیست؛ 
بلکه پاداشِِ استقامت و جهاد ما در سخت‌ترین شرایط است. خداوند در قرآن 
صُُرْْکُُمْْ وََ  �نَْ�یَْ  َهَ 

صُُرُُوا اللَّ�ّ �نَْْ �نْْ تَ� وا إِ�ِ
مََ�نُُ

آ
نَ�َ � �ی ِ ذِ�

ّ�
هََّا الَّ � �یَُّ

�
ا أَ کند: »�یََ ح می‌ یک فرمول و معادله مطر

کَُُلَمْْ«؛3 

الِِ�بََ  ا َ�غَ

َ
لَ هُُ َ�فَ

صُُرْْکُُمُُ اللَّ�ّ �نَْ�یَْ  �نْْ  امََکُُمْْ«2 و در جای دیگر می‌فرماید: »إِ�ِ َدَ قَْ�ْ
�
تّْ�ْ أَ

�بَِّ�
 ثَ� ُ �یُ

گر خدا شما را یاری کند، هیچ‌کس بر شما غلبه نخواهد کرد.( )ا

1. مرندی و سلیمان، دفاع مقدس در اندیشهٔٔ امام‌خمینی؟رح؟، ص50.
2. محمد، 7.

3. آل‌عمران، 160.
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تی دشمن در فهم جهاد جهل محاسبا
و  سردرگمی  و  گیجی  باعث  دشمنان  در  الهی  محاسبات  نبودن  نتیجهٔٔ 
نام  بــه  بلندی  مفهوم  حــق  جبههٔٔ  در  امــا  مــی‌شــود؛  آنــان  غلط  محاسبات 
که نصرت الهی را نمی‌فهمد، جهاد را  کند؛ لذا دشمنی  »جهاد« را تولید می‌

نیز نخواهد فهمید.

كــار رفته است. واژهٔٔ جهاد و   واژهٔٔ »جهاد« و مشتقات آن 35 بار در قرآن به 
كار رفته كه انسان در مسیر تحقق اهداف  مجاهده، در مورد كوشش‌‌هایی به 

صحیح و خداپسندانه انجام مىدهد و بار ارزشى مثبت دارد. 

در باب جهاد این کلام رهبر شهید نیز قابل توجه است که فرمود:

 معنای جهاد فقط تلاش نیست. در مفهوم اسلامی، جهاد عبارت 
که در مقابل یک دشمن است؛ در مقابل یک  است از آن تلاشی 
خصم است. هر تلاشی جهاد نیست. مجاهدت با نفس، مجاهدت 
در مقابل شیطان، جهاد در میدان نظامی، مواجهه با یک دشمن 

است؛ مواجهه با یک معارض است.1

گستردگی مفهوم جهاد عمق و 
در دین متعالی و مترقی اسلام جهاد فقط منحصر به جنگ و قتال با دشمنان 
از بُُعد  کاربرد این مفهوم بسیار وسیع‌‌تر  گستره و  در میدان نظامی نبوده و 
است  بهتر  گیــرد.  مــی‌ بر  در  را  زندگی  شئونات  تمام  که  چنان‌‌‌ اســت؛  نظامی 
مفاهیمی  است.  مرکزی  کلمهٔٔ  جهاد  حق،  جبههٔٔ  دایرة‌المعارف  در  بگوییم 
مانند نصرت، فتح، پیروزی و حتی صلح )سلم(، همگی در نسبت با جهاد 
که اهل جهاد است و فتح  کسی معنا دارد  کنند. نصرت برای  معنا پیدا می‌

کند. برای کسی است که جهاد می‌

1. بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ها، ۱۴شهریور1389.
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 شهید صیاد شیرازی در خاطرات خود گفته است: 

کتیک نظامی  که ما ازنظر تا در عملیات‌ها لحظاتی پیش می‌آمد 
گهان راهی باز می‌شد که جز دست خدا هیچ  قفل می‌شدیم؛ اما نا
توجیهی نداشت. این یعنی وقتی شما جهاد را انجام دادی، نصرت 

از جایی که گمان نمی‌بری، می‌رسد.1

کسب قــدرت و  در منطق دشمن )نگاه مــادّّی(: مبارزه یک معامله بــرای 
منفعت است و نامش »جنگ« است. در این معامله، هزینه )سرباز، پول، 
گر  تجهیزات( و فایده )تسلط بر منابع، نفوذ ژئوپلیتیک( محاسبه می‌شود. ا
هزینه بر فایده بچربد، جنگ بی‌معناست. به همین دلیل، تمام اقداماتشان، 
چه جنگ و چه صلح، در چارچوب مکر و کید تعریف می‌شود تا این معامله را 

به نفع خود تمام کنند. 

در منطق اسلام )نگاه الهی(: مبارزه یک وظیفه برای اقامهٔٔ حق و اصلاح 
است و هدف غایی آن، قدرت‌طلبی نیست؛ بلکه انجام تکلیف الهی و کسب 
کربلا  رضایت او و اعلام رضایت از اوست. »حمیدبن‌مسلم« از راویان واقعهٔٔ 
رْْبََطََ 

َ
صْْحََابُُهُُ أَ

َ
هْْلُُ بََیتِِهِِ وََ أَ

َ
دُُهُُ وََ أَ

ْ
تِِلََ وُُلْ

ُ
دْْ قُ

َ
طُّ�ُ قَ

َ
 قَ

ًاًر
تُُی مََكْْثُُو

َ
ِ مََا رََأَ

للَّهِ��
َ
وََ اَ

َ
گوید: »فَ می‌

 مِِنْْهُُ«؛2 )به خدا سوگند هیچ مغلوبى را مانند حسین كه 
ًاًن
مْْضََى جََنََا

َ
 وََ لَاَ أَ

ًاًش


ْ
جََأْ

فرزندان و خاندان و یارانش شهید شده باشند، پابرجاتر و قویدل تر ندیدم .(

راز این قدرت و آرامش در همان محاسبات الهی است.

گفت: دیدی خدا  با طعنه  او  ابن‌زیاد، وقتی  حضرت زینب؟عها؟ در مجلس 
«؛3 )من جز زیبایی چیزی 

الًا
 جََمِِی

ا�لَّا
یْْتُُ إِِ

َ
کرد؟، فرمودند: »مََا رََأَ با برادرت چه 

ندیدم.(

1. ر.ک: خاطرات امیر شهید سپهبد صیاد شیرازی. مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
2.  فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ج۱، ص۱۷۱.

3. مجلسی، بحار الأنوار، ج۴۵، ص۱۱۴.
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زینب  گونه  علی‌‌ خطبهٔٔ  در  می‌شود  کامل  به‌صورت  را  نگاه  دو  این  تفاوت 
كِِدْْ كََيْْدََكََ وََ اِِسْْعََ سََعْْيََكََ وََ نََاصِِبْْ 

َ
کبری؟عها؟ در مجلس یزید دید که فرمود:»فَ

مََدََنََا وََ لَاَ تََرْْحََضُُ عََنْْكََ 
َ
ِ لَاَ تََمْْحُُو ذِِكْْرََنََا وََ لَاَ تُُمِِتُُي وََحْْيََنََا وََ لَاَ تُُدْْرِِكُُ أَ

للَّهِ��
َ
وََ اَ

َ
جُُهْْدََكََ فَ

كار بند و نهايت تلاشت را بكن  عََارََهََا«؛1 )]ای یزید[ هرچه نيرنگ دارى به 
و هر كوششى كه دارى به‌‌ كار گير؛ امّّا به خدا سوگند با همهٔٔ اين تلاش‌‌ها ياد 
ما را از خاطره‌‌ها محو نخواهى كرد و چراغ وحى ما را خاموش نتوانى نمود و 
به موقعيت و جايگاه ما آسيب نخواهى رساند و هرگز لكّّه ننگ اين كار از تو 

ک نخواهد شد.( پا

کرد  خاموش  نمی‌شود  را  حق  نور  فرمودند،  کبری؟عها؟  زینب  که  همان‌طور 
کــربلا، بقای ابــدیِِ حق و رســوایی ابــدیِِ باطل بــود. خون  و نصرت الهی در 
سیدالشهدا؟ع؟ باعث بیداری امت شد. نصرت خدا این بود که امروز، پس‌از 
که از  کنند؛ درحالی‌‌ قرن‌ها، میلیون‌ها نفر در اربعین به‌سمت کربلا حرکت می‌

کاخ یزید جز ویرانه‌ای باقی نمانده است.

که در ماشین‌‌حساب مادّّی  بنابراین، متغیرهایی در این معادله وجود دارد 
دشمن تعریف نشده است.

یکِِ جهاد )شهید دکتر مصطفی چمران( یکِِ پلاسما در برابر متافیز فیز
کردن اوج رفاه مادی برای انجام تکلیف و  ناتوانی دشمن در فهمِِ چرایی رها‌‌
جهاد را به‌‌‌خوبی در زندگی بسیاری از شهدا و علما می‌توان بعینه یافت. یکی 

از آن شهدای عزیز و بزرگوار شهید دکتر مصطفی چمران است. 

سازمان‌های اطلاعاتی غرب و آمریکا برای تحلیل آدم‌ها یک فرمول ساده 
دارنــد: هر انسانی به‌دنبال رفــاه، ثروت و شهرت بیشتر است و این فرمول 
را قضاوت  با این دید انسان‌‌ها  کنند و  را قــاعــده‌‌ای بــدون استثنا تصور می‌

1. طبرسی، الاحتجاج، ج۲، ص۳۰۷.
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گهان با پدیده‌ای به نام مصطفی چمران روبــه‌رو می‌شوند؛  کنند؛ اما نا می‌
از دانشگاه »بِِرکْْلی«  را با عالی‌ترین نمرات  که دکترای فیزیک پلاسما  کسی 
کند و بهترین امکانات  کار می‌ گرفته، در مؤسسهٔٔ معتبری مثل »بِِل«  آمریکا 

زندگی، آزمایشگاه و رفاه در کالیفرنیا برایش فراهم است.

برای سیستم  و  باید همان‌جا بماند  آدم  این  مــادّّیِِ دشمن،  در محاسباتِِ 
گهان می‌بینند چمران تمام این رفاه را  کند؛ اما نا آن‌ها تولید ثروت و علم 
کند، به مصر و سپس به میان شیعیان محروم جنوب لبنان می‌رود  رها می‌
کریزهای خوزستان در دهلاویه با  گیرد و بعدها در خا و اسلحه‌ به ‌دست می‌

کی و پای زخمی می‌جنگد و شهید می‌شود.1 لباس خا

دستگاه محاسباتی غرب اینجا پیام خطا )Error( می‌دهد! آن‌ها نمی‌فهمند 
که در منطق چمران، لذتِِ  جهاد و درد دین داشتن یعنی چه. نمی‌فهمند 
کردن یک قطره اشکِِ یتیم شیعهٔٔ لبنانی و دفاع از مرزهای اسلام، با تمام  ک‌ پا
آزمایشگاه‌های پیشرفتهٔٔ آمریکا قابل معاوضه نیست و این همان محاسبهٔٔ 

الهی است که نمی‌توانند بفهمند.

جهاد معامله‌ای با خدا، نه با دنیا
دشمن نمی‌فهمد که مجاهد وارد معامله با او نشده؛ بلکه با خدا معامله کرده 
نَ�َ  �ی مِِ�ن مُُؤْ�ْ

ْ
رى مِِ�نََ الْ تَ�َ ْ َهَّلّ اشْ� �نَّ�َ ال کند: »إِ�ِ است. قرآن به‌‌زیبایی این معامله را تصویر می‌

...«؛2 )خدا جان  �نَوَ
ُ
لَُ تَ� قْ�ْ ُ �نَوَ وََ �یُ

ُ
لُ تُ�ُ قَْ�یََ�فَ�ْ

هِِ  لِِ الّلّ �ی �نَوَ یف� سََ�ب
ُ
لُ اتِ�ِ ق� ُ �یُ َ ةََ�

�نََّ�جَ� 
ْ
هَُُلَمُُ الْ


�نََّ�َ 

�
أَ هَُُلَمْْ �بِِ


مَْْوا

�
هَُُسَمْْ وََ أَ  �فُُ �نَْْ

�
أَ

و مال مؤمنان را دراِِزای بهشت از آنان خریده است؛ همانانى كه در راه خدا 
مىجنگند و مكىشند و كشته مىشوند.( 

بْْوََابِِ 
َ
جِِهََادََ بََابٌٌ مِِنْْ أَ

ْ
لْ
َ
إِِنَّ�َ اَ

َ
در روایتی بسیار زیبا امیرالمومنین؟ع؟ می‌فرمایند: »فَ

1. ر.ک: خضری، مرگ از من فرار می‌کند.
2. توبه، 111.
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خََرََهََا«؛1 )همانا 
َ
 ذَ

ٌ
هُُمْْ وََ نِِعْْمََةٌ

َ
 مِِنْْهُُ لَ

ًةً
غََهُُمْْ كََرََامََ وْْلِِیائِِهِِ وََ سََوَّ�َ

َ
ةِِ أَ ُ لِِخََاصَّ�َ للَّهُ��

َ
تََحََهُُ اَ

َ
ةِِ فَ جََنَّ�َ

ْ
لْ
َ
اَ

جهاد و مبارزه، درى از درهاى بهشت است كه خداوند براى دوستان خاص 
خود گشوده است، و احترام و نعمتى براى آنان قرار داده و ذخیره كرده است.(

فقط  او  کند؟  وارد  خــود  محاسبات  در  را  بهشت  مــی‌تــوانــد  چطور  دشمن 
کشته‌‌شدن را می‌بیند )هزینه(؛ اما حیات ابدی و رضوان الهی و فوز عظیم 
کند. بله، وقتی قدرت خدا به میان می‌آید، درمی‌ماند و  )فایده( را درک نمی‌

فکرش نتیجهٔٔ غلط می‌دهد و نمی‌تواند بفهمد؛ یعنی اصلا عقلش نمی‌‌رسد!

یخت که محاسبات دشمن فرو ر جایی 
از نگاه مادی، حرکت امام‌حسین؟ع؟ یک شکست مطلق و خودکشی بود. 
۷۲ نفر در برابر ده‌هاهزار نفر. اما در منطق جهاد، بزرگ‌ترین پیروزی تاریخ 
گران مادّّی امروز،  بود که اسلام را زنده نگه داشت. یزیدیان آن روز و تحلیل‌

هرگز عظمت آن پیروزی را درک نکرده و نخواهند کرد.

مصداق بارز دیگر، هشت سال دفاع مقدس ایران است که تمام قدرت‌های 
انقلاب  که  بود  این  محاسباتشان  ایستادند.  صــدام  پشت‌سر  غرب  و  شرق 
کند. هنگامی كه عراق در شهریور1359  نوپای ایران در چند هفته سقوط می‌
حمله به ایران را آغاز كرد، شرایط دو كشور با یكدیگر كاملا متفاوت بود. با آغاز 
جنگ، ایران از هرگونه حمایت خارجی بی‌نصیب بود، ولی رژیم بعثی عراق 
با پشتیبانی‌های جهانی وارد جنگ با ایران شده بود و كشورهای مختلف به 
صدام هواپیما و امكانات راداری و پدافندی می‌دادند و مدرن‌ترین وسایل و 
تجهیزات را در اختیارش می‌گذاشتند. علاوه بر این كمك‌های نظامی، انواع 
كمك‌های اقتصادی نیز عراق را پوشش می‌داد. بیش از 80 كشور به‌صورت 
رسمی و غیررسمی عــراق را یــاری مــی‌دادنــد. جمهوری اسلامــی ایــران حتی 

1. کلینی، الکافي، ج۵، ص۴.
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كه یك وسیلهٔٔ غیرنظامی شمرده می‌شد،  از داشتن حق خرید سیــم‌‌خــاردار 
محروم بود.1

از  پیــروی  با  که  را  جوانانی  شهادت‌طلبی  منطق  و  جهادی  روحیـــهٔٔ  آن‌هــا 
امام‌خمینی؟رح؟ به میدان رفته بودند، محاسبه نکرده بودند. 

تی دشمن در فهم »شهادت« )خون حیات‌بخش( جهل محاسبا
باور به نصرت و قدرت الهی در مؤمن منجر به جهاد می‌شود و جهاد هم 
که دشمن از فهم آن  کند  مفهوم متعالی دیگری به نام شهادت را تولید می‌

عاجز است. 

گرا، مرگ یعنی نقطهٔٔ پایان؛ یعنی نابودی  در دستگاه محاسباتی دشمنِِ مادّّی‌
و تمام‌‌شدن همه‌چیز .)Game Over( به همین دلیل، دشمن در وقت مبارزه، 
اما در  تا زنــده بماند.  ابــزاری چنگ می‌زند  از ترس جانش می‌لرزد و به هر 
دستگاه محاسباتی جبههٔٔ حق، مرگ در راه خدا نه‌‌تنها پایان نیست، بلکه 
آرزوست. درست است که دشمن آمریکایی - صهیونی ملت عزیز ایران را با 
شهادت پدرش داغدار کرد، اما خامنه‌‌ای عزیز را به آرزوی دیرینهٔٔ خود رساند.

زندگی نیست؛ بلکه ما  از  فرار  یا  آرزوی شهادت به معنای خودکشی  البته   
معتقدیم شهادت حیات‌بخش است و وقتی به نتیجه برسیم که با شهادت و 
کنیم. باور ما این است که  مرگ ما به هدف نزدیک تر می‌شویم، آن را آرزو می‌

خون شهید، نهال این نظام و مکتب را آبیاری کرده، به آن قوام می‌بخشد. 

کبیر انقلاب امام‌خمینی؟رح؟ در ماجرای شهادت علامه مرتضی  مرحوم امام 
مطهری؟ره؟ فرمودند: 

این رجل فاجری که خون عزیز ما را به زمین ریخت، تأیید کرد دین 
خدا را. یعنی خدا‎ ‎ دین خودش را به او تأیید کرد. با ریختن خون عزیز 

99/https://irdc.ir/fa/news  .1
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ما، تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب‎  باید زنده بماند. این نهضت 
باید زنده بماند، و زنده‌‌ماندنش به این خون‌ریزی‌هاست.‎  بریزید 
خون‌‌ها را؛ زندگی ما دوام پیدا می‌‌کند. بکُُشید ما را؛ ملت ما بیدارتر 
می‌‌شود. ما از‏‎ ‏مرگ نمی‌‌ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. 
منطق ندارید. منطق شما ـتـرور اـسـت! منطق اسلام ـتـرور‎  را باطل 
می‌‌داند. اسلام منطق دارد؛ لکن با ترور شخصیت‌‌های بزرگ ما، 

شخص‌‌های بزرگ‎  ما، اسلام ما تأیید می‌‌شود.1

کــشیــم تا  گــویــد: فــرمــانــده‌شــان را مــی‌ دشمن بــا محاسبات مـــادّّی خــود مــی‌
جبهه‌شان متلاشی شود؛ غافل از اینکه در مکتب ما، شهادت به انسان ضریب 
کی یک مبارز ممکن است  بی‌نهایت می‌دهد. دشمن نمی‌فهمد که جسم خا
محدودیت داشته باشد، اما وقتی شهید شد، روح او در کالبد یک ملت تکثیر 
می‌شود. به همین دلیل است که امام شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؟رضو؟ با 
اشاره به همین خطای محاسباتی فرمودند: »شهید سلیمانی برای دشمنان، 
ک‌تر از سردار سلیمانی است.«2 دشمن او را ترور کرد تا راحت بخوابد،  خطرنا
اما خون او خاورمیانه را بیدار کرد و همین قاعده برای تمام شهدای این مسیر 
کرد، خون امام شهید  گر خون حاج‌‌‌قاسم خاورمیانه را بیدار  صادق است و ا
کند و امروز تمام دنیا شاهد عظمت و قدرت بی‌نظیر  دنیا را بیدار کرده و می‌
که  جمهوری اسلامی ایران و ذلت و خواری دشمنان او هستند؛ همان‌طور 

امام رشید ما حضرت آیت‌‌الله سید مجتبی خامنه‌‌ای؟حفظ؟ فرمودند: 

امروز طلیعهٔٔ‌ برآمدن جمهوری اسلامی به‌عنوان یک قدرت بزرگ 
همگان  چشم  مقابل  ضعف،  سراشیبی  در  استکبار  قرارگرفتن  و 
آشکار شده است. این بی‌شک نعمتی الهی است که از برکت خون 
گلگون‌کفن و هموطنان مظلوم و  رهبر شهیدمان و سایر شهدای 

1. صحیفهٔٔ امام، ج7، ص183.
2. بیانات در دیدار خانواده و ستاد سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، 11دی1400.
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گل‌های پرپرشدهٔٔ مدرسهٔٔ شجرهٔٔ طیبهٔٔ میناب، و در پی توسلات و 
تضرعات آحاد ملت به درگاه ربوبی و حضور مجاهدانهٔٔ ایشان در 
میادین و محلات و مساجد، و به‌خاطر جان‌فشانی‌های بی‌دریغ و 
بی‌منّّت و خالصانهٔٔ رزمندگان جان‌برکف اسلام در سپاه و ارتش و 
فراجا و سربازان گمنام و مرزداران، به ملت ایران ارزانی شده است.1

منطق عزت و احیای دین
دشمن نمی‌فهمد که این شعارها و این شهادت‌طلبیِِ ما، ریشه در کربلا دارد. 
که رهبرش حضرت سیدالشهدا؟ع؟ باشد، محاسباتش با تمام دنیا  مکتبی 
فرق دارد. وقتی که اسلام در چنگال عفریت کفر و شرک و استبداد بنی‌‌امیّّه 
گردید و  دست‌‌وپا می‌‌زد و احکام خدا مسخره می‌شد و سنن دین پایمال می‌
کاری‌‌ترین ضربت بر قلب اسلام و نظام اسلام به نام حکومت یزید وارد شده 
بود، بزرگ‌ترین رهبر و استاد الهی و معلم ربوبی با هفتاد نفر از اهل‌بیت و 
که  تربیت‌‌دیدهٔٔ دانشگاه خود  و  غ‌‌التحصیل  فار و  گردان ممتاز  و شا خواص 
کــرد، جان و مال و  گوش و چشم جهان مانند آنــان ندیده و نشنیده، قیــام 
فرزندان خود را در طََبََق اخلاص نهاده، به یاری دین خدا شتافتند، و در مقابل 
مقاصد تخریبی بنی‌‌امیه سدّّی استوارتر از آهن و پولاد ساختند و درس‌‌های 

بزرگی به انسان‌‌های خداپرست و آزادی‌خواه دادند.

گاه و رهبر نجات‌‌بخش اسلام، خردمندان را مات و  امام‌حسین؟ع؟ شهید آ
مبهوت، و ارباب بینش و بصیرت را واله و حیران ساخت. درس‌هایی که فقط 
کاری‌  یک مشت الفاظ، و عبارات و سخنرانی و فریاد و ادّّعا نبود؛ درس‌‌ ایشان فدا

قهرمانانه و ازخودگذشتگی‌‌های خالصانه و تصمیم محکم و عزم راسخ بود.2

کــربلا )قصر  اوج این شهادت‌طلبی و عشق به شهادت را باید در چندمنزلی 

1. پیام به مناسبت چهلم شهادت قائد شهید امت، ۲۰فروردین۱۴۰۵.
گاه و رهبر نجات‌‌بخش اسلام، ص 9 و10. 2. صافی گلپایگانی، شهيد آ



اوی تطبیقی جنگ وجودیکاو     وارثان فتح؛ از ووا         لاقدر ان  182    قل ابلا ترک

از  گهان امام‌حسین؟ع؟  که نا کــاروان درحــال حرکت است  بنی‌مقاتل( دیــد. 
هِِ 

ا لِلَِّ�َ
�نَّ�َ خوابی کوتاه بیدار می‌شوند و کلمهٔٔ استرجاع را بر زبان جاری می‌کنند: »إِ�ِ

کبر؟ع؟رو به پدر كرد و گفت:چرا استرجاع  «1 فرزند گرامی‌اش علىا عُُ�نَوَ هِِ رََا�جِِ �یَْلَْ

 ا إِ�ِ

وَِإِ�نَّ�َ

و حمد بر زبان آوردیــد؟! فرمود: »پسركم!لحظه‌‌‌ای خواب، چشم مرا در ربود. 
ــد و  كه مىگفت:این قوم مىرون پیش روى من در خــواب ســوارى آشكار شد 
مرگ‌‌ها به‌سوى ایشان حركت مكىند و دانستم كه خبر مرگ ماست كه داده 
کبر؟ع؟ گفت: پدر جان! خداوند به تو هیچ بدى نشان ندهد؛  مىشود.« علىا
مگر ما برحق نیستیم‌؟! فرمود:»آرى، سوگند به كسى كه بازگشت همه به‌سوى 
ینََ«؛ در  ِ

نْْ نََمُُوتََ مُُحِِقِّ�
َ
 لَاَ نُُبََالِِی أَ

ًاًذ
إِِ

َ
کبر؟ع؟ گفت: »فَ اوست كه ما برحقیم.« علىا

این صورت چه باك داریم از اینكه برحق بمیریم‌؟ امام‌حسین فرمودند:پسرم! 
شود،  داده  پسرى  به  پــدرى  از  اســت  ممكن  كه  را  ــاداشى  پـ بهترین  خدایت 

ارزانىات فرماید.2

کبر؟ع؟ شد الگوی هزاران جوانی که از آغاز انقلاب تا  همین یک جملهٔٔ علی‌‌ا
به امروز، به شوق رسیدن به قافلهٔٔ شهدای کربلا، بند پوتین‌هایشان را بستند. 
کردند و  کشان استحکام و بقای این نظام را تضمین  جوانانی که با خون پا
را  ملتی  می‌خواهد  چطور  دشمن  کندند.  تجهیزاتش  تمام  با  را  دشمن  گور 
و قاسم‌بن‌الحسن  کبرِِ حسین  از علی‌‌ا تأسی  به  که جوانانش  شکست دهد 

سیزده‌ساله؟عهم؟ مرگ در راه حق را شیرین‌تر از عسل می‌دانند؟!

کرد؛  آمارهای دفاع مقدس به‌خوبی مشاهده  را می‌توان در  الگوگیری  این 
جایی که 44 درصد شهدا بین 16 تا 20 سال و 30 درصد بین 21 تا 26 و 8 درصد 

بین 26 تا 30 سال سن داشتند و تنها 18 درصد شهدا بالای 30 سال بودند.3

1. بقره، 156.
ترجمهٔٔ مهدوی  الــواعــظیــن،  روضــة  نیــشــابوری،  فتال  الشیعه، ج8، ص206؛  اعیـــان  عاملی،  امیــن   .2

دامغانی، ج۱، ص۳۱۱.
3.  https://www.mehrnews.com/news/25526/
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تی دشمن در فهم »ساختار قدرت )امامت و امت(« جهل محاسبا
خطای محاسباتی دیگر دشمن، کوری در برابر ساختار قدرت در اسلام است. 
گر رأس هرم )پادشاه یا دیکتاتور(  در غرب، قدرت یک هرم مکانیکی است. ا
کل سیستم فرو می‌پاشد؛ چون قــدرت قائم به شخص اســت. اما  را بزنید، 
که در نظام اسلامــی، قدرت قائم به خط و مکتب است.  دشمن نمی‌فهمد 
رأس این نظام، ولایت فقیه است، اما بدنه و ستون‌های آن را اراده و ایمان 
کنند. در این ساختار،  مردمی تشکیل می‌دهد که ارکان نظام را انتخاب می‌
ولیّّ‌‌فقیه و مردم یک شبکهٔٔ زنده )امامت و امت( می‌سازند که با حذف یک 

شخص متوقف نمی‌شود.

کربلا ید در  تی یز خطای محاسبا
یزید در سال ۶۱ هجری مرتکب شد.  که  اشتباهی است  این دقیــقاً همان 
محاسبات اموی به یزید می‌گفت: حسین‌بن‌علی؟ع؟ رهبر این جریان است. 
او را در کربلا محاصره کن و بکش، کار تمام است! یزید رهبر را حذف کرد و در 
کاخ دمشق جشن پیروزی گرفت؛ غافل از اینکه قدرت در جبههٔٔ حق، متکی 
حضرت  و  امام‌سجاد  توسط  بلافاصله  سیدالشهدا؟ع؟  خط  اســت.  خط  به 
زینب؟عهم؟ امتداد یافت و بیداری امت آغاز شد. شخصِِ امام شهید شد، اما 

جریان امامت، پایه‌های کاخ یزید را ویران کرد.

توهم پایان جمهوری اسلامی تیر و  گذاری هفتم  بمب‌
برای فهم این جهل محاسباتی در دوران معاصر، به حادثهٔٔ انفجار دفتر حزب 
کنید. دشمن )منافقین با حمایت  جمهوری اسلامی در هفتم تیر۱۳۶۰ نگاه 
گذاری، رئیس دیوان عالی کشور )شهید بهشتی(، چند وزیر  غرب( با یک بمب‌
و ده‌ها نمایندهٔٔ مجلس را یک‌جا به شهادت رساند. محاسبات دستگاه‌های 
اطلاعاتی غرب می‌گفت: وقتی سران سه قوه و مغزهای متفکر یک نظام نوپا 
کند. آن‌ها منتظر  کثر ظرف ۴۸ ساعت سقوط می‌ کشته شوند، آن نظام حدا
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فروپاشی بودند؛ اما فردا صبح، مردم به خیابان‌ها آمدند و صندلی‌های خالی 
مجلس، با نمایندگان مجروح پر شد تا حدنصاب قانونی شکل بگیرد و آب 

از آب تکان نخورد!

محاسبهٔٔ غلط و نفهمی دشمن بارها او را ترغیب کرده که با ترور فرماندهان و 
مسئولان می‌تواند این نظام را سرنگون کند و دراثر همین نگاه غلط، بسیاری از 
بزرگان این نظام ازجمله بهشتی و باهنر و رجایی‌‌ها و فخری‌‌زاده‌‌ها و فقهی‌‌ها و 
حاجی‌‌زاده و سلامی و باقری و موسوی و تنگسیری‌‌ها گرفته، تا امام و قائد این ملت 
حضرت آیت‌‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌‌ای؟رضو؟ را ترور کرده؛ اما غافل 
از اینکه ستون‌‌ها و بنای این نظام به‌‌قدری استوار است که اگر شخصی برود، با 
بهتر از او یا مثل او جایگزین می‌شود و دنیا شاهد بود که آن‌ها می‌خواستند نظام 
ما را عوض کنند، اما شعار ما را هم نتوانستند عوض کنند و به گفتهٔٔ نظریه‌‌پردازان 
خودشان، تنها کاری که ترامپ ملعون و نتانیاهوی کودک‌‌کش انجام دادند، این 

بود که نسخهٔٔ جوان‌‌تر خامنه‌‌ای را جایگزین کردند. 

گوید: باورکردنی نیست! تمام کاری که عملیات  گر شبکهٔٔ سی‌ان‌ان می‌ تحلیل‌
که  کرد، تعویض خامنه‌ای با ورژن جوانش بود1 و در حقیقت اویی  ترامپ 
امام‌خامنه‌‌‌ای  با  را  هشتادساله  امام‌خامنه‌ای  بــود،  نظام  تغییر  به‌دنبال 
خامنه‌ای   / شد  عیــان  خدا  گفت:»دست  باید  به‌حق  و  کرد  عوض  57ساله 

جوان شد« و مردم ایران مبعوث شدند.

قدرت متکی بر دل‌ها
غرب  بــرای  غیرقابل‌فهم  حقیقتِِ  ایــن  تبیین  در  انـــقلاب؟حفظ؟  معظم  رهبر 
می‌فرمایند: جمهوری اسلامی یک حکومت متکی به شخص نیست؛ متکی 

به آحاد مردم و ایمان‌های آن‌هاست.2 

1.  https://www.asriran.com/fa/news/1147899
از بیــانــات قــائــد شــهیــد؟رح؟ در مــراســم بیــســت‌ودومیــن سالگرد رحــلــت امـــام خمینی؟رح؟،  2. برگرفته 

14خرداد1390.
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کنند با تــرور، با تحریم، یا با رفتن یک مسئول، این بنا  دشمنان خیال می‌
کشور  ایــن  را در  مــردم  و  آن‌هـــا ساختار مستحکم ولایــت  متزلزل مــی‌شــود. 
خون  آن  حفظ  بــرای  مردمش  که  نظامی  نمی‌فهمد  دشمن  نشناخته‌اند. 
تهدید  با  کنند،  می‌ انتخاب  را  مجلسیانش  و  مدیران  خودشان  و  داده‌انـــد 
نظامی یا ترور شخصیت‌ها از پا درنمی‌آید؛ بلکه مثل خون تازه‌ای در رگ‌های 
که ترور می‌شود، عالی‌‌رتبه‌‌ترین  این جریان می‌جوشد؛ هرچند آن شخصی 
که دشمن  مسئول در این نظام یعنی رهبری باشد. دنیا آشکارا شاهد است 
گر رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی را  که ا آمریکایی صهیونی با این تصور ‌
ترور کند، این نظام متزلزل می‌شود، دست به چنین غلط بزرگی زد و در کمال 
حیرت و ناباوری دید نه‌‌تنها مردم از نظام فاصله نگرفته و مأیوس نشدند، 
بلکه به فرمایش امام شهیدشان خدا آن‌ها را برای حفظ این نظام مبعوث کرد 
که روزبه‌‌روز بر شکست و  و با اینکه یک هفته این کشور رهبر نداشت، ولی آن‌
ضعفش افزوده شد، دشمن این نظام بود و بعداز انتخاب سومین امام و رهبر 
این امت، ایشان فرمودند که در این یک هفته، مردم کشور را رهبری کردند.1 

در یک کلام: تقابل تاریخی جبههٔٔ حق و باطل که از آدم تا خاتم، و از عاشورا 
گرا  تا به امروز امتداد یافته، تقابل دو دستگاه محاسباتی است. دشمنِِ مادی‌
به‌دلیل گرفتاری در سه گرداب ظلم، فسق و جهل، با عینک مادّّی به جهان 
می‌نگرد و در برابر انقلاب حسینی و اسلامی دچار یک جهل محاسباتی عمیق 
به سر می‌برد، چهار  این جهل محاسباتی  در  که دشمن  زمانی  تا  و  اســت، 
حقیقت »نصرت الهی، جهاد، شهادت، نظام ولایی« را نمی‌فهمد و در برابر 
جبههٔٔ حق محکوم به شکست است و پرچم این نهضت، به فضل الهی و با 

دست توانای جبهه مقاومت، تا قیام قیامت برافراشته خواهد ماند.

باید توجه داشت که ما موظفیم به هر طریقی این دارایی‌‌ها را حفظ و تقویت 

1.  اولین پیام حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، 21اسفند1404.
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=62800



از  کنیم، بسیج یکی  گر مصداقاً بخواهیم به یک راهکار اشــاره  که ا کنیم، 
کلام  که در  کشور است  مهم‌ترین مصادیق و خروجی‌‌های این مفاهیم در 

رهبر شهید چند ویژگی و نکتهٔٔ مهم دربارهٔٔ بسیج قابل توجه است:

کار باشد  ۱. بسیج در همهٔٔ میادین دفاع سخت، نیمه‌سخت و نرم آماده‌به‌
کتیک  گون راهبرد و تا و در همهٔٔ محله‌های کشور در مقابل حوادث گونا

آماده داشته باشد.
کنید در همهٔٔ محله‌ها حضور  ۲. در هیچ زمینه‌ای غافلگیر نشوید و سعی 

داشته باشید.
کنشی رفتار نکنید. البته باید پاسخ دشمن را داد؛ اما  ۳. در جنگ نرم، وا
همیشه مانند شطرنج‌بازی ماهر یک قدم از دشمن جلو باشید و کُُنِِشی 

عمل کنید.
مساجد  متولد  بسیج  که  چرا کنید؛  تقویت  مساجد  با  را  خود  ارتباطات   .۴

است.
ج از آن،  ۵. با مجموعه‌های همسو با اهــداف بسیج در دانشگاه‌ها و خار

هم‌افزایی و همکاری کنید. 
اداری  رایــج  پابندهای  اسیــر  و  باشد  گستردگی، چابک  در عین  ۶. بسیج 

نشود.1

1.  https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44267
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امواج شیطان

نقش رسانه در ایجاد انحراف در جامعه





آیهٔٔ محوری:
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)به ‌یاد بیاور روزهایى را كه بىدین‌ها برایت نقشه مكىشیدند كه تو را زندانى 
یا ترور یا تبعید كنند. 1آری، دشمنان برضدّّ تو نقشه مكىشند و خدا هم برضدّّ 

آن‌ها نقشه مكىشد. البته خدا بهترین مکرکنندگان است.(

مقدمه 
بگوییم؛  سخن  عمیق  بــسیــار  حقیقت  یــک  از  مــی‌خــواهیــم  جلسه  ایــن  در 
گر درست فهم شود، بسیاری از تحولات اجتماعی، سیاسی و  که ا حقیقتی 
فرهنگی برای ما روشن می‌شود. آن حقیقت این است که: وجود انسان، یک 

جامعهٔٔ کوچک است و جامعه، انسانِِ بزرگ‌شده است.

مؤید این ادعا فرمایش امیرالمؤمنین است که فرمود:
کْْبََر2ُُ َ �لْاَ

کََ‌ جِِرْْمٌٌ‌ صََغِِیرٌٌ / وََ فِِیکََ انْْطََوََی الْْعََالََمُُ ا وََ تََحْْسََبُُ )تزعم( اََ�نََّ

که  درحالی‌‌ هستی؛  کوچک  مخلوق  یک  که  کنی  می‌ گمان  تو  انسان!  ای   
خداوند تمام هستی را در تو جای داده است.

1. انفال، 30.
2. میبدی، دیوان امیرالمؤمنین؟ع؟، ص175؛ مطهری، انسان کامل، ج 1، ص203.
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خ می‌دهد، هدایت و گمراهی، عدالت و ظلم، صداقت و  هرآنچه در جامعه ر
گر ما انسان  فریب، وحدت و تفرقه، ریشه‌اش در سازوکار درونی انسان است. ا
گر انسان‌‌ها در  را بشناسیم، جامعه را نیز بهتر خواهیم شناخت. همان‌گونه که ا
زندگی فردی خود منظم باشند، این نظم در جامعه هم خود را نشان می‌دهد. 

انسان  به‌مثابهٔٔ  اول:جامعه  بخش 
کرم؟ص؟  کید فراوانی بر خودشناسی شده است. پیامبر ا در معارف دینی ما تأ
ــهُُ«؛1 )هــرکــس خــود را بشناسد،  ــ ـ  رََ��ب

َ
ــرََفَ ــقََــدْْ عََـ

َ
َـفْْــسََــهُُ فَ  ن�

َ
ــرََفَ فــرمــودنــد:»مََــنْْ عََـ

پروردگارش را شناخته است.(
هِِ«.2 ِ

هُُمْْ بِِرََبِّ�
ُ
عْْرََفُ

َ
اسِِ بِِنََفْْسِِهِِ أَ  انَّل�َ

ُ
عْْرِِفُ

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز می‌فرمایند:»أَ

انسان مجموعه‌ای  اســت؟ چــون  بر خودشناسی شــده  کید  تأ ایــن‌قــدر  چــرا 
نور  شک،  ایمان،  شهوت،  غضب،  تمایلات،  اراده،  قلب،  عقل،  از  پیچیده 
گر این سازوکار درونی را نفهمیم، بیرون از خودمان را هم  و ظلمت است. ا

کنیم. درست تحلیل نمی‌

نمونه‌‌های بسیاری از این شباهت وجود انسان به جامعه را می‌توان فهرست 
کرد که در این مجال کوتاه به چند نمونه می‌پردازیم:

عقل در انسان / رهبری و اندیشه در جامعه
کم باشد، انسان مسیر  گر عقل حا در وجود انسان، عقل باید فرمانده باشد. ا
کم شوند، سقوط آغاز  گر هواهای نفسانی حا کند؛ اما ا درست را انتخاب می‌
«؛3  مِِیرٍٍ

َ
سِِیرٍٍ تََحْْتََ هََوََى أَ

َ
می‌شود. امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: »كََمْْ مِِنْْ عََقْْلٍٍ أَ

)چه ‌‌بسیار عقل‌هایی که اسیر هوای نفس‌اند.(

، ج۲، ص۳۲. 1. مجلسی، بحارالأنوار
2. آمدی، غررالحکم، ح۶۸۸.
3. نهج‌البلاغه، حکمت ۲۱۱.
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گر اندیشهٔٔ حکیمانه و هدایت الهی محور باشد،  در جامعه نیز همین است. ا
کم شود، جامعه  گر هیجان، تعصب، طمع و جهل حا کند؛ اما ا جامعه رشد می‌

گردد. منحرف می‌

 قلب در انسان / فرهنگ عمومی در جامعه
از  ایمان و تعلقات اســت. بسیاری  قلب محل محبت، نفرت، خــوف، رجــا، 
تحت‌تأثیر  بلکه  گیرد؛  نمی‌ شکل  عقلی  ل  استدلا با  فقط  انسان،  رفتارهای 

محبت‌ها و نفرت‌های قلبی است.

در جامعه نیز چیزی به نام فرهنگ عمومی، عاطفهٔٔ عمومی، حافظهٔٔ تاریخی 
گر قلب انسان بیمار شود، حقیقت را وارونه  و احساس جمعی وجود دارد. ا
گر فرهنگش بیمار شود، معروف را منکر و منکر را معروف  می‌بیند. جامعه نیز ا

می‌پندارد.

فرهنگ  کند،  می‌ متمایل  خیر  به‌سوی  را  انسان  سالم،  قلب  که  همان‌طور 
گر شخص در فضای فردی  سالم نیز جامعه را به‌سوی حق سوق می‌دهد. ا
بتواند ظرفیت محبت و رجا و امید را فعال کند، در فضای خانواده به‌عنوان 
اجتماع کوچک و در عرصهٔٔ اجتماع بزرگ جامعه نیز می‌‌تواند آن ظرفیت‌‌ها را 

بُُروز دهد.

 اعضای بدن در انسان / نهادهای اجتماعی
گر  کارکردی دارنــد. ا گــوش، دســت، پا، مغز، قلب، هرکدام  در بــدن، چشم، 
گر هر عضو راه خود را برود یا عضوی  هماهنگ باشند، بدن سالم است؛ اما ا

فاسد شود، کل بدن آسیب می‌بیند.

کمیت، دانشگاه، رسانه،  بــازار، حا نیز خانواده، مسجد، مدرسه،  در جامعه 
نیروهای امنیتی، نخبگان و مردم، مانند اعضای یک بدن‌ هستند. فساد 
کرم؟ص؟  ا پیامبر  کند.  می‌ سرایت  بخش‌ها  همهٔٔ  به  زود  یا  دیر  بخش،  یک 



اوی تطبیقی جنگ وجودیکاو     وارثان فتح؛ از ووا         لاقدر ان  192    قل ابلا ترک

مانند  )جامعه  الْْجََسََدِِ...«؛1  كََمََثََلِِ  هِِمْْ...  تََوََا�دِِّ فِِی  الْْمُُؤْْمِِنِِینََ  »مََثََلُُ  فرمودند: 
گر عضوی آسیب ببیند، کل بدن بی‌قرار می‌شود.( بدن است. ا

زبان در انسان / رسانه در جامعه
انسان برای ارتباط، اقناع، دفاع، تبیین و انتقال درون خود، از زبان استفاده 

کند. می‌

جامعه نیز برای انتقال معنا، ساختن افکار، ایجاد همدلی یا تفرقه، از رسانه 
گو فتنه می‌آفریند.  گو اعتماد می‌سازد و زبان دروغ‌ کند. زبانِِ راست‌ استفاده می‌
را منحرف  افکار عمومی  فاسد،  رسانهٔٔ  و  گــاه،  آ را  نیــز جامعه  رسانهٔٔ صــادق 

کند. به عبارت دیگر: زبان، رسانهٔٔ فرد است و رسانه، زبان جامعه.2  می‌

کنار  از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی، بیان است. خداوند »بیــان« را در  یکی 
 3.» ا�نََ �َ�بَی

ْ
مَََهُُ الْ

�
لََّ �نسََا�نََ * عَ إِ�ِ

ْ
قََ�َ الْ


لَ * �خََ �ن

آ
ر� م الق�

ّلّع
�نُُ *  حَْْ�مَٰٰ کند: »الرَّ� خلقت انسان ذکر می‌

امیرالمؤمنین؟ع؟ در حدیثی مهم، به کارکردهای زبان در منطق دین اشاره 
کنند و می‌فرمایند: می‌

رِِيم ، و حاكِِمٌٌ 
»ّنّإ يف اسنلإانِِ عََرََش خِِصالٍٍ يُُظهِِرُُها لِِسانُُهُُ : شاهِِدٌٌ يُُبِِخرُُ عََنِِ الضَّ�َ

 ، و واصِِفٌٌ 
َ

 هِِب الجََوابََ ، و شافِِعٌٌ يُُرِِدكُُ هِِب احلاجََةَ
يََفصِِلُُ بََنََي اخِِلطابِِ ، و ناطِِقٌٌ يََرُُدُّ�ُ

ٍ تََكُُسنُُ 
 هِِب ايشلأاءََ ، و أرٌٌيم مُُأيرُُ بالحُُنِِس ، و واعِِظٌٌ يََىهن عََنِِ اقََلحِِيب ، و مُُعََزٍّ�

ُ
يََرِِعفُ

 هِِب امسلأاعُُ«؛4
ُ�

غانُُئ ، و مُُونِِقٌٌ تََتََلذُّ
هِِب ازحلأانُُ ، و حاضِِرٌٌ تُُىلج هِِب الضَّ�َ

کند: به‌راستی انسان ده شاخصه دارد که در زبانش بروز می‌‌

زبان، شاهدی است که از درون او خبر می‌‌دهد.	•

1. صحیح مسلم، ح۲۵۸۶.
2. زبان یک ابزار رسانه‌‌ای است.

3. الرحمن، ۱ تا ۴.
4. محمدی ری‌شهری، میزان الحکمه، ج4، ص2777، ح18159.
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داوری است که در اختلاف‌‌ها داوری می‌‌کند.	•
سخن‌گویی است که در برابر سخن دیگران پاسخ‌گوست.	•
میانجی و واسطه‌ای است که به کمک آن انسان به نیازهایش می‌‌رسد.	•
توصیف‌‌گری است که با کمک آن اشیاء را می‌‌شناسد.	•
فرماندهی است که به کار نیک فرمان می‌‌دهد.	•
واعظی است که از کار زشت بازمی‌‌دارد.	•
تسلیت‌‌دهنده‌‌ای است که غم‌‌ها را کاهش می‌‌دهد و آرام می‌‌کند.	•
ستایشگری است که کینه‌‌ها را می‌‌زداید.	•
زیبایی است که گوش‌‌ها از آن بهره می‌‌برد.	•

شباهت‌‌های زبان و رسانه 
زبان و رسانه شباهت‌‌های بسیاری به یکدیگر دارند؛ به‌عنوان مثال:

 راآشکراکنندهٔٔد رون هستند ا ود بز 1. هر

کند. رسانه نیز آنچه در اندیشه   زبان، آنچه در ضمیر انسان است، آشکار می‌
و ارادهٔٔ جریان‌های اجتماعی و سیاسی است، بیرون می‌ریزد.

کینه‌ورز یا حکیم باشد، در زبانش نمایان  گــو، متکبر،  گر یک انسان دروغ‌ ا
رسانه‌اش  در  باشد،  سلطه‌طلب  یا  عدالت‌طلب  حکومت  یک  گر  ا می‌شود. 

ظاهر می‌شود.

ود ، قدرت ساختن یو ایران‌‌کردن راوبطنراد ار د 2. هر

می‌تواند  نیز  رسانه  یک  کند.  دور  یا  نزدیک  را  دل‌هــا  می‌تواند  جمله  یک   
وحدت ملی بسازد یا شکاف اجتماعی ایجاد کند. زبان می‌تواند صلح‌ساز یا 

فتنه‌انگیز باشد؛ رسانه هم همین‌طور.
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« هستند   ود متصل به »اتاق فکر 3. هر

زبان، بی‌ریشه در ذهن و قلب نیست؛ بلکه هر سخن، محصول نوعی اندیشه 
و انگیزه است.

همان‌طور که زبان به »اتاق فکر« درون انسان یعنی عقل، قلب، انگیزه، ایمان 
یا هواهای نفسانی متصل است، رسانه نیز به اتاق‌های فکر سیاسی، فرهنگی 
گفته  که چه‌چیزی  گرفته می‌شود  و اقتصادی متصل است. از آنجا تصمیم 
زاویــه‌ای  از چه  بزرگ‌نمایی شود،  بماند، چه‌چیزی  پنهان  شود، چه‌چیزی 
نشان داده شود و با چه هدفی به افکار عمومی تزریق گردد. هر دو می‌توانند 

حقیقت را منتقل یا تحریف کنند. 

زبـــان مــی‌تــوانــد صــدق یــا کــذب بــگــویــد؛ رســانــه نیــز مــی‌تــوانــد واقــعیــت را 
گاهی  بلکه  نیست؛  صریح  دروغ  فقط  تحریف  کند.  کاری  دست‌ یا  روایــت 
نیز  گزینشی  تکرار  و  خاص  زاویــهٔٔ  انتخاب  زمینه‌ها،  حذف  نیمه‌حقیقت، 

نوعی تحریف است.

یت جامعه  بخش دوم: نقش رسانه در مدیر
یکی از اشتباهات رایج این است که تصور کنیم حکومت‌ها فقط با زور بر سرِِ 
که تاریخ نشان می‌دهد قدرت پایدار، بیشتر بر ذهن  کار می‌مانند؛ درحالی‌‌
کند تا بر جسم مردم. ابن‌‌خلدون در تحلیل حکومت‌ها  مردم حکومت می‌
پذیرش  با  بمانند،  پــایــدار  شمشیر  با  آنکه  از  بیــش  »حکومت‌ها  گوید:  می‌

اجتماعی و ذهنی مردم دوام می‌آورند«.1

گر افکار عمومی را در اختیار بگیرند،  که ا کمان فهمیده بودند  از دیرباز، حا
جامعه را در اختیار گرفته‌اند. به همین دلیل، رسانه به معنای عام آن، از منبر 
خ، سکه،  و خطابه و شعر و قصه و شایعه گرفته تا نامه، قاضی، خطیب، مور

1. ابن‌‌خلدون، المقدمة، فصل فی الدولة.
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معماری، و در روزگار ما مطبوعات، رادیو، تلویزیون، سینما و فضای مجازی 
یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت بوده است.

کمان ظالم، برای تثبیت سلطه، توجیه ظلم، تخدیر مردم، تحریف واقعیت،  حا
بهره  رسانه‌ای  ــای شیطانی  روش‌ه از  افکار،  و مهندسی  تخریب حق‌طلبان 
می‌بردند. اما در مقابل، انبیا و اولیای الهی و اهل‌بیت؟عهم؟ نیز برای هدایت 
مردم، روشنگری، شکستن فضای تبلیغاتی باطل، احیای حقیقت و بیدارسازی 
وجدان‌ها، از همین میدان استفاده می‌کردند. البته نه برای فریب، بلکه برای 

کشف حقیقت؛ و نه برای اسارت انسان، بلکه برای آزادی انسان.

به‌‌طور کلی حکومت‌‌های غیرالهی با دو هدف مشخص سعی در تأثیرگذاری 
بــر افــکــار عمومی بــا ابـــزار رســانــه داشتند و عــمــوماً از روش شــایــعــه‌‌ســازی یا 

کنند.  وارونه‌‌سازی روایت‌‌ها یا تقطیع روایت‌‌ها استفاده می‌

حکومت  به  مشروعیت‌‌بخشی 
حکومت‌‌ها عموماً می‌خواهند خود را به‌عنوان یک پدیدهٔٔ طبیعی، معقول، 
مقبول و مقدس در افکار عمومی جلوه دهند. حتی شخصی مانند معاویه 
»مََا  گفت:  خطبه‌ای  در  شــد،  کوفه  وارد  وقتی  امــام‌حــســن؟ع؟  صلح  بــعــداز 
كُُمْْ«؛1 )من با شما نجنگیدم  �يَْْ


َرَ عََلَ مََّ�َ

�
أَ تََ�َ

كُُمْْ أَل� تُ�ُ
ْ
لَْ اتَ� مَََا قَ�َ

�نَّإ�� صَُُمُُووا...  َاَلَ لِِتَ� وا وَ
ُ�
صََلُّ كُُمْْ لِِتُ�ُ تُ�ُ

ْ
لَْ اتَ� قَ�َ

تا نماز بخوانید یا روزه بگیرید؛ بلکه جنگیدم تا بر شما حکومت کنم!(

اما باوجود این اعتراف، دستگاه تبلیغاتی اموی تلاش کرد تا حکومت معاویه 
را به‌عنوان حافظ وحدت امت و حکومت مشروع از ناحیهٔٔ پیامبر؟ص؟ معرفی 
از حکومت ساخته شود.  تا تصویر مطلوبی  استفاده می‌شد  از منبرها  کند. 
حتی در برخی مناطق، سبّّ امیرالمؤمنین؟ع؟ به‌عنوان یک سنت رسمی در 

خطبه‌ها اجرا می‌شد.

1. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج۵، ص۱۵۳.
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مخالفان شخصیت  یب  تخر

قنشهٔٔ شوم قارون

تخریب  را  مخالف  شخصیت  دهــد،  پاسخ  منطق  با  نمی‌تواند  قــدرت  وقتی 
می‌کند.

را  رســانــه‌‌ای جنجالی می‌خواست حضرت موسی؟ع؟  اقــدام  با یک  قــارون 
که تا وقتی مردم به  کند. او فهمیده بود  در اذهان و افکار عمومی تخریب 
موسی؟ع؟ ایمان دارند، جایگاه او متزلزل است. بنابراین به سراغ زنی رفت؛ 
تو می‌دهم  به  گفت :صدهزار درهم  او  به  آسیب‌پذیر.  و  فریبنده  زیبا،  زنی 
کند، در میان جمعیت  تا فردا وقتی موسی برای بنی‌اسرائیل سخنرانی می‌

برخیزی و بگویی: موسی مرا به گناه دعوت کرده است.

روز  آن  ــردای  فـ بـــود.  رســانــه‌ای و شخصیتی  تـــرور  یــک  نقشهٔٔ  پــس نقشه، 
بنی‌اسرائیل جمع شده بودند و موسی؟ع؟ تورات در دست، با کلماتی نورانی، 
کرد. قارون هم با زرق‌وبرق و همراهانش در میان جمع  مردم را موعظه می‌
گهان آن زن برخاست و همهٔٔ  نشسته بود و منتظر لحظهٔٔ انفجار شایعه. نا
او برگشت .سکوتی سنگین حکم‌فرما شد. زن می‌خواست  نگاه‌ها به‌سوی 
کند؛ اما وقتی نگاهش به سیمای ملکوتی حضرت موسی؟ع؟  نقشه‌ را اجرا 

افتاد، وقتی صداقت را در چهرهٔٔ پیامبر دید، وجدانش بیدار شد.

پس با صدایی لرزان گفت: ای موسی! قارون صدهزار درهم به من داده تا در 
میان مردم بگویم تو مرا به‌سوی گناه خوانده‌ای؛ اما به خدا سوگند که تو هرگز 

کی و خدا تو را منزّّه قرار داده است.1 چنین نکردی. تو پا

لِِهِِم  �بَْْ
نَ�َ مِِ�ن قَ� �ی ِ ذِ�

َ�
ى الَّ

تََ�َ
�
قرآن این روش را دربارهٔٔ انبیا؟عهم؟ چنین بیان می‌فرماید: »مََا أَ

ساحر،  را  پیامبرانشان  نیز  پیشین  )اقوام  «؛2  �نٌوٌ �نُُ ْ مََ�جْ وَْْ 
�
أَ سََاحِِرٌٌ  وا 

ُ
الُ قَ�َ ا 

َ�
لَّ إِ�ِ سَُُلٍٍو  رَّ� مِِ�ن 

گو می‌خواندند.( مجنون، شاعر و دروغ‌

1. قصص، 76 تا 82.
2. ذاریات، ۵۲.
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وقتی دعوت پیامبر در مکه گسترش یافت، سران قریش در »دارالنّّدوه« جمع 
شدند تا تصمیم بگیرند چگونه مردم را از شنیدن قرآن بازدارند.

یکی گفت: بگوییم محمد کاهن است.

دیگری گفت: نه، سخنش شبیه کاهنان نیست.

سومی گفت: بگوییم دیوانه است.

در نهایت »ولیدبن‌مغیره« پیشنهاد داد: به مردم بگوییم او ساحر است که با 
رَُُ«.1

 ثَ� ؤْ�ْ ا سِِحْْرٌٌ �ی
َ�
لَّ ا إِ�ِ

�نْْ هَََ�ذَ سخنانش میان پدر و فرزند جدایی می‌اندازد: »إِ�ِ

ازآن‌پس وقتی زائران به مکه می‌آمدند، قریش به آنان هشدار می‌دادند که 
به سخنان پیامبر؟ص؟ گوش ندهند؛2 یا مثلاً در موسم حج، قریش مأمورانی 
آنان  به  می‌آمد،  که  کاروانی  هر  و  می‌گماشتند  مکه  ورودی  مسیرهای  در 
یا  شاعر  او  گوید؛  می‌ عجیبی  سخنان  که  اســت  مــردی  مکه  در  گفتند:  می‌

مجنون است؛ مراقب باشید!

که قبل‌از شنیدن قرآن، ذهن مردم را علیه پیامبر؟ص؟ شکل  هدف این بود 
3.» �نٍوٍ �نُُ ْ �جْ اعِِرٍٍ مَّ�َ َ ا لِِشَ� �نََ لِِهََتِ�ِ

آ
ارِِكُُو � تََلَ�َ


ا 

�نَّ�َ إَِ�ِ
�
�نَوَ أَ

ُ
لُو قُ�ُ َ�ی دهند. قرآن همین روش را نقل می‌کند: »وَ

اقدام جامع رسانه‌ای بنی‌‌امیه بر علیه امام‌علی؟ع؟

و  بــود  مساجد  منبرهای  عمومی،  رســانــهٔٔ  مهم‌ترین  هــجــری،  اول  قــرن  در 
کرد.  می‌ عمل  امــروز  سراسری  رسانه‌های  شبیه  چیــزی  جمعه  خطبه‌های 
حکومت می‌توانست ازطریق خطبه‌ها ذهن جامعه را شکل دهد. بلاذری، 
خ مشهور اهل سنت در کتاب »انساب الاشراف« می‌نویسد: »کانََ عماوةی  مور

1. مدثر، 24.
2. ابن‌‌‌هشام، السیرة النبویة، ج۱، ص۲۷۱.

3. صافات، ۳۶.
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کارگزاران خود  اهل بِِنِِعل عّیّل نب ابیطابل عىٰٰل انملارب«؛1 معاویه به  یََرمأ عّمّ
دستور می‌داد تا علی‌بن‌ابی‌طالب را بر منبرها لعن کنند.

گر بخواهیم این  این سیاست آن‌قدر گسترده بود که ده‌ها سال ادامه یافت. ا
مسئله را با زبان امروز تحلیل کنیم، می‌توان گفت که بنی‌امیه رسانهٔٔ رسمی 
حکومت را به ابزار جنگ روانی تبدیل کردند. وقتی هر هفته در صدها شهر و 

گذارد. مسجد یک پیام تکرار شود، به‌تدریج بر ذهن جامعه اثر می‌

اما این سیاست، تنها تبلیغات نبود؛ بلکه با سرکوب مخالفان نیز همراه بود. 
کِِندی« از یاران  یکی از تکان‌دهنده‌ترین نمونه‌ها، ماجرای »حُُجربن‌عدی 
پیامبر؟ص؟ و از اصحاب وفادار امام‌علی؟ع؟ است. حجر در کوفه وقتی شنید 
خ بزرگ، طبری  که بر منبر به علی؟ع؟ دشنام داده می‌شود، اعتراض کرد. مور
می‌نویسد: »بتکف یزاد ىلإ عماوةی فی نبرجحعدی وأحصاهب… رمأف عماوةی 
بقمهلت«؛2 )زیادبن‌ابیه دربارهٔٔ حجر و یارانش به معاویه نامه نوشت و معاویه 

دستور قتل آنان را صادر کرد.(

این واقعه نشان می‌دهد که سیاست تبلیغاتی امویان با فشار امنیتی همراه 
کنترل روایــت، همراه با حذف  بــود. در زبــان امــروز، این ترکیب را می‌توان 

صداهای مخالف نامید.

ابن  اســت.  عــراق  در  شیــعیــان  تعقیب  سیاست  دیگر،  تکان‌دهندهٔٔ  نمونهٔٔ 
کتب  ح نهج البلاغه دربارهٔٔ سیاست معاویه می‌نویسد: »و  ابی‌الحدید در شر
معاویة إلى عماله فی جمیع الآفاق أن لا یجیزوا لأحد من شیعة علی شهادة«؛3 
)معاویه به کارگزاران خود در سراسر سرزمین‌های اسلامی نوشت که شهادت 

هیچ‌یک از شیعیان علی؟ع؟ پذیرفته نشود.(

1. بلاذری، انساب الاشراف، ج۳، ص۱۵۴.
2. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج۵، ص۲۷۹.

3. ابن ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱۱، ص۴۴.
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در ادامهٔٔ همین گزارش آمده است که بسیاری از شیعیان در عراق تحت فشار 
شدید قرار گرفتند و برخی از آنان کشته شدند.

مثال دیگر مربوط به »زیــادبــن‌ابیــه«، والــی قدرتمند امــوی در عــراق است. 
»کان یزاد عبتتی  مسعودی در »مروج الذهب« دربــارهٔٔ اقدامات او می‌نویسد: 
را  علی؟ع؟  شیعیان  ــاد  )زی وأجرــلــهــم«؛1  أمهیدی  ویقعط  فیقمهلت  علی  شیةع 

کرد.( کرد؛ برخی را می‌کشت و دست‌وپای برخی را قطع می‌ تعقیب می‌

نیز  را  روایت‌های دینی  تا  کردند  بنی‌امیه تلاش  کنار سرکوب مخالفان،  در 
مدیریت کنند. برخی مورخان گزارش داده‌اند که در آن دوره، برای نقل برخی 
احادیث پاداش‌هایی داده می‌شد. ابن ابی‌الحدید در همین باره می‌نویسد: 
»ّنّإ عماوةی لذب املأوال للقصاص واثدحملین لیرووا فی لضف ضعب احصلاةب ما 
گویان و راویان حدیث اموال می‌داد  عیاضر هب لضف علی«؛2 )معاویه به قصه‌
تا در فضیلت برخی صحابه روایاتی نقل کنند که در برابر فضایل علی؟ع؟ قرار 
گفت حکومت  کنیم، می‌توان  گر این مسئله را با زبان امروز تحلیل  گیرد). ا
روایــت مطلوب  تا  کــرده بود  ایجاد  از تولیدکنندگان محتوا  امــوی شبکه‌ای 

حکومت را در جامعه گسترش دهند.

ــن دوره، تبدیل خلافـــت بــه نظام  ــا شــایــد مــهــم‌تــریــن تــحــول سیــاســی ای ام
گرفتن برای یزید  موروثی بود. ابن اثیر در »الکامل فی التاریخ« دربارهٔٔ بیعت‌‌
می‌نویسد: »دعا عماوةی انلاس ىلإ ابلیةع لیدیز وأهذخا مهل«3 )معاویه مردم را 
به بیعت با یزید فراخواند و برای او بیعت گرفت.( این اقدام با مخالفت برخی 
از شخصیت‌های برجستهٔٔ جهان اسلام روبه‌رو شد؛ ازجمله امام‌حسین؟ع؟، 

عبدالله‌بن‌زبیر و عبدالله‌بن‌عمر.

1. مسعودی، مروج الذهب، ج ۳، ص ۴۲
2. ابن ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱۱، ص۴۶.

، الکامل فی التاریخ، ج۳، ص۴۸۷. 3. ابن‌‌اثیر
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در واقع بنی‌امیه برای تثبیت قدرت خود یک سیستم کامل مدیریت افکار 
عمومی ایجاد کردند:

کنترل رسانه‌های عمومی زمان خود، یعنی منبرها؛	•
سرکوب مخالفان و ایجاد فضای امنیتی؛	•
سرمایه‌گذاری بر تولید روایت‌های دینی و تاریخی؛	•
و در نهایت تغییر ساختار سیاسی به سلطنت موروثی.	•

که  گفت  کنیم، مــی‌تــوان  گــر ایــن تجربهٔٔ تاریخی را با زبــان امــروز توصیف  ا
و  روایــت  مدیریت  ــی،  روان عملیات  حکومتی،  تبلیغات  از  ترکیبی  بنی‌امیه 
زمان  در  رسانه‌‌ای  فعالیت‌های  گونه  این‌ گرفتند.  کار  به‌  را  سرکوب سیاسی 
امام‌حسین؟ع؟ نیز ادامه داشت. وقتی امام‌حسین؟ع؟ قیام کردند، دستگاه 
می‌شد:  گفته  کوفه  در  کرد.  می‌ معرفی  »خارجی«  را  ایشان  امــوی  تبلیغاتی 
که  »حسین آمده است تا وحدت مسلمانان را بر هم بزند.«1 هدف این بود 

مردم تصور کنند مقابله با امام، دفاع از نظم جامعه است!

رسانه‌‌ای  کانون‌های‌‌  انسان‌‌ سوم:  بخش 
بر  تأثیر  برای  اقتصادی  و  تجاری  شرکت‌‌های  حتی  و  جوامع  و  حکومت‌‌ها 
مخاطب، از شخصیت‌های معروف و مقبول بهره می‌برند و این مقبولیت فرد 
کند؛ چه اینکه اغلب مردم از  نزد مخاطب به یک اندیشه و کالا نیز سرایت می‌

کنند. محبوبین خود اطاعت می‌

در دنیایی که رسانه‌‌ها ما را محاصره کرده‌‌اند، سلبریتی‌‌ها منزلت بسیار بالایی 
سبک  در  نامطلوبی  اثــرات  و  یافته‌ای  جوانان  و  نوجوانان  فعلی  زندگی  در 
زندگی افراد دارند. سلبریتی‌‌ها در جوامعی به وجود می‌‌آیند که هویت تبدیل 
به یک مفهوم سرگردان برای نوجوانان و جوانان شده و موجبات انتخاب 

1. بلاذری، انساب الاشراف، ج۳، ص۱۵۸.
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سلبریتی‌‌ها به‌عنوان نماد و الگو فراهم آورده است.

را می‌توان در چیدمان و رنگ‌‌‌آمیزی منزل، فرهنگ  رفتار سلبریتی‌ها  تأثیر 
غذاخوردن ، مدل مو و آرایش صورت، نوع تفریحات و سرگرمی افراد، روابط 

گزینی‌شان دید.  عادی روزانهٔٔ آن‌ها و واژه‌‌

رسانه‌‌های مدرن، حکومت‌‌ها و سلبریتی‌‌ها ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند 
و هر کدام بر اعتبار دیگری مؤثر است. حکومت‌‌‌ها رسانه می‌سازند، رسانه‌‌ها 
کنند و چهره‌‌ها حکومت‌‌ها را تقویت و رسانه‌‌ها  افراد را بزرگ کرده و چهره می‌

کنند.  را پربازدید می‌

گر حکومتی در مسیر ارزش‌‌ها قرار داشت، رسانه‌‌ها را در مسیر درست  حال ا
کنند، به‌خاطر ارزش‌‌های  جهت می‌دهد و افرادی را که تبدیل به چهره می‌
خوب و مطلوب است؛ مثلاً هنرمند باغیرت، متواضع، ساده‌‌زیست؛ نویسندهٔٔ 
وطن‌‌دوست، متفکر، انقلابی؛ ورزشکار محجبه، متدین، سخاوتمند و... را 
در قاب خود به نمایش گذاشته و این سلبریتی‌‌ها نیز به اخلاقی‌‌شدن جامعه 

کنند.  کمک می‌

ــت، رســانــه‌‌هــا را در همان  گــر حکومتی در مسیر ضــدارزش‌هــا قــرار داش امــا ا
مسیر انحرافی جهت داده و چهره‌‌هایی هم که در این قاب بزرگ می‌شوند، 
عموماً افراد بی‌‌مایه و منحرف خواهند بود که جامعه را به‌سمت بی‌‌حیایی، 
و...  سطحی‌‌نگری  گرایی،  تجمل‌‌ گرایی،  مصرف‌‌ لذت‌‌طلبی،  خودخواهی، 

سوق خواهند داد. 

پیام‌رسان‌های  و  اجتماعی  شبکه‌‌های  شیــوع  به  توجه  با  امــروز  متأسفانه 
مدیریت  فرماندهی  و...  ک  تیــک‌‌‌تــا و  گرام  اینستا و  تلگرام  مانند  خارجی، 
رسانه‌ای در اختیار یک کشور نیست و حکمرانی رسانه‌‌ای از دست کشورهایی 
گرفته شده و در اختیار اربابان این غول‌‌های  که در رسانه ضعیف هستند، 

رسانه‌‌ای قرار گرفته است. 
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طبیعی است وقتی حکمرانی در دست دشمن باشد، سلبریتی‌‌هایی می‌سازد 
که منافع دشمن را تأمین کرده و تا مرز براندازی جامعهٔٔ اسلامی پیش بروند؛ 
پدیده‌‌ای که در دو دههٔٔ اخیر در ایران اسلامی شاهد آن بودیم. در فتنهٔٔ »زن 
زندگی آزادی« یکی از مهم‌ترین عوامل تحریک جوانان همین سلبریتی‌‌ها 
و  سر  کردن  برهنه‌‌ موها،  کردن  ‌‌‌ قیچی‌ با  خودشان  صفحات  در  که  بودند 
هشتگ‌‌زدن، جوانان را به خیابان کشانده و لطمه‌‌های زیادی وارد کردند. 

ثیر انسان رسانه‌‌ها تأ کاهش  راه‌‌هایی برای 
گونه پدیده‌‌ها را کاهش دهد، این موارد است: آنچه می‌تواند تأثیر منفی این‌

1. باید حکمرر یناسناه‌اد یاشته باش می

رهبر شهید؟رح؟ بارها به این مسئله پرداخته و ضرورت آن را تبیین کرده بودند. 
ایشان در اوّّلین دیدار هیئت وزیران دولت چهاردهم، سیزده نکته را خطاب 
فضای  در  حکمرانی  و  کمیّّت  »حا موضوع  کردند.  مطالبه  و  ح  مطر آنان  به 

مجازی« از چنان اهمّّیّّتی برخوردار است که جزو یکی از این مطالبات بود:

نکتهٔٔ هشتم می‌شود  که  کـــرده‌ام  یــادداشــت  که من  نکتهٔٔ بعدی 
دربارهٔٔ فضای مجازی است. فضای مجازی یک دنیای جدیدی 
است دیگر؛ شماها بیشتر از بنده هم حتماً مطّّلعید؛ یعنی فضای 
مجازی، دیگر امروز مجازی نیست؛ امروز یک واقعیّّتی است در 
زندگی مردم که روزبه‌روز هم دارد پیش می‌‌رود. آنچه مهم است، 
این است که در فضای مجازی، حکمرانی قانونمند وجود داشته 
وِِل است،  و  رها  گفته‌ام فضای مجازی  گاهی  بنده  اینکه  باشد. 
گر قانونی ندارید،  به‌خاطر این است. حکمرانی براساس قانون. ا
قانون را به وجود بیاورید و براساس آن قانون، زمام کار را به دست 
کنند. می‌بینید دیگر، این جوان  کار را می‌ بگیرید. همهٔٔ دنیا این 
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بیچاره را فرانسوی‌ها ]بازداشت کردند[.1
که طرف  انجام می‌گیرد  این حد سخت‌گیری  تا  و  این‌قدر  یعنی 
سال  بیــســت  کــه  می‌کنند  تهدید  می‌کنند،  ــدان  زنـ گیــرنــد،  مــی‌ را 
محکومیّّت به تو خواهیم داد. این برای خاطر آن است که حکمرانی 
آن‌ها را نقض کرده. نقض حکمرانی قابل‌‌قبول نیست. یک کشور 
در اختیار شماست که در قبالش وظیفه دارید؛ در قبالش مأموریّّت 
کنند.  نقض  نباید  کــرد؛  نقض  را  شما  حکمرانی  نمی‌شود  داریــد. 
مسئلهٔٔ ]حکمرانی[ این است. من به این مناسبت فضای مجازی، 
حرف خودم را و آن مبنای خودم را گفتم؛ قبلاً هم گفته‌ام. بعضی‌ها 
جور دیگری تبیین می‌کنند یا می‌فهمند یا نمی‌خواهند بفهمند؛ امّّا 
حرف من این است: فضای مجازی در کشور باید قانونمند بشود؛ 
گر ما توانستیم در فضای مجازی  آن‌وقت یک فرصت خواهد شد. ا
حکمرانی قانونمند داشته باشیم، فضای مجازی برای کشور یک 

 ممکن است تهدید بشود.2 
الّا

فرصت می‌شود؛ وََا

اناوج ن باید اقترا یابد  2. قدرتت فکر

برای اینکه شهرت را تخصص نپندارد؛ بلکه بتوانند بین این دو تفکیک کنند. 

3. مدیریت هیجانات به‌عاونن یک مهرات بهاناوج ن آموزشداد ه ش دو

برای اینکه براساس تعلّّق‌‌های زودگذر، تصمیمات مهم زندگی‌شان را تدبیر 
کنند(. نکنند )چون فلان شخصیت را دوست دارند، خود را شبیه به او می‌

ت لویزیون و شبکه‌‌هجا یاتماعن یهداینه ش دو ا رد ستفداها ز 4. مدیریت زمان

گذرد  آن‌قدر وقتمان به دیدن سلبریتی‌‌ها و زندگی آن‌ها در فضای مجازی می‌

1. اشاره به بازداشت »پاوِِل دُُورف )مدیرعامل شبکهٔٔ پیام‌رسان تلگرام( توسّّط پلیس فرانسه، به اتّّهام 
همکاری نکردن با مقامات قضایی در مورد استفادهٔٔ مجرمانهٔٔ برخی از کاربران تلگرام.

2. بیانات در نخستین دیدار هیئت دولت چهاردهم، 6شهریور1403.
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گر به‌جای این‌همه درگیر  کند. ا که این ارتباط دائمی، دل‌بستگی ایجاد می‌
از  گفت‌وگو با عزیزانمان بپردازیم،  ‌‌شدن، به مطالعه و ورزش و  سلبریتی‌‌ها 

آسیب سلبریتی‌‌زدگی مصون می‌مانیم. 

انسان رسانه‌‌ها و سیاست 
و  مسائل  به  محدود  رســانــه‌‌ای  کــانــون‌‌هــای  انــســان‌‌ یا  سلبریتی‌‌ها  تأثیر  امــا 
امر سیاسی هم سرایت  موضوعات فرهنگی و اجتماعی نمی‌شود؛ بلکه به 

کند و گاه نظرات سلبریتی‌‌ها می‌تواند یک تاریخ را دگرگون کند.  می‌

کانون‌‌های  انسان‌‌ همان  یا  سلبریتی‌‌ها  از  بنی‌‌امیه  اهل‌بیت؟عهم؟،  تاریخ  در 
رسانه‌‌ای برای انحراف افکار عمومی بهره‌‌ها گرفته است؛ به‌عنوان نمونه:

پس‌از شهادت عثمان، معاویه از بیعت با امام‌علی؟ع؟ خودداری کرد و برای 
کند، از تبلیغات سیاسی، القای شبهه و  اینکه مردم شام را علیه امام بسیج 

اختلافات شخصی بهره‌برداری کرد.

بود؛  کِِندی«  »شُُرََحبیل‌بنسِِمط  جریان،  ایــن  در  مهم  چهره‌های  از  یکی 
شخصیتی که در شام نفوذ و اعتبار داشت. معاویه تلاش کرد تا او را به‌سمت 
خود بکشاند؛ چون می‌دانست حضور چنین فردی می‌تواند افکار عمومی 
کرد که  را به‌راحتی تغییر دهد. در این میان، معاویه این شائبه را پخش می‌
که این ادعا  امام‌علی؟ع؟ در ماجرای قتل عثمان نقش داشته است؛ درحالی‌‌

بیشتر یک ابزار سیاسی برای تحریک احساسات مردم بود.

مــاجــرا، تنش  ایــن  در  از عوامل مؤثر  تاریخی، یکی  ــای  ــزارش‌‌ه گ بــراســاس 
فرستادهٔٔ  بََجلی«،  »جََــریــربــن‌عــبــدالله  و  شُُــرََحــبیــل  میــان  قدیمی  دشمنی  و 
امام‌علی؟ع؟ بود. معاویه از همین اختلاف شخصی هم بهره برد تا شُُرََحبیل 
معاویه  جبههٔٔ  تقویت  به  شُُرََحبیل  نتیجه،  در  دهــد.  قــرار  امــام  برابر  در  را 
ــت. او در  گیری شــورش مــردم شــام نقش مهمی داش کــرد و در شکل‌ کمک 
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انــگیــزهٔٔ  بــه  و سپس  ــورد  فریب خ نمایش ساختگی،1  و  یــک صــحــنــه‌‌ســازی 
خون‌‌خواهی سفرهای تبلیغی‌‌اش را آغاز کرد و در شهرها و روستاها خطاب به 
مردم می‌‌گفت: علی‌بن‌ابی‌‌طالب، عثمان را کشته است؛ پس خون‌‌خواهی او 

بر مسلمانان واجب است!2

کــه بــه روســتــاهــای شــام مــی‌‌رفــت و  ــارش ایــن بــود  ک یــا مــثلاً »عمربن‌ثابت« 
و می‌‌گفت: ای مردم!  کرد  اطــراف خود جمع می‌‌ را  اهالی  روســتــایی،  در هر 
علی‌بن‌ابی‌‌طالب )نعوذبالله( مردی منافق بود که شب »عََقََبه« می‌‌خواست 

مرکب پیامبر؟ص؟ را رََم داده و ایشان را بکشد؛ پس او را لعن کنید!3

ید خواص یا توسعهٔٔ رسانه ؟ خر
بـــه‌خـــاطـــر هــمیــن تـــأثیـــر قــــوی بــــوده کـــه حــکــومــت‌‌هــا ســعــی در خــریــدن 
کانون‌‌های رسانه‌‌ای یا به عبارتی »خواص« داشته‌‌اند. در حقیقت هر  انسان‌‌
گر امروز  یک فرد مشهور مانند یک رسانه امروز می‌توانست نقش‌‌آفرینی کند. ا
خریدن فالووِِر و پِِیج و کانال و شبکهٔٔ اجتماعی رونق دارد، یک زمانی خریدن 

کانون‌‌ها برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی رونق داشت.  انسان‌‌

ــان شــام را در مجلسی گــرد آورد و بــه همه گفت کــه شــهــادت بدهند بــه قــاتــل‌‌بــودن  1.   معاویه بزرگـ
تو  که  را  که علی‌بن‌ابی‌طالب، جریربــن‌عــبــدالله  نــامــه‌‌ای به شرحبیل نوشت  امام‌علی؟ع؟؛ سپس 
می‌شناسی فرد نامطلوبی است ) چون معاویه می‌دانست این دو با هم خصومت دارند( به‌سمت 
من فرستاده و گفته که شام را رها کنم و با او بیعت کنم. چون نظر تو برایم مهم است. تا تو نیایی 
هیچ تصمیمی نخواهم گرفت. سریع خودت را به شام برسان. شرحبیل خودش را به شام رساند 
و معاویه برای جلب نظرش استقبال باشکوهی از او کرد و او را کنار خود نشاند و گفت: علی آدم 
خوبی است و تنها مشکلش همین است که خون عثمان به گردن اوست. من هم نمی‌توانم از 
خون مظلوم بگذرم؛ ولی اگر تو بگویی، می‌گذرم. شرحبیل که شک داشت علی قاتل عثمان باشد، 
گفت: از دو نفر از بزرگــان شام ســؤال می‌کنم؛ اگر شهادت به قاتل‌‌بودن علی دادنــد، به تو کمک 
خواهم کرد تا خون‌خواه عثمان شوی. قبلاً همهٔٔ بزرگان شام توسط معاویه خریده شده بودند؛ لذا از 
هرکس پرسید، با اطمینان و محکم گفتند شک نکن که علی قاتل عثمان است. پس‌از این تحقیق، 
شرحبیل گفت: تو حق نداری پا روی خون مظلوم بگذاری. معاویه گفت: من انجام وظیفه می‌کنم؛ 
ولی مردم با من همراه نیستند؛ مگر اینکه خودت آستین بالا بزنی و مردم را مجاب کنی. شرحبیل نیز 

با تمام توان نیروی تبلیغاتی و رسانه‌‌ای معاویه برای اقناع افکار عمومی شد.
2. عسگری؛ سیاست تبلیغاتی معاویه در مقابله با حضرت علی؟ع؟، ص228، 230، 234 و 235.

3.  همان.
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عمربن‌سعد 

»عمربن‌سعدبن‌ابی‌‌وقاص«  امام‌حسین؟ع؟،  دوران  بی‌‌بصیرت  خواص  از 
که  است. وی برخلاف افرادی چون عبیدالله‌بن‌زیاد یا شمربن‌ذی‌‌الجوشن 
کردن اهل‌بیت؟عهم؟  کن‌‌ دشمن سرسخت علی و آل‌‌علی؟عهم؟ و در پی ریشه‌‌‌
امام‌حسین؟ع؟ نبود و طبق شواهد تاریخی، سعی  با  بودند، در پی جنگ 
داشت تا با امام‌حسین؟ع؟ درگیر نشود؛ اما وقتی ابن‌‌‌زیاد پیشنهاد حکومت 
و دنیاطلبی، به صـــف‌‌آرایی در مقابل  ریاست  اثر طمع  او داد، در  به  را  رِِی 

امام‌حسین؟ع؟ برخاست.1 

شبث‌بنرََبع ی

پیش‌از قبول اسلام، موذن سجّّاح، مدعی دروغین نبوت بود. پس‌از پذیرش 
اسلام، نقش مهمی در شورش‌‌های دوران عثمان علیه خلیفه داشت. وی 
که در جنگ  در دوران خلافت علی؟ع؟ از یاران برجسته علی؟ع؟بود؛ چنان‌‌
کره با معاویه انتخاب شد؛ اما وقتی جریان  صفین ازجانب علی؟ع؟ برای مذا
شهرتش  و  نفوذ  باوجود  که  داد  نشان  شبث‌بن‌ربعی  آمــد،2  پدید  حکمیّّت 
کافی نسبت به مسائل ندارد.  در میان یــاران علی؟ع؟، بصیرت و شناخت 
ج پیوست و رویاروی علی؟ع؟  ازهمین‌‌رو پس‌از جریان حکمیّّت به صف خوار
ج جدا شد و از پیوند با  قرار گرفت. اما دراثر ارشادهای علی؟ع؟ از دستهٔٔ خوار

آن‌ها توبه کرد و به نقلی علیه آن‌ها به جهاد پرداخت.3

 شبث در روزگار امام‌حسین؟ع؟ نیز نتوانست جبههٔٔ حق را از باطل تشخیص 
کوفه فراخوانده  به  را  او  و  بــود  نامه نوشته  امــام؟ع؟  به  آنکه  با  دهــد. وی 
کاروان  کرد و با تهدید و تطمیع ابن‌‌‌زیاد در برابر  بود، به‌زودی4 رنگ عوض 

1. دینوری، اخبار الطوال، ص299.
، الکامل فی التاریخ، ج3، ص286. 2. ابن‌اثیر

3. دینوری، اخبار الطوال، ص 256.
4. همان، ص 278.
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امام‌حسین؟ع؟  شهادت  ــس‌از  پ شبث  نمود.  صــــف‌‌آرایی  امــام‌حــسیــن؟ع؟ 
دوباره توبه کرد و به قیام توّّابین1 پیوست.

از لشکر  را  کــه شــخــصیــت‌‌هــای معتبر  بــود  ــز دشــمــن در پی آن  کـــربلا نی در 
اباعبدالله؟ع؟ جدا کند. در تاریخ آمده است که »عبدالله‌بن‌ابومحل‌بن‌حزام 
گر  كلابى« به ابن‌زیاد گفت: فرزندان خواهر ما با حسین؟ع؟ همراه شده‌اند. ا
كرده‌اى.  گذاشته‌اى و لطف  امان‌نامه‌اى براى ایشان بنویسى، بر ما منّّت 
ــراى عــبــاس، عــبــدالله، جعفر و  عــبیــدالله‌بــن‌زیــاد پذیرفت و امــان‌نــامــه‌اى ب
عثمان، فرزندان اُُمّّ‌‌‌البنین؟عها؟ نوشت. غلام عبدالله امان‌نامه را به ایشان داد 

و آنان فرمودند: »براى ما امان خدا از امان ابن‌مرجانه بهتر است«.

ایستاد  امــام‌حــسیــن؟ع؟  لشكرگاه  برابر  در  و  آمــد  نیــز  شمربن‌ذىالجوشن 
و بــا صـــداى بلند فــریــاد زد: فــرزنــدان خــواهــر مــا عــبــدالله، جعفر، عثمان و 
عباس‌بن‌علىبن‌ابی‌طالب؟ع؟ كجایند؟ امام‌حسین؟ع؟ فرمود: به او جواب 
گناهكار است، اما از دایىهــاى1 شما محسوب مىشود.  كه  دهید، هرچند 
آنان پاسخ دادند: چه مىخواهى؟ گفت: ای فرزندان خواهرم! شما در امانید. 
خود را با برادرتان حسین؟ع؟ به كشتن ندهید و به فرمان یزید گوش دهید. 
عباس‌بن‌على؟ع؟ فرمود: »مرگ بر تو اى شمر! خدا تو و این امان‌نامه‌ات 
را لعنت كند! اى دشمن خدا، آیا به ما دستور مىدهى به فرمان این دشمن 
حق‌نشناس درآییم و دست از یارى برادر خود حسین؟ع؟ برداریم‌؟!« شمر 

خشمگین شد و به سپاه خود برگشت.2

1. همان، ص300 تا 302.
، الكامل في التاريخ، ج۴، ص۵۶. 2. ابن‌اثیر
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)همان كسانى كه پیام‌هاى خدا را با جدّّیت و تلاش به مردم مىرسانند و 
فقط از او حساب مىبرند و از هیچكس جز او حساب نمىبرند. همین بس 

كه خدا حسابرس باشد.(

مقدمه
ما معتقدیم که اهل‌بیت؟عهم؟ بنابر تصریح زیارت جامعهٔٔ کبیره »ساسةََ العِِباد« 
ــرهٔٔ اهــل‌بیــت؟عهم؟ ظهور و بــروز جدّّی  هستند و ایــن سیــاســت‌مــداری در سی

داشته است.

ویژگى »ساسةََ العِِباد« یا سیاست‌‌مداران جامعه، در شمارِِ ویژگى هاى سِِتُُرگ 
اهل‌‌‌بیت؟عهم؟ است. مهم‌‌‌ترین امتیاز سیاست مكتب امامان؟عهم؟ اتّّصال به 

منبع وحى است كه با سیاست‌‌های رایج جهان تفاوتى اساسى دارد.

یکی از ابعادی که سیاست‌مداری اهل‌بیت؟عهم؟ را درخشان کرده، بُُعد مدیریت 
افکار عمومی، علاوه‌بــر  بــرای مدیریت  اهــل‌بیــت؟عهم؟  اســت.  افکار عمومی 
استفاده از رسانه‌‌های معمول در زمانهٔٔ خود، به تولید ابزارهای رسانه‌‌ای جدید 

نیز پرداخته‌‌اند. 

1. احزاب، 39.
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یعنی  است،  ح  مطر رسانه‌‌ای  شخصی‌‌‌سازی  به‌عنوان  امروز  آنچه  طرفی  از 
از آن  کـــرده،  بــرای مخاطب شخصی  را  ــا  ــام‌‌ه رســانــه، همهٔٔ اطلاعـــات و پی
گاه با  گاه مخاطب عام داشته و  کند. اهل‌بیت؟عهم؟ نیز  ج می‌ عمومیت خار
کلامشان یک شخص خاص را مدّّنظر قرار داده و فقط برای او سخنی را ارائه 
که روحیــات و فرهنگ و نیازها و علاقه‌‌مندی‌‌های هر فرد با  کردند؛ چرا می‌

دیگری متفاوت است. 

ــوه بــهــره‌‌مــنــدی  کـــاش مــی‌شــد در ایـــن جــلــســه، بــه مــوضــوعــاتــی مــانــنــد: شیـ
اهل‌بیت؟عهم؟ از ابزارهای زمانه، مانند سخنرانی، نامه، شعر و شبکه‌‌سازی، 
امکان  اما در یک جلسه  بپردازیم؛  و دعا  گریه  ابزارهای جدید مانند  تولید 
بر نقش  را متمرکز  لــذا بحث  نــداریــم.  را  ایــن موضوعات  به همهٔٔ  پرداختن 
رسانه‌‌ای به نام »خطابه« که دیروز و امروز جایگاه ویژه‌‌ای در مدیریت افکار 
کرد تا اهمیت این فعالیت رسانه‌‌ای بیشتر  عمومی داشته و دارد، خواهیم 
این مدل  از  گیری  بهره‌‌‌ برای  اهتمام بیشتری  و  برای مخاطب روشن شده 

فعالیت داشته باشد.

که علاوه‌بر شناخت شاخص‌‌ترین خطابه‌‌های  هدف از این بحث آن است 
معصومین؟عهم؟ و بهره‌‌مندی از محتوای غنی این خطبه‌‌ها، ما نیز در جهاد 
تبیین، به رسانهٔٔ بیان ایمان بیاوریم و سعی کنیم در برابر غول‌های رسانه‌‌ای 
با همین  کنند،  ایجاد می‌ تردید  و در دل‌‌هــا  که در ذهن‌‌ها تشکیک،  غرب 

گفت‌وگو و صحبت با اطرافیان مقابله کرده، مانع انحراف جوانان شویم. 

سخنوری
سخنوری تاریخی به قدمت خلقت آدمی دارد و می‌توان گفت که اولین رسانهٔٔ 
ارتباطی انسان‌‌ها همین سخنوری است. انبیا و اهل‌بیت؟عهم؟ از روش‌های 
مختلفی مانند موعظه، خطابه، پرسش و پاسخ در دو قالب بلند و کوتاه برای 

کردند.  تبلیغ معارف دین استفاده می‌
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موعظه
پیامبر  مانند  کردند؛  می‌ ایجاد  جامعه  در  موجی  کوتاه  موعظهٔٔ  یک  با  گاه 
که دعوت به یگانگی خداوند بود، در بین  کوتاه  که با یک جملهٔٔ  کرم؟ص؟  ا
وحلف�ا...«.  ا الله تُ�ُ

ّلّ
وق�لوا لا اهل ا مردم مکه موجی ایجاد کرد و آن یک جمله این بود:»

اما داستان از چه قرار بود؟

پس‌از بعثت پیامبر اسلام؟ص؟ در سال 13 قبل‌از هجرت، دعوت به اسلام در 
ابتدا به‌صورت پنهانی و در میان نزدیکان و افراد مورد اعتماد انجام می‌شد. 
که به‌عنوان مرحلهٔٔ »دعــوت ســرّّی« شناخته می‌شود، حدود سه  این دوره 
از مــردم مکه به اسلام  سال به طول انجامید. در این مــدت، تعداد اندکی 
گرویدند و پیامبر؟ص؟ به‌‌تدریج پایه‌های اولیهٔٔ جامعهٔٔ اسلامی را شکل داد. 
وََ  مََرُُ  ؤْ�ْ تُ�ُ مََا  �بِِ عْْ  اصَْْدَ »�فََ آیهٔٔ  با نزول  این مدت، خداوند  گذشت  بااین‌حال، پس‌از 

«1 به پیامبر دستور داد تا دعوت خود را آشکار کند.  نَ�َ رِِكِِ�ی ْ مُُشْ�
ْ
�نَِِ الْ عَْْرِِ�ضْْ عَ

�
أَ

ــدای بلند فــریــاد زد: »یا  بــا ص کــوه صفا رفــت و  ــالای  پیامبر اسلام؟ص؟ بــه ب
صباحاه!« این فریاد باعث شد تا مردم قریش به‌سرعت در آنجا جمع شوند. 
که  گر به شما خبر دهم  وقتی جمعیت حاضر شد، پیامبر از آن‌ها پرسید: »ا
باور  مرا  آیا سخن  کــرد،  به شما حمله خواهد  یا شامگاه  دشمنی، صبحگاه 
کنید؟« آن‌ها پاسخ دادند: بله. سپس پیامبر فرمود: »من شما را از عذابی  می‌

سخت که در پیش است، بیم می‌دهم«. 

در این لحظه، ابولهب، یکی از سران قریش و عموی پیامبر، با خشم و تمسخر 
کنش ابولهب  ــرده‌ای؟! این وا ک َـک!«؛ آیا برای این ما را دعوت  گفت: »تباً ل�

« نازل شود.2 هَََلَ�بٍٍ وََتَ��بََّ�َ

�بَِِی 

�
ا أَ َدَ تَْ�ْ �ی �بََّ�

باعث شد که آیات ابتدایی سوره مََسََد »تَ�

1. حجر، 94.
2. طبری، تاریخ الامم والملوک، ج2، ص318.
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کلام!  کلام، ختم  یک 
کار  این شیوه به‌عنوان یک الگوی تأثیرگذار توسط علمای ما نیز همواره به ‌

رفته است. گاه یک جملهٔٔ کوتاه می‌تواند سرنوشت یک نفر را متحوّّل کند. 

گرد سید علی آقای قاضی؟رح؟  سید عبدالکریم کشمیری؟رح؟ عارف نامور و شا
در ایامی که بیش از هفت یا هشت سال نداشت و در مدرسهٔٔ »سیّّد« )مدرسهٔٔ 
جدّّش صاحب عروة( به بازی با هم‌‌سن‌وسال‌‌های خود مشغول بود، پیری 
ک‌دل به نام »شیخ مرتضی طالقانی«؟رح؟ به او توجه پیدا  روشن‌‌‌ضمیر و پــا
کرده، خطاب به وی فرموده بود: »مََا لِِلََعبٍٍ خََلََقنا«؛ )یعنی ما برای بازی خلق 

نشده‌‌ایم.( ای پسرک! تو به درد بازی نمی‌‌خوری؛ تو کلّّه‌‌ات پر از نور است. 

همین یک جمله، عبدالکریم را از صف بازی جدا کرد و به‌سمت کسب علم 
و معرفت کشاند1 و بعدها به درجاتی رسید که می‌توانست از آینده خبر دهد. 
خود ایشان گفته است: روزی در منزل نشسته بودیم که از بلندگوی مسجد 
گفتم  گفت: عبدالکریم! این قرآن برای چیست؟  گذاشتند. پدرم  نوار قرآن 
گفتم: فردا نیز  کرده است. سپس آرام به مادرم  یکی از علمای ایران وفات 

گونه نیز شد.  پدر وفات خواهد کرد و برای او قرآن خواهند گذاشت و همین‌‌

و نیز فرموده بود:شخصی در نجف به نام »شیخ مالک« که درظاهر به کسوت 
اهل علم نبود، ولی دارای بصیرت و معرفت باطنی بود، روزی به من گفت: 
من در وادی‌‌السلام زیارت امام‌حسین؟ع؟را می‌‌خوانم؛ تو هم با من بیا و به 
کن. من هم پذیرفتم. وقتی هم‌‌‌زمان زیارت عاشورا می‌‌خواندیم،  من اقتدا 

من کربلا را با چشم در مقابل خود می‌‌دیدم.2

ایشان در سال 1378سکتهٔٔ مغزی کردند و دکترها گفتند: متأسفانه ازنظر پزشکی 
ایشان فوت کرده‌‌‌اند و فقط ازنظر ظاهری نفس می‌کشند. مرحوم شیخ هادی 

1. وبسایت حفظ و نشر آثار ایت الله کشمیری:
 https://erfanekeshmiri.ir/pages/book

2. مجلهٔٔ پیام حوزه، شمارهٔٔ 25، »جمال آفتاب؛ گذری بر زندگانی آیةالحق سید عبدالکریم کشمیری؟رح؟.
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مروی می‌گوید: خدمت مقام معظم رهبری؟رح؟ وضعیت ایشان را عرض کردند و 
ایشان خیلی ناراحت شدند؛ چون خودشان مترصد بودند که آیت‌‌الله کشمیری 
را ببینند؛ ولی واقع نشده بود. ایشان فرمودند: »ما دعا می‌‌کنیم؛ شما هم دعا 
گر ایشان فوت کردند، من  کنید. آقای کشمیری حیف است از دستمان برود. ا

می‌گویم بالاسر حضرت معصومه؟عها؟ قبری آماده کنند«.1

نکن!  بگویید:  فقط 
درباب  ما؟رح؟  شهید  رهبر  که  بگذارد  اثر  می‌تواند  کوتاه  جملهٔٔ  یک  این‌قدر 
و  داشــتــه  را  کــوتــاه  جملهٔٔ  چند  همین  مطالبهٔٔ  نهی‌‌ازمنکر  و  امــربــه‌‌مــعــروف 

می‌فرمایند:

هستید،  که  کشور  هرجای  در  عزیز  جوانان  شما  به  تذکر  دو  من 
که  امــربــه‌‌مــعــروف و نهی‌‌ازمنکر یــک واجــب اســت   

الًا
او مــی‌ دهــم: 

کسی  دیــدیــد  گــر  ا گفتیم  مــا  بــرنــمــی‌ دارد.  خجالت  و  رودربایستی 
کنید از منکر؛  کنید به معروف و نهی  مرتکب خلافی می ‌شود، امر 
کار ببرید.  یعنی به زبان بگویید. نگفتیم مشت و سلاح و قوّّت به ‌‌
که این واجب را بر ما مسلمانان  این‌ ها لازم نیست. خدای متعال 
نــازل فرموده اســت، خــودش مــی ‌دانــد مصلحت چگونه اســت. ما 
هم تا حــدودی حکم و مصالح الهی را درک می‌ کنیم. بزرگ‌ترین 
‌‌کردن است. اینکه یک نفر  گناهکار، گفتن و تکرار حربه در مقابل 
گر یکی  کت بنشینند و تماشا کنند، نمی‌ شود. ا بگوید اما ده نفر سا
دچار ضعف نفس بشود، یکی خجالت بکشد و یکی بترسد، اینکه 
که  گناهکار هم فقط بدحجاب نیست  نهی از منکر نخواهد شد. 
بعضی فقط به مسئلهٔٔ بدحجابی چسبیده‌ اند. این، یکی از گناهان 
کوچک‌ تر است. خلاف‌‌هــای فراوانی از  گناهان  است و از خیلی از 

1.  https://erfanekeshmiri.ir/pages/zendeginame
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طرف آدم‌ هــای لاابالی در جامعه وجود دارد: خلاف‌هــای سیاسی، 
کار اداری،  کسب‌‌وکار، خلاف در  خلاف‌‌هــای اقتصادی، خلاف در 
خلاف‌‌های فرهنگی. این‌ ها همه خلاف است. کسی غیبت می ‌کند، 
کسی مسخره می ‌کند،  کسی توطئه می ‌کند،  کسی دروغ می‌ گوید، 
کاری می ‌کند، کسی ناراضی‌ تراشی می‌ کند، کسی مال  مردم  کسی کم ‌
را مــی‌ دزدد، کسی آبروی مردم را بر باد می ‌دهد. این‌ ها همه منکر 
است. در مقابل این منکرات، عامل بازدارنده، نهی است؛ نهی از 
بــرای طرف مقابل  »آقــا نکن!« این تکرار »نکن«،  منکر. بگویید: 
که نهی از منکر، اراده و تصمیم و  شکننده است. این نکتهٔٔ اول، 
قدرت و شجاعت لازم دارد، که بحمداللّه در قشرهای مردم ما و در 
کار بگیرید. منتظر نباشید که  زن و مرد ما وجود دارد. باید آن را به‌‌

دستگاه‌ ها بیایند و کاری بکنند.1

خطابه 
توانسته  تاریخ  طول  تمام  در  عام  مخاطب  با  رسانه  یک  به‌عنوان  خطابه 
تحولات اجتماعی بزرگی ایجاد کند و این ابزار همواره توسط معصومین؟عهم؟ 
فرهنگ‌‌سازی  هدف  با  گاه  که  خطبه‌‌هایی  مشهورترین  شد.  گرفته  کــار  ‌‌ به 
گری علیه  افشا با هدف  بــصیــرت‌‌افــزایی سیاسی،گاه  با هدف  گاه  اخلاقــی، 
کار گرفته  دشمن، گاه با هدف ایجاد انگیزه برای انجام یک فعالیت و... به ‌

شده، چند خطبهٔٔ زیر است: 

؟ص؟ ایراد شد  که توسط پیامبر 1. خطبهٔٔ غدیر 
گوییم: گر بخواهیم خطبهٔٔ غدیر را در یک جمله خلاصه کنیم، می‌ ا

پــس‌از  رهــبــری  و  ولایــت  قالب  در  نبوت  مسیر  تـــداوم  رسمی  اعلام  غــدیــر، 
پیامبر؟ص؟ بود. این خطبه سه پیام اساسی داشت:

1. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، 29مهر1371.
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دین بدون رهبری الهی کامل نمی‌شود؛	•
قرآن و اهل‌بیت؟عهم؟ دو محور هدایتند؛	•
ملاحظات 	• صرفاً  نه  الهی،  معیارهای  براساس  باید  اسلامی  امت  آیندهٔ 

سیاسی شکل بگیرد.

به همین دلیل است که این خطبه در تاریخ اسلام یک نقطهٔٔ عطف به شمار 
می‌آید؛ نه فقط یک واقعهٔٔ تاریخی؛ بلکه یک اعلام جهت برای آیندهٔٔ امت.

ثار خبطه 

اثر رسانه‌‌ای این خطبهٔٔ ماندگار را می‌توان اتمام حجت برای تمام مسلمانان 
که بارها این  جهان نسبت به حقانیت ولایت امیرالمومنین؟ع؟ دانست؛ چرا
مکتب  حقانیّّت  اثبات  بــرای  شیعه  بزرگان  و  ائمه  ل‌‌های  استدلا در  خطبه 
ــت؟عهم؟ اســتــفــاده شــده و در حقیقت دســت شیــعــه را بـــرای دفـــاع از  ــل‌بی اه

امام‌علی؟ع؟ پر کرده است.1

توسط امیرالمؤمنین؟ع؟ ایراد شد  که  2. خطبهٔٔ شقشقیه 
که بخش اول آن دارای 241 خطبه و  نهج‌‌البلاغه دارای چند بخش است 
مربوط به موضوعات عمومی مانند: خداشناسی، شناخت جهان، پیدایش 
عالم، طبیعت انسان، امت‌‌ها و حکومت‌‌های نیکوکار و ستمکار است. اما باید 
بدانیم که مقصود امام‌علی؟ع؟ تشریح گیاهان و جانوران و تدریس آناتومی 
و زندگی آنان نبوده است؛ بلکه هدف ایشان تبیین و آموزش خداشناسی و 
حکمت‌‌های خدا در خلقت دنیا بود. چند خطبه از سخنان امام توسط سید 
شِِقشِِقیّّه  از:  است  عبارت  خطبه‌ها  این  است.  گردیده  گــذاری  نــام‌‌ رضی؟رح؟ 
)شمارهٔٔ ۳(، غََرّّاء )شمارهٔٔ ۸۳(، اشباح )شمارهٔٔ ۹۱( و قاصعه )شمارهٔٔ ۹۲( که از 

مهم‌ترین آنان می‌‌توان به خطبهٔٔ شِِقشِِقیّّه اشاره کرد.

1. طبرسی، الإحتجاج علی أهل اللجاج، ج۱، ص۷۵.
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شاید بتوان گفت که خطبهٔٔ شقشقیه یکی از مهم‌ترین خطبه‌های نهج‌‌البلاغه 
که در آن، امام‌علی؟ع؟ به مسائل خلافت و ناملایمات پس‌از پیامبر  است 
اسلام؟ص؟ پرداخته‌اند. این خطبه به‌دلیل محتوای تاریخی و نقدهای دقیق 

سیاسی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

خطبهٔٔ شقشقیه سه پیام مهم دارد:

امام‌علی؟ع؟ خود را شایسته‌ترین فرد برای رهبری امت می‌دانست؛	•
باوجود این، برای حفظ وحدت و بقای اسلام سال‌ها صبر کرد؛	•
پذیرش حکومت ازسوی او به خاطر مسئولیت اجتماعی و مطالبهٔ مردم 	•

بود، نه برای قدرت. 

به همین دلیل خطبهٔٔ شِِقشِِقیّّه یکی از مهم‌ترین متون برای فهم نگاه امام 
علی؟ع؟ به قدرت، عدالت و مسئولیت رهبری در جامعه اسلامی است.

ثار خبطه

یکی از آثار رسانه‌‌ای این خطبه، خنثی‌‌سازی سم‌‌پاشی‌‌هایی برخی مخالفین 
گفتند علی؟ع؟ به‌خاطر قدرت، حکومت را پذیرفته است.  حضرت بود که می‌
البته این تهمت ریشه در شورای شش‌‌نفره داشت. خود امیرالمؤمنین؟ع؟ به 
بِِی 

َ
مْْرِِ یا ابْْنََ أَ

َ �لْأَ
ا ا

َ
ى هََذَ

َ
كََ عََلَ

ائِِلٌٌ: إِِنَّ�َ
َ
الََ قَ

َ
این تهمت اشاره کرده، می‌فرمایند: »وََ قَ

حََرِِیصٌٌ«؛1 )شخصی گفت:‌‌ای فرزند ابوطالب! تو بر امر خلافت بسیار 
َ
طََالِِبٍٍ لَ

حریص هستی!(

که توسط حضرت زهرا؟عها؟ ایراد شد  3. خطبهٔٔ فدکیّّه 
خطبهٔٔ معروف »فدکیّّه« حضرت زهرا؟عها؟ که معروف به »خطبهٔٔ مسجد« است 
و حضرت آن را در برابر مهاجران و انصار ایراد فرمود و آن‌ها را به‌سبب ترک 
‌المومنین علی‌بن‌ابی‌‌طالب؟ع؟  حمایت از رهبر راستین مولی‌الموحدین امیر

1. نهج‌البلاغه، خطبهٔٔ ۱۷۲.
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زیر ضربات سخت‌ترین تازیانه‌های سرزنش و ملامت قرار دارد. این خطبه 
که  به‌‌طوری  است؛  ژرفی  مفاهیم  دارای  اما  نیست،  طولانی  چندان  گرچه  ا
که هر بخشی ناظر به  کرد  می‌‌توان بخش‌‌های مختلفی را برای آن تعیین 

یکی از مسائل سرنوشت‌ساز است.

امــروز  و  تاریخی  و مسائل  احــکــام  فلسفهٔٔ  فـــروع،  و  اصــول  کــه   خــطــبــه‌‌ای 
دربــردارنــدهٔٔ مضامین عمیق توحیدی، عرفانی،  و  بیان شده  آن  در  اسلام 
اخلاقی و سیاسی است. مجموعه‌ای از معارف عالی در زمینهٔٔ خداشناسی، 
ولایت  و  دیــن  فــروع  و  احکام  فلسفه  قــرآن،  عظمت  نبوت،  معادشناسی، 
کرده‌اند و نشان  را به شکل ناقص‌تری بیان  کلام، آن‌ها  که حتی علمای 
که  که ایشان از چه جامعیت و عمقی برخوردار بودند و چه حیف  می‌دهد 
ایشان  گر  ا و  ما رسید  به  ایشان  زندگی  از  این معارف در هجده سال  تنها 
را  از معارف  گنجینهٔٔ عظیمی  نبود چه  عمری شصت‌‌ساله داشتند، معلوم 

گذاشتند.1 برای بشریت بر جای می‌

ثار خبطه

یکی از آثار رسانه‌‌ای خطبهٔٔ حضرت این بود که مردم بیدار شدند و همه در 
گونه افکار عمومی را متحول کرد. حتی خلیفهٔٔ  مسجد به گریه افتادند و این‌
گیری این  اول را در مقام دفاع و مناظره قرار داد. اما در ادامه، برای بازپس‌‌‌

حق، مردم همراهی نکردند.2

توسط امام‌حسین؟ع؟ ایرادشد که  4. خطبه منا 
واقعهٔٔ  پیــش‌از  امام‌حسین؟ع؟  سخنرانی‌های  مهم‌ترین  از  یکی  منا  خطبهٔٔ 
عاشوراست. این خطبه حدود یک سال قبل‌از قیام کربلا، در موسم حج و در 

ــت‌‌الله العظمی مــکــارم شیـــرازی در مــدرســهٔٔ علمیهٔٔ امیــرالــمــومــنیــن؟ع؟ در قم،  ــ آی 1. بیــانــات حضرت 
25فروردین1392.

2. ابن ابى الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج16، ص284.
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سرزمین »مِِنا« ایراد شد؛ جایی که تعداد زیادی از صحابهٔٔ پیامبر؟ص؟ و بزرگان 
مسلمانان از شهرهای مختلف حضور داشتند. 

خطبهٔٔ منا در واقع سه هدف مهم داشت:

گاهی‌بخشی دربارهٔ انحرافات حکومت اموی؛ 	• آ
بیدار‌‌کردن مسئولیت نخبگان و عالمان جامعه؛	•
ایجاد شبکه‌ای برای انتشار پیام در شهرهای مختلف. 	•

ــات  ــدام ــوان یــکــی از مــهــم‌تــریــن اق ــه هــمیــن دلیــــل، ایـــن خــطــبــه را مـــی‌تـ ب
امام‌حسین؟ع؟ در مدیریت افکار عمومی و آماده‌سازی جامعه برای نهضت 

عاشورا دانست.

حضرت در این خطبه فرمودند: همهٔٔ کسانی را که امسال از اصحاب پیامبر؟ص؟ 
معروف به صلاح و عبادتند و به حج آمده‌‌اند، نزد من جمع کنید. در پی این 
دعوت، بیش از هفتصد نفر که بیشتر آنان از تابعین و حدود دویسـت نفـر از 

اصحـاب پیامبر؟ص؟ بودند، در »مِِنا« در خیمهٔٔ آن حضرت گرد آمدند. 

و  اعتبار  که  که سرمایه‌‌گذاری روی خواصی  امــام معلوم می‌شود  کــار  ایــن  از 
مقبولیت، بدنهٔٔ اجتماعی و شهرت، تقوا و دیانت دارنــد، مؤثرتر است تا روی 
عوام. امام با این کار، علاوه بر اینکه شبکهٔٔ تبلیغی و رسانه‌ای ایجاد می‌کند، 
که برای اقناع  می‌فرماید که مطالب مرا به افراد مورد اطمینان منتقل کنید؛ چرا

کستری. این افراد زمان کمتری لازم است تا اقناع معاندین و افراد قشر خا

حضرت برای ضریب‌‌‌دادن به این فعالیت رسانه‌‌ای فرمودند: »شما را سوگند 
که با  می‌‌دهم به حقّّ خدا بر شما و حقّّ رسول خدا؟ص؟ و خویشاوندی من 
پیامبر شما دارم، چون از اینجا به دیار خود بازگشتید، این گفتار مرا عنوان 
کنید و همهٔٔ شما در دیار خود از قبایلتان آنان را که به ایشان اطمینان دارید 

دعوت کنید.
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که  کنید؛ چرا افراد مورد اطمینان، مطالب مرا منتقل  که به  امام می‌فرماید 
کمتری لازم است تا اقناع معاندین و افــراد قشر  برای اقناع این افــراد زمان 
کستری.1 با این اقدام، یک شبکه برای انتشار محتوایی که  )به‌اصطلاح( خا

تولید کرده بودند، ایجاد کردند.

با توجه به اهمیت تبلیغات رسانه‌‌ای بعداز جنگ نظامی در کربلا لازم است 
فعالیت رسانه‌‌ای حضرت زینب؟عها؟ نیز بیشتر تبیین و تحلیل شود. 

ثار خبطه

این خطبه، مقدمهٔٔ قیام کربلا شد و عده‌‌ای از اصحاب با این خطبه با امام 
همراه شدند.2

5. خطبهٔٔ حضرت اباعبدالله؟ع؟ در شب عاشورا در جمع اصحاب و برداشتن 

آن‌ها بیعت از 
حضرت سیدالشّّهداء؟ع؟ روز تاسوعا نزدیک غروب آفتاب اصحاب خود را 
نزدیک  من  فرماید:  زین‌‌العابدین؟ع؟می  حضرت  نمودند.  جمع  خود  گرد 
رفتم تا ببینم به آن‌هــا چه می‌فرماید، و من در آن وقت بیمار بــودم. پس 

شنیدم که پدرم به اصحاب خود چنین فرمود:

حْْمََدُُک 
َ
ی أَ ِ

هُُمَّ�َ إنِّ�
َ
آءِِ. اللَ رَّ�َ

آءِِ والضَّ�َ رَّ�َ ی اسَّل�َ
َ
حْْمََدُُهُُ عََلَ

َ
نََآءِِ. وََأَ

حْْسََنََ اثَّل�َ
َ
ِ أَ ی ا�للَهِ

َ
نِِی عََلَ

ْ
ثْ
ُ
»أُ

مُُ 
َ
عْْلَ

َ
 أَ

ا
ِی لَا

إنِّ�
َ
ا بََعْْدُُ، فَ مَّ�َ

َ
نِِی. أَ ِ هْْتََنََا فِِی ادِّل�

قَّ�َ
َ
قُُرْْءََانََ؛ وََفَ

ْ
مْْتََنََا الْ

َ�
ه، وََعََلَّ بُُوَّ�َ رََکمْْتََنََا بِِانُّل�ُ

َ
نْْ أَ

َ
ی أَ

َ
عََلَ

وْْصََــلََ مِِنْْ ابلهیتی؛ 
َ
 أَ

ا
رََّ�َ وََلَا ب�

َ
ابلهیت أَ

ا
صْْحََابِِی، وََلَا

َ
ا مِِنْْ أَ  خََیًرً

ا
ــی وََلَا

َ
وْْفَ

َ
ا أَ صْْحََاًبً

َ
أَ

؛  ٍ
ا فِِی حِِلٍّ� انْْطََلِِقُُوا جََمِِیًعً

َ
کمْْ، فَ

َ
ذِِنْْتُُ لَ

َ
دْْ أَ

َ
ِی قَ

إنِّ�  وََ
ا

لَا
َ
جََزََآءِِ. أَ

ْ
ی خََیرََ الْ ُ عََنِّ�ِ جََزََامُُک ا�للَهُ

َ
فَ

«؛3 )ثنا و ستایش  الًا
وهُُ جََمََ

ُ
خِِذُ

اتَّ�َ
َ
دْْ غََشِِیکمْْ فَ

َ
یلُُ قَ

َ
ا اللَ

َ
ی ذِِمََامٌٌ. هََذَ یکمْْ مِِنِّ�ِ

َ
یسََ عََلَ

َ
لَ

خداوند را به ‌جا می‌‌آورم به بهترین ستایش، و او را در دو حال مسرّّت و خوشی 

1. سلیم بن قیس، کتاب سُُلیم بن قیس، ص۱۹۱.
2. مصباح یزدی، آذرخشی دیگر از آسمان کربلا، ص ۶۵ به بعد.

3. شیخ مفید، الارشاد، ص250.
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کنم. بار پروردگارا! من حقّّاً حمد و سپاس تو را به‌‌ جای  گرفتاری حمد می‌‌ و 
می‌‌آورم که ما را به نبوّّت، بزرگوار و مکرّّم داشتی، و قرآن را به ما تعلیم دادی، 
و در دین، ما را فقیه و دانا نمودی. امّّا بعد، من حقّّاً اصحابی باوفاتر و بهتر از 
اصحاب خودم، و نه اهل‌بیتی نیکوکارتر و با صِِله و پیوندتر از اهل‌بیت خودم 
سراغ ندارم؛ پس خداوند شما را ازطرف من به بهترین جزایی پاداش دهد. 
گاه باشید که من در رفتن به شما اذن و اجازه دادم؛ پس همگی بروید که  آ
عقد بیعت را از شما گسستم و نسبت به خود، بر شما عهده و ذِِمامی ندارم. 
اینک شب دررسیــده و پوشش آن شما را دربرگرفته اســت؛ آن را چون شتر 

راهواری بگیرید و متفرّّق شوید.(

ثار خبطه

به  را  ــام  ام غربت  و  مظلومیت  ــام  پی حقیقت  در  کــه  حضرت  سخنان  ایــن 
کرد، توانست شور عجیبی در اصحاب ایجاد کرده، اعلام  مخاطبین منتقل 

وفاداری آنان را در پی داشته باشد. به‌عنوان مثال:

کنده از  »مسلم‌بن‌عوسجه« یکی از یاران وفادار امام‌حسین؟ع؟ با جملاتی آ
شجاعت و ایثار، وفاداری خود را به امام اعلام کرد و عرض کرد: »آیا ما تو را 
کنیم و در برابر خدا عذر موجهی نداشته باشیم؟! به خدا سوگند، من  ترک 
که نیــزه‌ام را در سینه‌های دشمنان بشکنم و  کرد تا این‌ تو را ترک نخواهم 
گر سلاحی نداشته باشم، با سنگ به  با شمشیرم به آن‌ها ضربه بزنم. حتی ا

آن‌ها حمله خواهم کرد تا در کنار تو کشته شوم«.1

»سعیدبن‌عبدالله حنفی« نیز با جملاتی پر از عشق و ایثار، وفاداری خود را به 
امام‌حسین؟ع؟ چنین اعلام کرد: »به خدا سوگند، من تو را ترک نخواهم کرد 
تا اینکه خدا بداند که ما غیبت رسول خدا؟ص؟ را در مورد تو حفظ کرده‌ایم. 

1. ابومخنف ازدی، وقعة الطف، ج1، ص198.
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گر هفتاد بار کشته شوم و زنده گردم، باز هم تو را ترک نخواهم کرد تا  حتی ا
اینکه در راه تو کشته شوم«.1

»زُُهیقنبرین« نیز با مجلاتی پر از عقش و اثیار، فواداری خود را هب اماسحمین؟ع؟ 
اعلام درک و عضر درک: »هب دخا سوگدن، تسود دامر هک هتشک شوم و سپس هدنز 
گمدر و دوباهر هتشک شوم، تا اهکنی زهار بار هتشک شوم و دخادنو با انی کار، 

ندشهتشک را از تو و از انی جوانان ابلهیت تو دور دنک«.2

کوفه  ینب؟عها؟ در  6. خطبهٔٔ حضرت ز
واقعهٔٔ  پـــس‌از  مهم  سخنرانی  اولیـــن  کــوفــه،  در  زیــنــب؟عها؟  حضرت  خطبهٔٔ 
عاشوراست. این خطبه زمانی ایراد شد که کاروان اسیران کربلا وارد شهر کوفه 
شد و مردم برای تماشا جمع شده بودند. بسیاری از همین مردم پیش‌تر برای 
امام‌حسین؟ع؟ نامه نوشته بودند، اما در لحظهٔٔ حساس، او را تنها گذاشتند.

حضرت زینب؟عها؟ در چنین فضایی با یک سخنرانی‌ بسیار قاطع و تأثیرگذار 
وجدان جامعه کوفه را بیدار کرد و حقیقت حادثهٔٔ کربلا را آشکار ساخت. خطبهٔٔ 

ایشان سه اثر مهم داشت:

آشکار‌‌کردن حقیقت حادثهٔ کربلا برای مردم؛	•
بیدار‌‌کردن وجدان جامعه و ایجاد موجی از پشیمانی؛	•
آغاز حرکت روشنگری اهل‌بیت؟عهم؟ پس‌از عاشورا.	•

به همین دلیل این خطبه را می‌توان اولین گام در روایت‌گری و تبیین پیام 
کربلا در سکوت و تحریف  که اجازه نداد حادثهٔٔ  عاشورا دانست؛ خطابه‌ای 

فراموش شود.

1. سماوی نجفی، إبصار العين، ج1، ص31.
2. شیخ مفید، الارشاد، ج2، ص92.
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ثار خبطه

بــود.  ایــن خطبه  ــر  اث کــوفــه مهم‌ترین  مـــردم  ــــداری وجـــدان‌هـــای خفتهٔٔ  بی
کت شد. پس مردم را  گوید: »سپس آن حضرت؟عها؟ سا »حََذلََم‌بنسُُتََیر« می‌
سرگردان و پریشان دیدم. آنان از شدّّت اندوه و ناراحتی، دست‌هایشان را بر 
دهان بردند. این احساس پشیمانی و پریشانی، عامل بسیار نیرومندی در 

گیری »قیام توّّابین« در شهر کوفه بود.1 بیداری وجدان‌ها و زمینه‌ساز شکل‌

7. خطبهٔٔ امام‌سجاد؟ع؟ در شام 
پس‌از  سخنرانی‌های  تأثیرگذارترین  از  یکی  شام  در  امام‌سجاد؟ع؟  خطبهٔٔ 
واقعه عاشورا اســت. این خطبه در دربــار یزید و در حضور مــردم شام ایراد 
و تصویر  بــودنــد  امـــوی  تبلیغات حکومت  کــه ســال‌هــا تحت  مــردمــی  شــد؛ 
در چنین فضایی،  نداشتند.  کربلا  و حادثهٔٔ  پیامبر؟عهم؟  اهل‌بیت  از  درستی 
امام‌سجاد؟ع؟ با یک سخنرانی کوتاه، اما بسیار عمیق توانست روایت واقعی 

ماجرای کربلا را به افکار عمومی منتقل کند و فضای مجلس را تغییر دهد.

خطبهٔٔ امام‌سجاد؟ع؟ در شام سه پیام مهم داشت:

معرفی دوبارهٔ اهل‌بیت؟عهم؟ به مردمی که آنان را نمی‌شناختند؛	•
افشای حقیقت حادثهٔ کربلا در قلب حکومت اموی؛	•
تغییر افکار عمومی و تبدیل فضای پیروزی دشمن به فضای همدردی 	•

با اهل‌بیت؟عهم؟.

از مهم‌ترین اقدامات رسانه‌ای  به همین دلیل این خطبه را می‌توان یکی 
را در  کربلا  واقعی  روایت  که  و روشنگرانه پس‌از عاشورا دانست؛ خطابه‌ای 

جامعه منتشر کرد.

، بلاغات‌النساء، ص۳۹. 1. »فرأیت الناس حیاری...«، شیخ مفید، الامالی، ص۳۲۳؛ ابن‌طیفور
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ثار خبطه

ــب؟عهما؟ و آشـــنـــایی مـــردم با  ــن ــداز خــطــبــهٔٔ حــضــرت ســجــاد و حــضــرت زی ــع ب
او ناسزا  بــه  بــه یزید خبر رسیـــد: مــردم  کــه  اهــل‌بیــت؟عهم؟، مدتی نگذشت 
کنند. وقتی یزید از این امر باخبر  گویند؛ با او دشمنی می‌ورزند و لعنش می‌ می‌
کردم و به نظراتش توجه  کاش نسبت به حسین، تأمل می‌ گفت: »ای  شد، 
می‌نمودم و به‌خاطر رسول خدا و رعایت حق خویشاوندی با حسین، او را 
به خانه‌‌ام مــی‌آوردم؛ هرچند این عمل، فرمانروایی و حکومت مرا سست و 
کرد. خدا ابن‌‌مرجانه را لعنت کند! او حسین را در تنگنا قرار داد و  متزلزل می‌
به پیشنهادهای او توجه نکرد و او را به شهادت رساند و با این عمل، کینه 
گونه‌ای که خوب و بد، مرا  و دشمنی نسبت به من را در دل مردم کاشت؛ به‌‌
کاری )گناهی( بزرگ می‌شمارند. مرا چه  دشمن می‌دارند و کشتن حسین را 

کار با ابن‌‌مرجانه! خدا او را لعنت کند و مورد خشم خود قرار دهد«.1

8. خطبه دشمن‌‌سوز رهبر شهید؟رح؟ 
رهبر شهید ما نزدیک به چهل سال بر مسند رهبری امت اسلامی از ابزار خطبه 
گردان ممتاز مکتب علی  بسیار استفاده کرد و یقیناً یکی از فرزندان خلف و شا

و فاطمه؟عهما؟ سید علی خامنه‌‌ای؟رضو؟ است. 

او که توانست با الگوگرفتن از پدر و مادرش اثرگذاری رسانهٔٔ قدرتمند خطابه 
را تا قلب نظام سلطه توسعه دهد و در برابر رسانه‌‌های انبوه دشمن یک‌‌تنه، 
هم معارف انقلاب را تبیین و هم از مرزهای اعتقادی و اسلام سیاسی دفاع 
کرده و با خطبه‌‌های آتشین، روحیهٔٔ دشمن را تضعیف و روحیهٔٔ امت اسلام 
که »کاندولیزا رایس« وزیر سابق امور خارجهٔٔ امریکا  را تقویت نماید؛ تاجایی‌
و از تئوریسین‌های دولت بوش را وادار به اذعان به اقتدار رهبر جمهوری 
اسلامی‌ کند. وی پس‌از خطبه‌های اثرگذار مقام معظم رهبری، در گفت‌وگو با 

1. نویری، نهایة الارب، ج20، ص471.
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خبرگزاری رویترز به‌صراحت اعلام کرد: »رهبر ایران می‌تواند نقشه‌هایی را که 
بهترین ذهن‌ها با صرف بیشترین بودجه‌ها در زمانی بسیار طولانی کشیده و 
گرفته‌اند، با یک سخنرانی یک‌ساعته  مجریانی ماهر اجرای آن را بر عهده 

خنثی کند!«.1

یکی از مهم‌ترین خطبه‌‌های رهبر شهید ما بعداز فتنهٔٔ 88 بود که جامعه در 
اوج التهاب بود و دشمن امیــدوار به براندازی نظام شده بود. مردم با یک 
دوقطبی سیاسی رویاروی یکدیگر قرار گرفته بودند و نظام سیاسی در تلاطم 
ج بر آتش  بی‌‌سابقه‌‌ای قرار گرفته بود. همهٔٔ رسانه‌‌های دشمن در داخل و خار
این فتنه می‌دمیدند و لحظه‌به‌لحظه با فعالیت‌‌های تبلیغاتی، این آتش را 
کردند؛ تا اینکه رهبر شهید ما؟رح؟ آن خطبهٔٔ تاریخی را ایراد فرمودند  تندتر می‌

و با این آیه آغاز کلام کردند:

مََّاوََاتِ�ِ  دُُو السَّ� �نُُ ُ هِِ �جُ
لَِِلَّ�ّ هِِمْْۗۗ  وَ مََي�ا�نِِ  ا مََعََ إِ�ِ مََي�ا�نًً  دََادُُوا إِ�ِ �زَْ�يَْ نَ�َ لِِ �ي مِِ�نِِ مُُؤْ�ْ

ْ
�بِوِ الْ

ُ
لُ ي� قُ�ُ ِ

ةََ�نَي�َ فِ�  كِِّ� لََ السَّ� َ�زَ �نَْْ
�
�ي أَ ِ ذِ�

ّ�
»هَُُوَ الَّ

که آرامش را در دل‌‌های مؤمنان  مًًيا«؛2 )اوست  مًًيا حََكِِ� لَِِ� هُُ عَ
اللَّ�ّ وََكََا�نََ    ۚۚ رَْْضِ�ِ

أَ�
ْ
وََالْ

کرد، تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید، و سپاهیان آسمان و زمین فقط در  نازل 
سیطرهٔٔ مالکیّّت و فرمانروایی خداست، و خدا همواره دانا و حکیم است.(

پیام اصلی سخنرانی را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:

تقوا، یاد خدا و معنویت پایهٔ استحکام جامعه است؛	•
درست 	• تصمیم‌گیری  باعث  بحران  شرایط  در  الهی  سکینهٔ  و  آرامــش 

می‌شود؛
مشارکت گستردهٔ مردم در انتخابات، نشانهٔ اعتماد و قدرت نظام است؛	•
اختلافات سیاسی باید در چارچوب قانون حل شود؛	•
حفظ وحدت ملی و هوشیاری در برابر دشمنان، ضروری است.	•

1.  https://farsnews.ir/FarsNews/1329289920000835522
2. فتح، 4.
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این سخنرانی فعالیت چندین‌هفته‌ای رسانه‌‌های دشمن را خنثی کرد و ورق 
را برگرداند؛ کشور و نظام را حفظ و دشمن را ناامید کرد.

اما آنچه این خطبه را ماندگار و اثرگذار کرد، علاوه بر محتوای غنی آن، فراز 
که آقــای شهید ما؟رح؟ امــام عصر؟عج؟ را مــورد خطاب قرار  آخر خطبه بود 

داده، فرمودند:

یک خطاب آخری هم عرض کنم به مولامان و صاحبمان، حضرت 
؟ارواح؟: ای سید ما! ای مولای ما! ما آنچه باید بکنیم، انجام  بقیةاه�للَّه
می‌دهیم؛ آنچه باید هم گفت، هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان 
ناقابلی دارم؛ جسم ناقصی دارم؛ اندک آبرویی هم دارم که این را هم 
خود شما به ما دادید؛ همهٔٔ این‌ها را من کف دست گرفتم، در راه این 
انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد؛ این‌ها هم نثار شما باشد. سید 
ما! مولای ما! دعا کن برای ما؛ صاحب ما تویی؛ صاحب این کشور 
تویی؛ صاحب این انقلاب تویی؛ پشتیبان ما شما هستید؛ ما این راه 
را ادامه خواهیم داد؛ باقدرت هم ادامه خواهیم داد؛ در این راه ما را 

با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود، پشتیبانی بفرما.1

مبارک  عمر  آخر  لحظات  مناجات  از  برگرفته  را  مناجات  نوع  این  می‌توان 
که در اوج ابتلا، با بدن غرق‌به‌خون،  امام‌‌حسین؟ع؟ دانست؛ آن لحظاتی 

ک کربلا گذاشته، فرمودند: بعداز شهادت همهٔٔ یاران و خاندان، سر بر خا

ا مْْلأرِِکََ، لا مََبعودََ سِِواکََ یا غِِیاثََ امُُلتََسغیثینََ«  بِِقََضائِِکََ، تََلِِسیًمً
ًاًض
»لإهِِى رِِ

پیشنهاد
در شب عاشورا این قطعهٔٔ مناجات رهبر شهید؟رح؟ به نمایش درآید، یا صوت 

آن پخش شود. حتماً برای حال جلسه مفید خواهد بود .

1. بیانات در خطبه‌های نمازجمعهٔٔ تهران، 29خرداد1388.
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